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  مانيفست سوسياليزم انقلابي
  پيشنهادى براى بحث

 

  سوسياليستى فعالين از جمعىاز طرف 

  

در توده هاي تحت ستم . بختكي شوم بر بشريت مسلط ومستولي شده است
براي گريز از بارسنگين اين سلطه آشوبناك بي امان سراسر سياره ي خاكي 

ازجنبش دهقانان بي  ؛اما گويي كسي را راه گريزي از آن نيست نددرتلاش ا
زمين در برزيل وسرخ پوستان بومي در بوليوي تا معترضين به سرمايه ي 

استريت و لندن، ازكارگران بي حق و له شده بنگلادشي تا مالي در وال
يي، از جوانان معترض كارمندان و كارگران اخراج شده يوناني و اسپانيا

ركود . ه ضد جهاني سازيي تا جنبش فرومرد، تونسي و تركيه اومبارز مصري
تاريخي نيز به صدا ي خواب زده ي اقتصادي جهان را درمي نوردد، خاورميانه 

دي منفي اعداآيد و تكاني مي خورد، رشد اقتصادي غالب دولتهاي جهان درمي
، سيل فقر، بيكاري، جنگ، قحطي، نابرابري، ستم؛ تبعيض، نشان مي دهد را

در  -نهايي  بحرانتصور كرد براي وقوع هر بلايي كه مي توان ... و سركوب
اما كماكان بشريت است كه  سراسر گيتي را در مي نوردد - مقياسي دهشتناك

ست كه چون تقديري محتوم نفس كشيدن را ابي امان قرباني سقوط بختكي 
  .بختك جاودانگي سرمايه داري: برايش مشكل و ناشدني كرده است

بحران  به ميمنتجنبش انقلابي كه  كجاست آن شرايط عيني لازم براي عروج
اخير سرمايه داري فراهم نيامده باشد؟ كجاست آن محدوده و مرزي كه 
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معيشتي وبازتوليد نيروي كار كه -همچون خط قرمز حداقل هاي زيستي
سرمايه داري آن را پاس داشته باشد؟ كجاست آن تفسير و دركي از بحران 

به جاي زوائد و فراورده هاي گسترده و ژرف كنوني و واكنش درخوري كه 
اين ساختار ويرانگر بنيادها و خود اين هستي بحران آفرين را هدف گرفته 

  باشد؟

  : آيا نمي توان مدعي شد كه 

سرمايه داري  ،تئوريك و پراتيك كنوني علي رغم همه بحث ها و مجادلات-
  .خود را همچون افق برناگذشتني حياط بشريت تثبيت كرده است

داري به جاي وعده خوشبختي وسعادت بشريت بي هيچ پوشش و سرمايه  -
جاودانگي اش،  تلخِ واقعيت ترفند پيچيده اي درقامت گريز ناپذيريِ

پيشروي هاي ويرانگر خويش را مشروعيت مي بخشد و در سوي مقابل 
لشكري شكست خورده برجاي مانده كه هر فرمان خاصي از سوي نظم مسلط 

  .را اجابت مي كند

مقابل بحران هاي رو به تزايد سرمايه داري نيز كماكان شاهديم كه در -
نيروهاي معترض يا به توهم اصلاحات پارلماني پتانسيل هاي ضد سيستم و 

يا به توحش پروژه هاي ارتجاعي وماقبل  در درون اين ساختار پناه مي برند و
مدرن جادوگران كيمياگرخوشبختي درآزمايشگاههاي بنيادگرايي ديني 

  .متوسل مي شوند

ايده سوسياليسم در دل اين جنگل هراسناك دقيقا دراينجاست كه اما درست 
عصر ي درنده سرمايه داري ويرانگر و يأس تسليم شدن واطاعت از جانوران
با اين تفاوت . پارينه سنگي، بيش از هرزماني موضوعيت واهميت پيدا ميكند

بي است كه لزوم وجود آن را امروز غياب سوسياليسم انقلاتعيين كننده كه 
درغياب اين تنها . خاطرنشان ميكند و نه جنبش هاي كم توان حاضر درصحنه

هاي مختلف  راه راستين رستگاري ازبختك سرمدي وضعيت موجود وكارت
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بازي توحش سرمايه است كه بايد درك و تحليل ويژگي هاي زمانه معاصر و 
لكه دارشده و پاره پاره اما -راي احياء وجان بخشي به نام بچرايي تلاش 

  .جنبش سوسياليستي انقلابي را از سر گرفت  -همچنان نويدبخش و رزمنده

  

 سرمايه داري محتضر اما وحشي

پروپاگانداي ايدئولوژيك و براي  ايسقوط اتحاد جماهير شوروي بهانه
ديگر رقيبي پيش روي را سرمايه داري مدعي شود شد كه  نامنقطع بورژوازي

است كه برخي متأثر از بازي هاي نادرستي اين تصور ازآنجا برمي خ .نيست
سوسياليسم واقعا "اردوگاه ي شوروي را به مثابه  ،رايجزبانيِ رئال پولتيك 

مجدد سرمايه داري  حياتگرفتند؛ حال آنكه احياء و جدي مي "موجود
از معيارهاي يك جامعه ي  حداقليفقدان ، درغالب دوره حيات اين كشور

بلوك پشت ديوار آهنين ماركسي  سوسيالسيمِتجلي  كمترينسوسياليستي و 
 .شرق امري نيست كه نياز به آگاهي هاي وسيع نظري وتاريخي داشته باشد

داري درسراسر قرن بيستم چنان پيشروي كرده است كه سرمايه 
د و ارزش دربسط،گسترش ومسلط ساختن منطق انباشت سرمايه،كسب سو

اضافي و اولويت ارزش مبادله به مرزهايي رسيده است كه عامل اصلي بحران 
نه فقط مرزهاي جغرافيايي . كنوني نظام جهاني وتبعات ويرانگر آن است

وحتي  "حوزه خصوصي"بدوي ترين مردمان سراسر كره زمين كه پستوهاي 
اري وخلق پست ترين اميال وخيال بافي هاي بشريت به استخدام سرمايه د
 باشكست و. ارزش مبادله وكالايي كردن هرآنچه ممكن است درآمده است

افول اميدها وتوان جنبش سوسياليستي درسراسر جهان سرمايه داري آشكارا 
اولين نيازهاي بشر را همچون موانع اصلي توسعه خويش اعلام داشته و 

جاد كرده درسراسر جهان به انحاءگوناگون چنان نظامي از استثماربشر اي
است كه حتي به ذهن دگماتيك ترين ايدئولوگ بورژوايي صد سال پيش نيز 

فقط كودكان و زنان پاكستان، بنگلادش و اندونزي نيستند  .خطور نمي كرد



 مانيفست سوسياليزم انقلابی  ۶

  June 2015   ٢کندو کاو 
 

كه به ياد سپيده دمان ظهور سرمايه داري به بيگاري بيست ساعته كشيده مي 
ده امتيازاتي كه كارگران و كارمندان اروپايي نيز ازهمه خر شوند بلكه

. بامبارزات خونين صدساله به دست آورده بودند يك شبه محروم مي شوند
سرمايه داري هرچقدر دردستيابي به سودبيشتر وانباشت دچار مشكل مي 

درنيم قرن اخير منحني شكاف  .شود تهاجمي تر و بي پروا تر مي گردد
سرمايه  بل كار وطبقاتي وتجميع بشريت در دو اردوگاه يكسر متفاوت و متقا

و ( علي رغم همه رجزخواني هاي پايان كار و فربه شدن يقه سفيدها 
تشديد وتسريع شده است؛ ) ايدئولوژي گسترش بي كران طبقه متوسط

بي نياز از كشف مشعشع اقتصاددانان نگارنده سرمايه در قرن  -روندي كه 
رسوايي  بويژه پس ازبحران اخير چنان حاد مي شود كه به -بيست و يكم

  -اين اسطوره ي بي طرفي طبقاتي–هاي بورژوايي  "دولت"حضور تمام قد 
درقامت حامي و ناجي بورژوازي سفته باز وقمار باز مالي همزمان با حملات 

. آموزشي وبازنشستگي ختم شد آن به كمترين بودجه هاي بهداشتي،
منتقدين  وضعيتي كه ديگر شايد بعد از اين نيازي به تلاش و روشنگري هاي

سرمايه نداشته باشد تا دولت را همچون ارگان سركوب ومدير برنامه هاي 
  .بورژوازي افشاء كنند

موانع پيش روي سرمايه ديگر موانع تكنولوژيك و نياز به استخدام و اجير 
كردن نوابغ رشته هاي علوم طبيعي و تكنولوژي و فناوري نيست كه بتوان با 

مهمترين وآخرين مانعي كه . تعويق انداخت فرار به جلو آن را بازهم به
هايش را حل كند چيزي نيست  امروزه سرمايه بدان وسيله مي تواند بحران

بقاي وي  اين بشر وشرايط لازم براي حيات و معيشت و .مگر خود بشريت
هرچقدر بازهم نظم . گيرداست كه مقابل گسترش نهايي سرمايه قرار مي

كه امحاي  -براي سرمايه–ميل كند دريغا  "راه حل نهايي"موجود به سوي 
دراين نقطه . كامل بشريت مانعي نيست كه بتوان به تمامي برآن فائق آمد

عليه است كه ماهيت وهستي بنيادين سرمايه به عنوان وجودي دراساس 
  . بشريت پيش روي ما رخ مي نمايدوجود و بقاي 
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نشيني شرم آور سوسيال دموكراسي مواجهيم اين وضعيت ازسويي با عقبدر
كه برخلاف شعارهاي ايدئولوژيكش درباب اصلاح سرمايه داري خود اصلاح 

يزي جز مجريان خوب و حرف چ ايدئولوژي و سازمان هايشاز  شده است و
دست راستي ترين برنامه هاي نئوليبرالي برجاي نمانده است و گوش كن 

ديگر با فرمول بندي مطالبات اعتراضي توده هاي زيرفشارِ منطق  ازسوي
هاي پوپوليست، فاشيست و مرتجعي چون تي پارتي،  سرمايه توسط جريان
 سرمايه داري با"حتي ديگر كسي از . مواجهيم داعش-فجر طلايي و القاعده

نمي تواند دم بزند زيرا اندوخته ها وامكان انباشت سرمايه  "چهره انساني
اصطبل انبار غذاي  نان به محدوده هاي نهايي رسيده است كه چيزي درچ

سرمايه داري نمانده تا با بذل و بخشش آن رفرميسم وخط اصلاح دروني نظام 
. را كماكان پيش چشم توده ها چون بديلي راستين تغذيه و بزك كند

د ها، احزاب و گفتار سوسياليستي و انقلابي اين خو درغياب دردناك سازمان
گيرد ودر هركشوري سرمايه است كه طبيبان مشفق خويش را به استهزاء مي

با اختيارات تام مجبورشان مي سازد كه ضدمردمي ترين سياست ها را 
به راستي كه امروزه حتي ابتدايي ترين اصلاحات در وضعيت . نمايندگي كنند

بي اش و دوراني كه سرمايه داري با بحراني بنيادين در مرزهاي توسعه طل
هرگونه . انقلابي گري نمي تواند حاصل گردد رودررو گشته است جز با

جنبش اعتراضي و راديكالي همانند قطره آبي در برهوت زمانه معاصر پيش 
اقتصادي وسياسي بيانجامد، بي درنگ از  ازآنكه به اندك تغييرات اجتماعي،

ب عريان سوي حافظان و مدافعان نظم موجود به سرقت مي رود و ضدانقلا
غالبا بي هيچ پرده پوشي و نيرنگي آشكارا برمسند سروري اعتراضات مي 

همه آنچه به نام . نشيند و به تبخير و دود كردن تمامي اميدها همت مي گمارد
هاي اخير شاهد بوده ايم  درسال "جنبش تسخير"و بهارتركي و  "بهارعربي"

ار كرده باشد، ناتواني بيش ازآنكه حقيقت نمايان بحران نظم سرمايه را آشك
وعقيم بودن گفتمان ها واحزاب سوسيال دموكرات، ليبرال وجنبش هاي 

  .نوين اجتماعي و دل بستگي به رسانه هاي جديد را اثبات كرده است
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گويي ديگر فراموش شده  شكست جهاني احزاب وگفتمان سوسياليستي، با
تجربه مبارزات همه آنچه از . چه ساختار قدرقدرتي رودررويم است كه با
قرن جنبش هاي كارگري و سوسياليستي آموخته ايم بي هيچ نقد و  قريب دو

 "شكست ماركسيسم"بررسي جدي با يك واكنش ايدئولوژيك و زيرعنوان 
و انواع ورژن هاي روشنفكرانه ي پست ماركسيستي تحقير تحزب و  –

ه و به كناري نهاده شد -سازماندهي براي به زير كشيدن قدرت سرمايه
وجالب آنكه همه آنچه درحركات اعتراضي كنوني مي . فراموش شده است

بينيم چيزي نيست مگر آشفتگي استراتژيك و تاكتيكي معترضاني كه اصولا 
حتي بدرستي نمي دانند چه نمي خواهند و براي چه اعتراض مي كنند؛ بماند 

دا به كه گويا قرار نيست كسي درباره ي آنچه مي خواهيم حرفي بزند مبا
معصيت نابخشودني يوتوپيسم و درغلطيدن در دام تروريسم و قهر مبتلا 

مشكلات بنيادين برآمده از سرمايه داري معاصرگاه به پاي بورس بازي . شود
نوشته مي و بانك هاي اروپايي مشتي سرمايه دار حريص در وال استريت 

بي اسلام شود و گاه كالايي كردن فضاي سبز پاركي درتركيه به فزوني طل
گرايي و اقتدارطلبي يكي از هزاران خادم اين كليت جهاني تقليل داده مي 
شود؛ وآنچه در اين تحليل ها و مقصريابي ها همواره غايب است آن است كه 

 به حقوق كارمندان و كارگران اروپايي و پاركها و سرمايه همه اين حملات
ما همه آنان برآمده از بطن اند ااز هم متفاوتهاي خاورميانه اگرچه  خيابان

همه جا حاضر است كه گاه به ميانجي  نيروياين . هژموني سرمايه هستند
اتحاد و امتزاج رسواي نئوليبراليسم و سوسيال دموكراسي در اروپا معجون 
و  زهرآگين رياضت اقتصادي را بر زحمتكشان اين كشورها تحميل مي كند

و  "عدالت و توسعه"گرايي اسلامي، گاه ازكانال اسلام ميانه رو با سنت 
اما درهرحال آنچه كه از . دهدرا ناجي مردم جلوه مي "اخوان المسلمين"

سوي همگان قبول شده است گريزناپذيربودن بودن نظم سرمايه و لزوم تن 
دادن به راه حل هاي تلخ و دردآور كارشناسان و نخبگاه بانك جهاني و 

و ناگزير تحميل سخت ترين وضعيت است كه  ناچار ... صندوق پول و 
سرمايه داري كه همان توسل به نوعي -معيشتي، رفاهي، بهداشتي وآموزشي 
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هرقدر سرمايه  .را تنها راه حل بحران سرمايه داري مي دانند -باشد ناب
داري بيشتر در اين بحران پايان ناپذير،گسترده، جهاني، دائمي و خزنده در 

نشيني مي كنند و به همان كاري دست مي مي غلتد معترضين بيشتر عقب 
. آلوده به هزاران درد و آفت است و بيمارهستيِ زنند كه ضامن بقاي اين 

ديگر خبري ازبهره گيري از بحران هاي ساختاري و اتصال انقلاب در حلقه 
  .هاي ضعيف با شرايط عيني آماده انقلاب جهاني نيست

بشر و سياره بدل شده است اما حيات  به خطر جدي براي تداومسرمايه داري 
به جاي استراتژي تهاجمي انقلاب سوسياليستي، عقب افتاده ترين و ناكارآمد 

آشتي ملي و گسترش اتحاد همه ي طبقات، ترين پروژه هاي خرده بورژوايي 
 برخلاف گفتمان و سازمان. به عنوان راهكار عرضه مي شود.. .حقوق بشر و

ي بزرگترين و تاريخچه  و گيج سر كنوني، آشفته حال هاي خرده بورژواييِ
به ما يادآوري  -يعني سوسياليسم -ترين جنبش ضدسرمايه داريقدرتمند

مي كند كه در مقابل كليتي به قدرت و قابليت سرمايه حتي پيروزي هاي 
بزرگ و منفردي چون كمون پاريس و انقلاب اكتبر نيز تا چه ميزان شكننده 

گردهاي چادر بدوش خرده بورژوا ه حضور كوچو نابسنده است چه برسد به 
 دست راستيِي "رفقا"در ميدان ها و خيابان هاي شهرها و تشكيل دولت با 

  .مخالف رياضت اقتصادي

سرمايه داري به مثابه نظامي متكي به جدايي نيروي اقتصادي از نيروي 
سياسي كه در شرايط عادي متكي بر استثمار اقتصادي نيروي كار و متابعت 

نه فقط تمامي جنبش ها و مطالبات مردمي را  ،آن از سرمايه است
دركشورهاي با دموكراسي بورژوايي به راحتي مهار وكنترل مي كند كه در 

ند همچون فرداي انقلاب از تمامي منافذ و درزهاي جامعه انقلابي نيز مي توا
بدين سان . تجديد حيات كندبازگردد و وش هيولايي هزار جان و هيولا

تكليف و سرانجام حركات آنارشيستي و بي افقي چون تحصن در مقابل 
برخلاف اين تصور . بورس لندن و خوابيدن در پارك گزي معلوم است
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براي برانداختن نظم  "يوتوپيك"منتفي شدن تلاش هاي  عاميانه و رايج كه با
طلبانه و مطالبه محور سرمايه راهي جز مبارزات عقلاني و عيني اصلاح 

اصلاح نظم سرمايه است كه خود /درمقابل آن نيست، اتفاقا اين دوگانه تداوم
سرمايه داري نمي . يوتوپيك ترين سناريوي ممكن پيش روي بشريت است

مگرآنكه كل حيات بشر و  ،تواند بيش از اين به حيات خود ادامه دهد
كشان جهان را لگدمال هرگونه امكان حداقلي رفاه و سعادت توده زحمت 

كند و در مقابل اين منطق بنيادين هيچگونه اصلاحاتي نمي تواند محلي از 
اري بحران زده وره معاصر شاهد فازي از سرمايه دد. اعراب داشته باشد

است كه در آن سرمايه داري راهي جز پمپاژ سود و بازتوليد خويش به مدد 
رد و براي چانه زني هاي كالايي كردن همه چيزهاي مقدس ديروزين ندا

  .يي عيني و ماديكسل كننده اصلاح طلبانه نه وقتي مانده است و نه ما به ازا

اما همچنين  شدهست كه برپايه استثمار اقتصادي استوار اسرمايه داري نظامي 
. به عنوان كليتي جهاني نظمي است متكي بر قدرت نظامي دولت هاي مختلف

عث شده است كه تمامي دولت هاي جهان ساختار امپرياليستي جهاني با
درت خويش در ارتباط با درنظمي كم و بيش مشخص و با توجه به اهميت وق

  نظامي گري،گسترش و قدرت گيري سرمايه .جهاني قرار گيرند راين ساختا
آشكار سازي روزافزون  لجام گسيختگي منطق سود و انباشت سرمايه، مالي،

اجراي سياست هاي  چاق كن بورژوازي،خادم و كار مقامتعلق دولت به 
ويرانگر و بي بازگشت نئوليبراليستي بخشي از ويژگي هاي اصلي و تعيين 

درغياب و فتور بديل سوسياليستي  .كننده سرمايه داري در زمانه معاصر است
نيروهاي معارض به طيفي از گروه  ،ي اين وضعيت رزمنده و تهديد كننده
اند كه نه دركي از منطق   بورژوا تقليل يافتهخرده ي هاي درمانده وآشفته 

بنيادين و كليت نظام سرمايه داري دارند و نه استراتژي مشخصي براي مقابله 
در اين شرايط است كه راهپيمايي ميليون ها فرانسوي عليه قوانين . با آن

شديدتر و مبارزات ميليون ها مصري عليه مبارك و مرسي درنهايت  استثمارِ
قلابي را باعث مي شود و نه تزلزلي در زنجير مستحكم سرمايه ان)شبه(نه 
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اين درحالي است كه امروزه بيش از هرزمان ديگري شرايط  .داري جهاني
   .عيني براي انقلاب عليه سرمايه داري فراهم است

 .سرمايه داري درآستانه تعيين سرنوشت كل آينده وحيات بشريت قرار دارد
زمان زيادي باقي نمانده  "سرمايه داري يا بربريت" حتي براي احياء فرمول

زيرا قدرت سرمايه داري بدانجا رسيده است كه فاتحانه و شكست ناپذير 
. تعريف كند "ا سرمايه داري بدترسرمايه داري ي"را  ي پيش روبديل ها
افتراق و پراكندگي پرولتارياي جهاني به مدد هژموني ايدئولوژي هاي  انقسام،

به بدترين حالت خود ... مذهبي و  ناسيوناليستي، خرده بورژواييِ بورژوايي و
انترناسيوناليستي را ميان  اي كه حتي كمترين اتحاد  رسيده است به گونه

مبارزين جهاني عليه جلوه هاي مختلف كليت طردكننده وحاشيه ساز سرمايه 
است مشغول تجليات خاصي هركدام از نيروهاي مبارز تنها دل .شاهد نيستيم

كه رودرروي خويش مي بيند و دراين ميان فراموش مي شود كه جز با مبارزه 
و انواع مختلف –سرمايه و نيروي بنيادين سراسري و جهاني عليه منطق 

نوعي ه بهريك مذهبي و سكسوال كه  ،نژادي ،قومي ،سركوب و ستم جنسي
 .به پيشروي دلخوش بودتوان   نمي -اندبا اين منطق مربوط 

ها و مطالبات خرده بورژوايي و بورژوايي  ترين خواست  حتي كلاسيكامروزه 
سوسياليستي قرار گيرند  اند تا در يك استراتژي تهاجمي و مبارز  نيازمند آن

 دفاع از تقدس حريم حوزه خصوصيِ. تا امكان تأمين آنها عقلاني جلوه كند
امن و امكان بيان آزادانه عقايد كه خون هر ليبرال كلاسيكي را به جوش مي 

هاي  آورد جز با برانداختن نظامي كه به سازمانهاي مخفي و امنيتي دولت
بورژوايي امكان مي دهد مكالمات خصوصي تلفني و ايجاد بي ربط ترين 

يسر ها در دنياي مجازي را مورد جاسوسي و تفحص قرار دهد م پروفايل
ليكس و ادوارد اسنودن ظهور مي كردنند تا دريابيم آيا بايد ويكي. نيست
هاي بورژوايي هر قدر براي خدمات عمومي وقت و هزينه كافي ندارند،  دولت

از بودجه و دقت و حوصله تصورناپذيري جهت كشف و تحليل مكالمات 
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ها شهروند در سراسر جهان براي حراست از وضعيت موجود  ميليون
  خوردارند؟ بر

 ازي ناش نهي  دمكراس اليسوس پروژه كل شدن معناي وب سميپارلمانتار بحران
يي  نهـا  جـه ينت بلكـه  ،اني ـجر ني ـاي هـا  وسـازمان   رهبـران ي نتيط بد و انتيخ

 لاحص ـا امكـان  قبـال  در انـات يجر نيايي بورژا خرده محدود وافقي نيب خوش
 ماتيتصـم  بـر  را راتيتـاث  نيكمتـر  اسـت يس وساحت پارلمان كه استي نظام
ي واسـطه  بـه  مـازاد  ليتحص ـ بر اساس از كهي نظم. دارد آن نياديوبني  اساس

 با را مردمتعيين كنندگي  كيدمكرات خواست و است استواري اقتصاد استثمار
. اسـت  سـاخته   بدلي  شينما وي نييتزي امر به واقتصاد  استيس حوزهيي جدا
 جنـاح  سـاختن  آبـرو ي ازب ـيـي  پروا گريد نشياديبن بحران  زمانه در كهي نظم
 محـض ي درنـدگ  بـا  جنـاح  نيا خدمات به توجهي ب و ندارد شيخو ستيرفرم
سوسـيال  نمـي تـوان از يـاد بـرد كـه چگونـه        .سـازد ي م ـ خوار و رسوا را آنان

دمكراسي در دوراني كه سرمايه داري امكان بهره برداري رفرميسم ازبرخـي  
مي داد نهايتا مسئول ملـي كـردن  بخـش    امتيازات فرعي و كم اهميت را بدان 

ي صنايع و شركت هاي سـرمايه داري، پرداخـت هزينـه ايـن       هاي ورشكسته
ورشكستگي ها از خزانه عمومي به عاملان ايـن ورشكسـتگي و آنگـاه اهـداي     

  . مجدد اين شركت هاي نجات يافته  باز هم به بخش خصوصي بود

منافع بورژوازي خويش در سـطح  اي براي تأمين   هاي غربي در مسابقه دولت
عد نظامي توانايي هاي خويش بها مي دهنـد و در  جهاني روز به روز بيشتر به ب

معادلات و روابطي وارد مي شوند كه امكان شكست و گريز از منطق نابرابري 
وحشتناك اقتصادي را در سراسر جهان براي ياغيان احتمالي پـر هزينـه تـر و    

از كوچـك   ،در لـواي گفتمـان ايـدئولوژيك ليبـرال    همچنين . ناممكن تر سازد
هزينـه هـاي   " كاهش ساخته مي شود كه در آستانش جز خداييسازي دولت 

ي آمــوزش رايگــان، بهداشــت همگــاني، تــأمين اجتمــاعي    "اضــافي و بيهــوده
شستگي سـر موعـد، تناسـب ميـان حقـوق و      ناشتغال براي همگان، باز عمومي،



 ١٣  ويژه سوسياليزم انقلابى

Kandokav.com    ١٣٩۴خرداد 

دوست  اما همين دولت. يگري پذيرفتني نيستد قربانى... افزايش هزينه ها و
اش مي افزايـد و  كوچك روز به روز بر هزينه هاي نظامي و تسليحاتي داشتنيِ

در ساحت امنيتي و پليسي فربه تر و گنده تر مي شود تا حـدي كـه پسـتوخانه    
.   اردذشهروندان را نيز بي نصـيب از تفحـص و كـاوش نمـي گ ـ     ذهنِ ها و پسِ

بناك سـرمايه داري معاصـر آن سـاختار كلـي فرمانـدهي      دولت در نظـم آشـو  
سياسي است كه مي توانـد حـداقلي از تعـادل و ثبـات را بـراي بـورژوازي بـه        

ي فراطبقاتي بودن بكند، تضـادها را در خـويش و     ارمغان آورد، كماكان داعيه
مستحيل رام كرده و در مبارزات تكراري، كسل كننده و عبث پارلمانتاريستي 

  . يروي كار را كماكان منقاد و مطيع سرمايه گرداندسازد و ن

پيرو  اليستي و دولت هاي مطيع ويالبته بايستي ميان دولت بورژوايي امپر
جهان سومي تفاوت قائل شد؛ دولت امپرياليستي در كنار تمامي ويژگي هاي 

هاي بوژوايي مسئول تأمين منافع شركتهاي بزرگ داخلي  مشترك دولت
هاي بين المللي با ديگر بورژوازي هاي دول ديگر  رقابتاست تا هم در 

شرايط بهتري براي بورژوازي خويش فراهم سازد و هم در كار ارعاب و 
تا  نقش آفريني كنددول حاشيه و تابع جهان سومي ي تطميع طبقات حاكمه 

  . امتيازات بيشتري از آنان براي بورژوازي خود فراهم كند

ي با كاهش ميزان نرخ سود در جهان سوم كه موهاي تابع جهان س اما دولت
تداوم استعمار و انتقال سرمايه ها به اين بخش از كره زمين را غير عقلاني و 
ناموجه ساخته است بيش از پيش از توان چانه زني و كسب امتياز از نظام 

بدين خاطر جز در سرزمين هاي برخوردار از . جهاني سرمايه عاجز مانده اند
كه كماكان ويژگي غيرقابل جايگزين خويش را -نفت  نظير ستثناييي اهاكالا

هاي تابع به ناچار به مقام دون پايه ي مأمور  بيشتر دولت -حفظ كرده اند
اين . اند  وصول بدهي هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول تقليل يافته

ي ه گرايي مستقل در زمانه تسلط نظم جهانعروند وارفتن خيالبافي توس
ها به مجري حقير حراجي صنايع و دارايي  سرمايه، علاوه بر تبديل اين دولت
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هاي كشورهاي جهان سوم به بورژوازي جهاني، يكي ديگر از ايدئولوژي هاي 
هاي موجود را يكسر بي آبرو  خرده بورژوايي يعني دل بستن به دولت

  . ساخته است

ها به واسطه  اين دولت هايي از بورژوازي محليِهاي متمادي بخش براي سال
بيرون ماندن از چرخه جهاني سرمايه مي توانست در رقابت با رقباي بزرگتر 
غربي خويش با توسل به نوعي ملي گرايي چپ نمايانه به توجيه استثمار 

ظاهر مستقل و مترقي   اي به  داخلي زحمتكشان اين كشورها در قالب پروژه
ايه هاي عيني اين جداسري گستاخانه، اما امروزه با زوال و فناي پ. نائل شود

پادويي و پااندازي خويش را رسواي بورژوازي محلي  رام و مطيع نقش 
اين ماجرا باعث شده است تا مسئله استثمار طبقات . وقيحانه پذيرفته است

هاي وابستگي تا حدود بسياري رهايي يابد؛   زحمتكش از تصوير غلط نظريه
هان پيشرفته تمامي جهان سوم را استثمار تصويري كه در آن گويي تمامي ج

تصويري كه هر قدر به توهمات ملي گرايانه مدافع بورژوازي . مي كردند
داخلي و محلي جهان سوم خدمت مي كرد بري از هر گونه درك درست 

   .طبقاتي بود 

اكنون با سهولت بيشتري مي توان يگانگي واتحاد بورژازي غربي و محلي را 
از كارگران و كارمندان غربي  تا كشاورزان و - زحمتكش دراستثمار طبقات

البته در اين ميان  .نشان داد –زنان و كودكان بيگارخانه هاي جهان سوم 
كماكان دولت هاي برخوردار از كالاي كليدي و بي بديل نفت خوشبخت و 
مسرورند كه انقلاب هاي علمي تكنولوژيك در غرب هنوز نتوانسته همانند 

وديگر محصولات قديمي جهان سومي معادل آزمايشگاهي براي طلاي غلات  
توانند دل از واين گونه  است كه اربابان  امپرياليست كماكان نمي .سياه بيابند
نوي توهمات استقلال وتوسعه ي پس تا اطلاع ثا. نفتي بركنند عزيزِ اين دولِ

هاي زحمتكش  بنيان همچنان مي تواند بازاري براي خويش در ميان تودهخود
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و بويژه خرده بورژازي شيفته ي دولت فراطبقاتي و بي طرف در اين سرزمين 
  .ها دست و پا كند

  

  بورژوازي ورقبايش

ايي نگريستن به چهره واقعيت اگرنخستين ويژگي يك تحليل انقلابي توان
مي بايست بي هيچ هراسي ازواقعيت تلخ سروري بلامنازع بورژوازي؛  ،است

 .ي حاكمه و بديل هاي محتمل آن را ارزيابي كنيم  ايي هاي طبقهامكانات وتوان
چيزي كه خود چون پيش شرط هرگونه استراتژي وتاكتيك انقلابي عمل مي 

آن هم درشرايطي كه بي شك برخلاف صدسال پيش ودرغياب وفتور  .كند
بحران ايده انقلابي تنها محدود به ساحت  ،ي جهانيياجنبش رزمنده پرولتار

نابساماني وحشتناكي درعرصه  با آشفتگي و رهبري نبوده و سازماندهي و
موضع  كار درچنان بحران و انقلابيِ نيرويِ. نظريه انقلابي نيز رودررو هستيم

هم برشدت مشكلات ساختاري و تضادهاي  تدافعي فرو رفته كه هرقدر
رمايه افزوده شود دستاوردي جز افزايش توحش لاينحل وتعويق ناپذير س

اين امر تاكيدي مجدد بر همان . افسارگسيخته سرمايه داري نخواهد داشت
كافي " :قانون اساسي انقلاب هاست كه زماني لنين بدان اشاره كرده بود

نيست كه زحمتكشان و فرودستان ديگرنتوانند درمقابل ستم ونابرابري نظم 
امكان تداوم  ئله اين است كه طبقه حاكم ديگر نبايدموجود تاب آورند، مس
  ."اعمال ستم داشته باشد

صنعتي -مجتمع نظامي مالي وي طبقه حاكم بورژوا به واسطه سرمايه 
نخست انتقال . چند چيز مي بيند ويرانگرش راه كسب سود بيشتر را در

 كشورهاي صنعتي كه ميزان سودآوري سرمايه بسي ميان خود سرمايه ها در
فلاكت جهان سوم است؛ درثاني ميدان دادن به بورس  بالاتر ازچاه ويل فقر و

بازي و اقتصاد كازينويي كه برخلاف نظريات نئوكينزي نه عامل بحران 
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ساختاري سرمايه كه معلول و عارضه آن است؛ سوم اهميت يافتن چندين 
صنعت تسليحات و افروختن آتش مسابقات تسليحاتي و جنگ هاي  برابر

يابتي درنقاط مختلف جهان؛ چهارم سخت گيري بي نظير و شديد برهزينه ن
هاي خدمات عمومي و تصرف تمامي آنها به نفع بانك ها و شركت هاي 
 عخصوصي درحال ورشكستگي؛ پنجم به حراج گذاشتن دارايي ها ومناب

مقررات  به تنگ آمده و عمومي به ثمن بخس درآستان بورژوازي حريص و
مي عرصه هاي اقتصادي به اميد فراهم ساختن امكانات بيشتر زدايي از تما

براي سودجويي شركت هاي بزرگ؛ ششم برقراري نظامي ازقراردادها و 
هاي كوچك و ن تسليم كردن بورژوازي كشورآروابط بين المللي كه هدف 
وازي غربي و وارد ساختن آن در ژهاي مالي بور ضعيف درپيشگاه خواست

راض، خصوصي سازي و استقراض براي بازپرداخت روند بي پايان استق
هر گونه دين عمومي به  ست؛ هفتم معاف نمودن دولت ازااستقراض قبلي 

–طبقات ديگر و در عين حال افزايش دامنه ي وظايف و كاركردهاي دولت 

براي حفظ وضع موجود ومقابله با هر بديل  -بويژه در ساحت امنيتي و پليسي
و گسترش دامنه فعاليت و دخالت نهادهايي چون جدي؛ هشتم عادي سازي 

ناتو وشوراي امنيت به درجات مختلف جهت متجلي ساختن نظم جهاني 
تا هرگونه مخالفت فراسوي مرزهاي ملي  - انترناسيونال بورژوايي-سرمايه 

نهم يك دست شدن  مطيع نظم موجود گردد؛ و وو يا منقاد سركوب شده 
نظم مستقر و دفاع بي پرده از هژموني سرمايه اي   روزافزون بازنمايي رسانه

داري و خيالي و آرمانشهر خواندن هرگونه بديل و حتي انديشيدن به جهاني 
  .ديگر

بايست ميان طبقات ي حاكم مي  اما درسوي مقابل نظم موجود و طبقه 
وازي طبقه ژخرده بور. بورژوا تمايزي آشكار برقرار سازيمپرولتاريا و خرده

ابيني كه البته هرقدر درزمانه معاصر پيش تر آمده ايم بيشتر لايه اي است بين
خرده بورژوازي سنتي كه  .هاي آن به سوي پرولتريزه شدن رانده شده اند

كوچك وغيره  بيشتر شامل دهقانان ومغازه داران و صاحبان كسب وكار
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 عنوانبه  -كينه توزي قابل درك از بورژوازي نشان دادن نوعي هستند ضمن 
همواره اميد به ترحم  -ه افتادن كسب وكارهاي كوچك وسنتيامل ازسكع

 كه شامل اقشاريخرده بورژوازي جديد اما بيشتر  .ومهرباني آن داشته اند
گاه از لايه هاي تحتاني  ،كه غالبا طبقه متوسط خوانده مي شوند است

به واسطه حضور در دولت همواره چشم انتظار  بورژوازي كنده شده اند و
بنابراين اين بخش از خرده . م اندعود طبقاتي به برج بورژوازي حاكص

بورژوازي دلبستگي بيشتري به بورژوازي داشته وبا تفرعن وگاه حتي نفرت 
اين طبقه درعين اينكه بورژوازي را به علت عدم  .به پرولتاريا مي نگرند

سوي شايسته سالاري وتوجه مناسب به توانايي هاي خويش شماتت مي كند از
ديگر يكسر فريفته باور ايدئولوژيك طبقه متوسط بودن خويش شده و 

اماشرايط عيني رو  .ازموضعي فرا دستانه وباتحقير با پرولتاريا برخورد مي كند
به وخامت سرمايه داري به جايي رسيده است كه اين طبقه را ازخواب 

قعيت سخت بر واگاه و بي گاه زمستاني خويش بيدار مي كند وپيشاني آن را 
كه درطول صدسال نيز پرولتاريا  .كوبدو تلخ بي قدرتي وسقوط خويش مي

اخير درسراسر گيتي گسترش يافته وهرقدربيشتر اسير منطق ونظم سرمايه 
است درساحت سياسي كمتر شده و درعرصه هاي مختلف پاي نهاده 

شكست جريانات واحزاب كمونيست بين الملل سوم  باحضوريافته، عملا 
وچهارم گويي تنها دراعتصابات صرف اقتصادي ياطرح مطالبات اوليه زيستي 

  .ورزي مي يابدامكان سخن

ي طبقات خرده بافشار وحملاتي كه بورژوازي به حداقل هاي حياتي ومعيشت
مي آورد دردو دهه اخير كم كم شاهد مقاومت ها و واكنش بورژوا وپرولتاريا 

تحليل و درك ماهيت اين  ه باشناسايي،هايي از سوي اين طبقات بوده ايم ك
مقاوت ها، فهم آنان از خويش وسرمايه داري، استراتژي وتاكتيك هاي آنها 
دراين نبرد طبقاتي و وضعيت كنوني مبارزات مي توانيم تاحدودي تصويري 

به صورت كلاسيك خرده . نيروهاي درگير بدست آوريم توازنروشن از 
ط لاظ عيني اگرچه درمركز روابط مسبورژوازي طبقه اي است كه به لح
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يعني (اما چه به شكل سنتي آن  ،استثمار سرمايه دارانه قرار ندارد
 كارمندان،( وچه به شكل جديد) دهقانان وكسبه پيشه وران، صنعتكاران،

به شدت ) متخصصين وكارشناسان اعضاي رده هاي مياني وتحتاني ارتش،
لف نظام سرمايه داري از سر مي تحت تاثير تحولاتي هستند كه فازهاي مخت

بيش ازهرچيز به علت پادرهوابودن جايگاه عيني خرده بورژوازي، . گذراند
اين طبقه با اتخاذ مواضع بينابيني وتزلزل سياسي اش هويت طبقاتي خويش را 

از سوي  زيخرده بورژواهمواره  در اين فرايند. كسب وآشكار مي سازد
گيرد اما قرار مي) يژه بخش سنتي آنبو(سرمايه داري مورد ستم و حذف 

اين مسئله نه به صورت استثمار طبقاتي بلكه همچون حذف تدريجي جايگاه 
هاي آن يا بي اعتناي و بي توجهي به خدمات هميشگي اش انجام مي گيرد، 

اين . رماندفرايندي كه روز به روز خرده بورژوازي را از بورژوازي بيشتر مي
خاصي از سوي خرده بورژوازي عليه بورژوازي  امر سبب عداوت و دشمني

مي شود اما جايگاه ميانه آن و فقدان آگاهي طبقاتي از ريشه استثمار سرمايه 
دارانه سبب مي شود تا ستم بورژوازي را نه امري بنيادين وسيستماتيك بلكه 

بدين سان ايدئولوژي هاي . پديده اي آسيب شناختي وقابل حل تلقي كند
از يكسو نقد وگلايه : اساسي نشان زده مي شوند خصلتي با دو خرده بورژواي

وخشم از بورژوازي بي رحم وطرد كننده و در سوي مقابل اميد به دست يابي 
فهم  بنيادينِ اين ويژگيِ. به عدالت اجتماعي وبرابري در نظم موجود سرمايه

اين گرايش درون  ودرك جهان از سوي خرده بورژوازي آن را مستعد
ار مي كند كه حتي در زمانه بحران و تنگناهاي سنگين ساختاري نظم ماندگ

اين طبقه . به بهره گيري از راه حل هاي رفرميستي باشد "اميدوار"سرمايه 
باتوجه به تفرد، انزوا وفقدان سازماندهي طبقاتي در ساحت مبارزات سياسي 

 رگذرگاهبنابراين د. نيز عاجز ازايجاد حزب پايدار سياسي براي خويش است
بندد يا درشرايط انقلابي به   هاي سياسي يا دل به حزب مسلط بورژوازي مي

هاي سوسيال  اگرچه سازمان .سوي پرولتارياي رزمنده متمايل مي شود
رويكرد  گاه همچون نماينده يدموكرات متزلزل و سست مايه نيز مي توانند 

ر ضيستي حاخط رفرمعمل كنند و همچنين است و تحركات سياسي اين طبقه 
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هاي اين طبقه را نيز  موقتا نمايندگي خواست كه مي توانددرجنبش پرولتاريا 
  .برعهده گيرد

به  پرولتري و انقلابيِ درچند دهه اخير باتوجه به شكست تمامي جريانات
- هاي انقلابي پرولتري، شاهدآن بوده ايم كه گفتمان ها وسازمانحاشيه رفتن

اعتراضي درزمانه حاضربه شدت متاثر از غالب جنبش ها وجريانات 
درس هاي رايج ترين ازجمله  .ايدئولوژي هاي خرده بورژوايي بوده اند

باط سازماني ضتيپييكال اين ايدئولوژي ها، نفي تحزب وانو ايدئولوژيك 
و پراكندگي  است كه هرچقدر با خصلت تفرد درمبارزات ضدسرمايه داري

گونه ويژگي يك جنبش انقلابي خرده بورژوازي هماهنگ است ازهر
به علت مشابهت هاي ستم بورژوازي عليه . پرولتري تهي و محروم است

و در شرايطي كه  –خرده بورژوازي با استثمار پرولتاريا از سوي بورژوازي 
نظريه ورهبري انقلابي پرولتري دچار بحران وآشفته حالي پس از سقوط  

ظريات وايدئولوژي هاي چپ خرده انواع ن  -اتحاد جماهير شوروي شده است
. بورژوايي فضاي گفتماني جنبش هاي اعتراضي را به تسخيرخويش درآوردند

دسته بندي مي  "چپ راديكال"اين نظرات وايدئولوژي ها كه تحت عنوان 
شوند هرآنچه به عنوان بدترين ويژگي هاي خرده بورژوازي شناخته مي 

فقدان سازمان، . ر قالب كردندشدند را به نام فضيلت به جنبش هاي معاص
 نبود رهبري، غياب استراتژي وتحليل كلان از وضعيت سلطه ونظم سرمايه،

و يا تقليل آن به  فاصله گيري ازآن وپرهيز از دست بردن به سوي قدرت 
، تخطئه حزب انقلابي، دل بستن به بازي هاي رئال پولتيك پارلمانتاريستي

ه عيني زب درفضاي مجازي، تبديل مبارمبارزات پراكنده اينترنتي وانقلا
وسياسي طبقاتي به مبارزات زباني وگفتماني، تقليل مشكلات ذاتي نظام 

يا نظامي گري فلان و بانك ها و سرمايه داري به كژكاركردي سرمايه ي مالي 
همه وهمه درفضاي نامساعد پس از سقوط اتحاد جماهير ... جناح طبقه حاكم و

ي ايدئولوژيك وشعارهاي تيپيكال خرده بورژوازي شوروي نه همچون آيه ها
. اند  بلكه به عنوان درس هاي شكست ماركسيسم وكمونيسم تئوريزه شده
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اتفاقات وجنبش هاي چندسال اخير بويژه درخاورميانه اما بهترين سند 
درتمامي اين . استناتواني وناكارآمدي ايدئولوژي هاي خرده بورژواي

ارتجاعيون  اتي چند احياء شده است ونظاميان وتغيير كشورها نظم سابق با
دست راستي به مدد پارلمانتاريسم و حمايت هاي مالي بورژوازي غربي و  

 در. منطقه اي زير پرچم انقلاب برگرده ي توده هاي تحت ستم سوارشده اند
عليرغم پيروزي در انتخابات از همان روز اول به وعده هاي يونان سيريزا 

پشت مي كند و درپي برانگيختن ترحم بورژوازي آلمان و  انتخاباتي خويش
 "جنبش هاي تسخير"تماميدر سراسر اروپا و امريكا  و حوزه يوروست

اگرچه مي توان طبق منطق خرده بورژوازي . اند  اند وبه هوارفته  دودشده
انتظار سررسيدن حركات آنارشيستي واعتراضي اين جريانات را هر ازگاهي 

داري جهاني اين   ه به شرايط عيني بحراني وانسداد سرمايهتوج با داشت اما
بهترين نفس هاي مصنوعي براي كالبد  نزاع هاي ازپيش باخته خود

  . محتضرسرمايه داري است

باتوجه به ضعف وفتور نظريه وسازمان انقلابي پرولتري، خرده بورژوازي 
تحت  يااحضار سوژه نامنسجم، بي سازمان، نامنظم وهيجان زده  معترض با

فردا همين مردم را  ، روزي خيابان ها راتصرف مي كند و"مردم" عنوان
زماني ارتش را . تشويق مي كند تا به محمد مرسي و حسين اوباما راي دهد

سركوبگر مي خواند وفردا لوله تانك هاي ارتش را چون ناجي ومعشوق 
يك روزاز نشانه هاي سقوط سرمايه داري  .ش مي كشدخويش درآغو

اين . درپارك منهتن مي گويد وفردا نهايتا نروژ را يوتوپياي ممكن مي داند
همان آثار وتاثيرات كلاسيك هژمونيك شدن خرده بورژوازي درمبارزات 
مردمي، دموكراتيك وضد سرمايه داري است كه خود را در سست عنصري، 

اگرزماني . ي ويأس وشوق متناوب وناپايدار نشان مي دهدانزواطلبي، فردگراي
به  "خلقي"ائتلاف هاي طبقاتي و  برخي نظريات وجريانات درطيف چپ از

 اصطلاح  به اتحاد باآستان گفتند والبته گاه حتي به رهبري پرولتاريا سخن مي
ديگرخبري از رهبري شرفياب مي شدند؛ امروزه  "بورژوازي مترقي"
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نقش كليدي آن درمبارزات كنوني نيست وحتي اعلام مي شود كه  وپرولتاريا 
ه چون توده است ك  "ملت" و "مردم"امروزه اين  .نيازي نيز بدان نيست

هايي درمكان ،بي هيچ استراتژي وحزب وسازماني انبوه يك دست وبي شكل،
از همه مهمتر دوربين هاي تلويزيوني درزمان  مشخص پيش چشم ناظران و

ي زور وسركوب نباشد   ص درخيابان ظاهر مي شوند واگر سنبههاي مشخ
قليان كشيدن كنشگر بهار وانقلاب  موسيقي و نماز و چادري علم مي كنند وبا

حتي آن بخش هايي از پرولتاريا نيز كه خود انگيخته يا . اجتماعي مي شود
 اعتراضي گام ىاي به اين كارناوال ها  جات پراكنده صنفي واتحاديه  دردسته

مي نهند در انبوه خلق اين اجتماعات بي شكل وبي سازمان غرق شده وبه 
 يخرده بورژوايو جاي راهبري انقلاب پرولتري، پيرو احساسات ماليخوليايي 

  .انبوه خلق ومردم مي شوند

اگربراي تئوريسين هـاي انترناسـيونال دوم وكسـاني كـه ماركسيسـم را علـم       
بـه  جهـان عينيـات خودبخـود و    دنـد،  قوانين تكامل جبري تاريخ تلقي مـي كر 

، دست كم وقـايع  كنشگر اصلي تغييرات اجتماعي بودصورت بطئي و تدريجي 
چند دهه اخير نشان مي دهند كه تاچه حد اهميت عامل فعال ذهني دربالفعـل  

همـان چيـزي كـه    . كردن وجهت دادن بـه تـوانش هـاي تـاريخي مهـم اسـت      
پـردازي وي دربـاب اهميـت سـازمان     نظريه  درتاريخ ماركسيسم با نام لنين و
د ايـن امـر   مؤياما امروزه ديگر تمامي شواهد  .ونظريه انقلابي شناخته مي شود

هستند كه اگر تاريخ قوانيني دارد اين قوانين نه فقط جبري و محتـوم نيسـتند   
تـاريخ براسـاس اصـول و قواعـدي تـاكنون      . بلكه روبه يك جهت نيـز ندارنـد  

امـا مسـيرهاي آينـده متعددانـد وهركـدام       ،استدگرگون شده وتحول يافته 
درحـالي كـه سـرمايه داري بـيش      .به دنبـال خواهنـد داشـت    نتايج متفاوتي را

كمتـرين   ،ازهرزماني ناتوان، بحران زده، وقيح، رسـوا و درنـده ترشـده اسـت    
هاي مخالف آن مطرح  سوي نظريات وسازمان تصوري براي برانداختن آن از

ب ضدسـرمايه داري هـيچ گـاه بـدين انـدازه از دل      پتانسـيل انقـلا  . نمي شـود 
سرگشـتگي نظـري وسـازماني فعـالان      دمِ سـرد و  خودوضعيت جوانه نزده اما
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ها را ازبين برده وبه سرمايه داري امكان مي دهـد كـه     پرولتري تمامي فرصت
 هـم . درشرايط بحراني وافول كرده اش بيش ازهميشه گستاخ وطلبكـار باشـد  

ي انقلاب ـي هـا  وسـازمان ي سـت يماركس هي ـنظر بورژوا، ردهخ چپ تفوق با راستا
 معاصـر  جهـان  تحـولات  ازي درخـور  يِبـازخوان  كـه  اند نتوانسته ستياليسوس
ي دموكراس ـ اليسوس ـ درورطـه  باسـقوط  ها سازمان نيا ازي برخ. باشند داشته
ي اتفـاق  چيه ـ كهيي گو گريدي برخ ند؛ا  هديبر مبارزي ياپرولتار سنت از بالكل

 لي ـوتحل هـا  عنـوان  هـا،  برچسب باهمان  و نداده رخ اطرافشاني نيع درجهان
 دهي ـفاي ب ـ اتي ـح بـه  ،آن حل تا بودند مسئله شتريب زين خود درزمانه كهيي ها

 وفعـالان  نيمتفكـر  ومهـم ي جـد  امـابخش  دهنـد؛ يم ادامه شيمضرخوي وحت
ي بي وذهني نيع ازمشكلاتي وناراض شوكهي ستياليسوسي انقلابي ها وسازمان

 هـا  وسـازمان  انـات يازجري مقطع وي واكنشي نقدها به تنها حاضر زمانه شمار
 حـداقل ي تـاحت  شـده  ازآن مـانع  كه يا هيرو .كنندي م بسنده بيرق اتيونظر
 و فيتعر طبقات گريود كارگر طبقهي مبارزاتي مرزها و زيتما خطوط ازيي ها

 هيسـرما ي كنـون  تيوضـع  نيـي تب درراه نخست گام كهي ا مسئله . شود روشن
ــازا برآمــده ومعضــلات مشــكلات درك ،يدار ــيتع ت،يوضــع ني  مســائل ني

 دربـاب ي پرداز هينظري وچگونگ ها اميق ختنيبرانگي برا مستعد وموضوعات
 بـه  آني نيوسـنگ ي سـخت  همـه  بـا  كـه ي گام .ستاي انقلاب كيوتاكتي استراتژ
 برداشتني برا ديبا ستياليوسوسي انقلاب مبارز هر كه استي ا فهيوظي هررو
  .كند اجراي تمام رابه شيخو نقش آن
  

  شورش ها و راه حل ها بحران ها،

آن دست به گريبان است، روند  مهمترين بحراني كه سرمايه داري معاصر با
است كه بارسيدن سرمايه داري به  يىنزولي نرخ سود وتجميع بحران ها

 .ديگروجود نداردتعليق آنها  هاي نهايي وذاتي خود امكان تعويق و  محدوده
بدين خاطر سرمايه داري حتي باوجود آشكارشدن ورشكستگي اقتصاد 
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كشورهاي مختلف نمي تواند ازتنها راه ممكن براي كسب سود كه تصرف 
خصوصي سازي  بي بازگشت ته مانده هاي بودجه رفاه عمومي مردم، كامل و

رياضت  تحميل جبرطِاقت فرساي همه چيز، برداشتن تمام قوانين حمايتي،
 - كه همه اين سياست ها زير عنوان نئوليبراليسم جمع مي شود- ...و اقتصادي
زماني روند وگرايش قطبي شدن خرده  هر درنتيجه بيش از. بازگردد

بورژوازي و تجميع جريانات مختلف دريكي ازدو طبقه بورژوازي و پرلتاريا 
ري امري كه بهترين فرصت و پتانسيل را براي سرو. شدت مي يابد

پرولتارياي انقلابي در مبارزه ي ضد سرمايه داري و همراه ساختن 
ي بنيان بركن   تحت ستم سرمايه داري را با مبارزه اقشار ديگرطبقات و

م كَناتواني دولت هاي بورژوايي از تداوم ايفاي نقش ح. خويش فراهم مي كند
كردن آن و داور منازعات طبقاتي زير فشار بحران ساختاري سيستم و تبديل 

به جلاد وحساب دار شركت خصوصي خويش، ضربات مهلكي به بن مايه ها 
بر كيش است مبتني كه  –ومنابع نظري ايدئولوژي هاي خرده بورژوايي 

كه البته نيازمند مفصل بندي نظري ومبارزه ، چيزي وارد آورد -دولت پرستي
  . عملي وانقلابي پرولتاري براي بهره برداري ازاين وضعيت است

كاهش حقوق ومزاياي كارگران وكارمندان، ركود  در اين ميان بيكارسازي،
مالي ي گسترش قراردادهاي موقتي كار، برتري روزافزون سرمايه  اقتصادي،

احتمال برافروختن ... ورونق صنعت بورس وسفته بازي دراوج بحران كنوني و
دموكراسي . بسيار بالا برده است جرقه هاي بحران بزرگ وآشوب نهايي را

حتي درصورت  پارلماني بيش ازهميشه يكنواخت وتكراري شده است و
ي بويژه  –مشاركت توده ها ناتوان تر ازهميشه دراثرگذاري برسياست ها 

چيزي كه در راي اعتراضي به . و روند هاي كلان نظم سرمايه است -اقتصادي
از مي فاشيست ها وكانديداهاي افراطي دست راستي چون زخمي چركين سرب

ترشدن وگسترش فضاي پليسي دركشورهاي غربي وتداوم   امنيتي. كند
ديكتاتوري واستبداد جهان سومي برخلاف وعده هاي شيرين جهاني شدن 

تمامي اميدها براي تحقق حداقل هايي ازدموكراسي  دموكراسي وحقوق بشر،
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 رونق .بيان درنظم سرمايه را كم رنگ وخيال بافانه مي سازد وآزادي نظرو
صنعت تسليحات وتداوم امپرياليسم جهاني سرمايه كه يكي ازپايه هايش 
 ،حضور فيزيكي ونظامي قدرت هاي سرمايه داري درسراسر جهان است

امكان هرگونه حيات آزادانه بشر را درتمامي جهان به شدت ضعيف وناشدني 
كشورهاي توسعه نيافته همچون مهره هاي كم ارزش يك نظم . ساخته است
 ده جهاني به نسبت امتيازاتي كه دارند تحت سيطره و نفوذ ابرقدرتحساب ش

هاي امپرياليستي اند وهر نوع گسست و برشي از اين نظم به شدت كنترل و 
با اين اوصاف هم دركشورهاي توسعه نيافته وهم دردل . دستكاري مي شود

خاك بورژوازي غربي دانه هاي خروش و شورش انقلابي بسياري توسط خود 
خود  آنها راناخواسته تهيه  رنج م سرمايه كاشته شده است كه اگرچهنظ

استخراج ثمره انقلابي از اين  پرورش و سرمايه داري كشيده است اما
يكي از  .ستاوظيفه ورسالت نظريه و سازمان هاي انقلابي وضعيت بحراني 

كه مي تواند عامل –اين مسائل ومعضلات بحران آفرين براي سرمايه داري 
عبارت است از تداوم استبداد و  -انگيختن شورش در ميان توده ها شودبر

ديكتاتوري درجهان توسعه نيافته وتهديد وتضعيف تمامي دستاوردهاي 
امكان  وحق و "دموكراسي"دموكراتيك مردم دركشورهاي غربي كه مسئله 

مشاركت وتعيين كنندگي توده ها درتصميمات سرنوشت ساز را به هسته 
اگرچه بورژوازي باعنوان طبقه . اء سياست انقلابي بدل كرده استمركزي احي

 مسئلهاما   ،حاكم دربيشتر كشورهاي جهان زمام امور رابدست گرفته است
دموكراسي دركشورهاي جهان سوم همچنان آرزويي دست نيافتني 

ست كه وجود ظاهري آن تنها مترسكي است كه اودركشورهاي غربي عنواني 
توده ها در سرنوشت راستين دفريبي مي آيد تا دخالت بيشتر به كار خو

باجدايي مسيرحيات تفوق بورژوازي از تقويت وبسط دموكراسي . خويش
هاي سوسياليستي و  درصدوپنجاه سال اخير همواره اين مبارزان و سازمان

انقلابي بوده اند كه تكاليف بر جاي مانده دمكراتيك را پي مي گرفتند و 
يانات قدرت سازمان دهي سابق را ندارند، سرمايه داري امروزه كه اين جر

بيش از هر زماني به بهانه هاي مختلف توده هاي مردم را از هر گونه تعيين 
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. كنندگي و حتي آگاهي از تصميمات اصلي سياسي و اقتصادي محروم مي كند
اي ه دمكراسي و تعيين كنندگي توده هاي مردم كماكان يكي از گره گاه

نش انقلابي است كه پيروزي در آن مي تواند به متشكل شدن بنيادين ك
  . پرولتاريا و ايجاد صف زحمتكشان به رهبري پرولتاريا ياري برساند 

برخلاف تمامي شعارها و دگم هاي ايدئولوژيك بورژوازي، حاكميت طبقاتي 
اين طبقه جز با طرد كردن توده هاي مردم از ميدان سياست نتوانسته به 

اين مسئله در كشورهاي توسعه نيافته با . شود نزديكادل لازم ثبات و تع
نظامي، تكنوكرات، مذهبي ، قبيله اي،  حمايت از مستبدين و ديكتاتورهايِ

در اين كشورها ترجيح نظم سرمايه . انجام مي گيرد... روشنفكر، دهقاني و 
ضمن تأمين  ،آن است تا در قفاي آگاهي و دخالت توده هاي زحمتكش

ي جهاني، ومي ازطرح هاي كلان و كلي بورژوازپيروي و متابعت بورژوازي ب
اگر امكاني براي تسخير بازار و تصرف منابع زيرزميني و اوليه اين كشورها 
وجود دارد در فضاي آرام و امن ديپلماسي رايج پشت درهاي بسته همه چيز 

ليلي شاهد اندك مشاركتي ها به هر دكشورو اگر در اين . تعيين تكليف شود
آنگاه سعي بر آن مي شود كه بخش هايي از احزاب  ،از سوي توده ها باشيم

بورژوايي وابسته مورد حمايت قرار گيرند و در تمامي تحولات ضمن رصد 
تمامي اتفاقات روي اسب برنده شرطبندي شود تا در نهايت منافع حياتي 

هاي  ي كه فرمول اصلي ابرقدرترويه ا. سرمايه داري جهاني به خطر نيافتد
مداخلات حقوق امپرياليستي در حملات نظامي، اهداي وام هاي كلان و تمامي 

اما در كشورهاي غربي از آنجا كه بيش از صد سال مبارزات . بشري است
كارگري و دمكراتيك حداقل هايي از امكان مداخله و نظارت عمومي بر 

ها  ل دروني اين نهادها و سنتدوش سرمايه داري سوار كرده است ، زوا
جهت بي اثر ساختن اين دستاوردها به كار بيش از هر چيزي روشي است كه 

تبديل انتخابات به داستان تكراري جايگزيني احزاب همانند و . دمي رو
يكسان ماجرايي است قديمي كه در كنارآن اهميت روزافزون رسانه ها و 

روي احزاب و كانديداهاي  تبليغات، سرمايه گذاري شركت هاي خصوصي
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تر شدن  توده ها ازامكان دخالت ختلف، افزايش فشار استثمار  ودورم
 ترين ويل رسانه ها به بلند گوي ثروتمندتبد ونظارت روي سياست،

ترين  لايه هاي بورژازي، امتناع ساختاري وجود هرگونه حزب قدرتمند
نيادين جدايي نيروي تكيه بر عامل ب انقلابي  و راديكال در وضعيت موجود،

اقتصادي  نظام سرمايه داري  از آراء متلون حوزه سياست، تقويت سويه هاي 
ي   سركوب وفشار سياسي از سوي پليس ودولت هاي بورژوا كه به بهانه

تهديد هاي تروريستي  تمامي عرصه هاي حيات شهروندان  را زير نظارت 
ست  كه همراه با افزايش برخي از عواملي ا تنها ...خويش درآورده است و

تبديل سياست به حوزه ي تخصصي كارشناسان  سياسي و اقتصادي بورژازي، 
دست توده هاي مردم را از هر گونه دخالت و كنش ورزي  آگاهانه و تعيين 

بدين سان همانند بسياري ديگر از .كننده در جهان غرب دور ساخته است 
 زوالكراسي جز در نابودي و ارزش هاي مترقي و مدرن چند سده اخير، دمو

  .نظم سرمايه نمي تواند اميدي به شكوفايي داشته باشد

 بحراني علاوه بر رفاه، سعادت و تعيين كنندگي توده هاي  دراين شرايط
به برافكندن مردم حتي امكان تداوم حيات بشريت وسياره زمين منوط است 

از تخريب سياره زمين  نظم سرمايه  كه با رسيدن به موانع ذاتي خويش ابايي
ي   توسعه تحولات وايجاد  اگرچه سرمايه داري اميدوار است كه با .نداردنيز 

تكنولوژي بتواند برخي از بحران هاي زيست محيطي را حل كند اما آنچه 
تلقي از زمين ومحيط زيست نه  ،واقع نمي تواند در نظرگيرد  درنمي يابد يا به
وفصل در مقابل خويش كه درك آن  مسئله اي قابل حل همچون مانع و

سرمايه داري به حكم ذات خويش . همچون بستر حيات و وجود بشر است
هر آنچه كه در مقابلش  به عنوان مانعي قرار گيرد را يا در خدمت منطق 

يا در صورت ناممكن بودن اين  ارزش مبادله و كالايي كردن در مي آورد و
هم شركت هاي مختلف سرمايه داري امر آن را له و خرد مي كند، هر قدر 

آلودگي هاي هسته اي،  درست كنند، "دوستدار زمين"و  "سبز"محصولات 
گرمايش وحشتناك اتمسفر زمين، تبعات غير قابل پيشگيري اختراعات 
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مي رود كه . ..هاي الكترونيك  وتكنولوژي هاي مختلف و دستگاه شيميايي و
شكست . محيطي رودر رو كند–بشريت را با فجايع غير قابل جبران زيست

تمامي پيمان نامه هاي حداقلي  جهاني در باب  خوردن و عقيم ماندن
كم ترين و كوچك ترين شاهد و  پيشگيري از مخاطرات محيط زيستي،

استدلال براي ناممكن بودن تداوم حيات بشر در سياره ي زمين در صورت 
ن چنان مشكلات و شايد اكنو. ادامه ي چرخه ي ويرانگر نظم سرمايه است

  معضلات بر بشر آوار شده باشند كه تخريب بستر حياتي زمين بيشتر دغدغه

اما زمان زيادي نمي گذرد كه پيامد  ،ي گروههاي كوچك محيط زيستي باشد
را كه سرشان را زير  انهاي سهمناك بهمن ويرانگر فجايع زيست محيطي آن
ويرانه ي محيط زيستي  برف كرده اند براي هميشه به تمامي زيرخروارها 

  . مدفون مي كند

اكنون آنچه به عنوان اعتراض ومقاومت عليه تبعات وضربات بي نظمي نظم 
بخشي از اين اعترضات  .سرمايه بروز مي كند در دو دسته قابل تفكيك اند

چيزي نيست مگر خواست تداوم وضع موجود همراه با اصلاحاتي محدود كه 
و اصلاح طلبانه ي احزاب وسازمان هاي سياسي خود را در فعاليت هاي مدني 

سوسيال دمكرات وجنبش هاي زيست محيطي و دوستدار صلح متبلور مي 
همچنين است ظهور جريانات بنياد گراي ديني و فاشيسم نژادپرستانه . سازد

در برخي از كشورهاي اروپايي كه شكل سلبي اعتراضاتي است كه ضمن 
پيكان اتهامات از بنيان هاي نظم سرمايه بر تداوم وضعيت موجود، با انحراف 

آن است كه توجهات رابه بلا گردان هايي چون فقدان خلوص ديني يا نژادي 
اگرچه راه حل اصلاحي سوسيال دمكراتيك در نگاه اول ودر  .معطوف كند

مقايسه باگزينه هايي چون بنياد گرايي ديني و فاشيسم شووينيستي چهره اي 
ر از خود نشان مي دهد اما به واقع اين گزينه هاي انساني تر ومترقي ت

  . وحشتناك مذكوراند كه به حقيقت نزديكي بيشتري دارند



 مانيفست سوسياليزم انقلابی  ٢٨

  June 2015   ٢کندو کاو 
 

طيفي از مبارزات كلاسيك  سنديكايي  ،ي دوم اعتراضات و مقاومت ها  دسته 
و اتحاديه اي تا تظاهرات و انقلاب هاي ناتمام  اخيردر خاورميانه را دربر مي 

سيك سنديكايي  شيوه اي هستند كه بيشتردر كشورهاي مبارزات كلا. گيرند
هاي كنش به بحران هاي اقتصادي و فشارغربي از سوي كارگران براي وا

اما دركشورهاي توسعه . طبقاتي بورژوازي مورد استفاده قرار  مي گيرند
 نيافته  كه غالبا استثمار اقتصادي درپيوند با سيستم سياسي شكل مي گيرد و

لاسيك سرمايه دارانه ي عرصه هاي سياسي و اقتصادي به روند جدايي ك
تر اعترضات بوده   شورش هاي ضد استبدادي فرم رايج ،تمامي رخ نداده است

به عنوان نكته ي كليدي  اما آنچه كه در باره اين اعتراضات مي تواند .است
تلقي شود آن است كه حقيقت در اين دسته از اعتراضات تنها در اتصال 

تا زماني كه . نه در هيچكدام به تنهايي ه مي تواند رخ نمايد وآنهاست ك
اعتصابات سنديكايي وكارگري در غرب تنها براي اعتراض به اخراج ها 
وبيكارسازي هاست خبري از نطفه بستن فهم، حس وروح انتر ناسيوناليستي 

آنچه در  .نه در زحمتكشان جهان سوم نخواهد بود نه در پرولتارياي غربي  و
ين صورت خواهيم داشت همان اتحاديه هاي كارگري غير سياسي وعقيمي ا

است كه حتي به كمترين دستاورد هاي اتحاديه اي خويش نيز نخواهد رسيد 
كه امتيازي در بساط سرمايه داري ، چرازيرا قرار نيست امتيازي داده شود

در سوي مقابل نيز عظيم ترين جنبش هاي . بحران زده باقي نمانده است
ضد استبدادي جهان سومي به علت ساختار امپرياليستي نظم  آزاديخواهانه و

سرمايه در صورت منزوي ماندن و عدم پيوند با جنبش كارگري در غرب 
حتي نمي توانند گسستي سياسي ازمناسبات مسلط سلطه در حاشيه ها را اميد 

  .داشته باشد

هر چند  هاي بينابينيِدر مقابل اين تداوم بحران، خرده بورژوازي و راه حل 
خرده بورژوازي البته طيفي از راه حل ها را . موقتي  ومتزلزل  آن قرار دارد

عرضه مي كند كه طبق آنچه تاكنون مورد بحث قرار گرفت در نهايت گريز 
از تلقي و درك مسئله دهشتناك ناممكن بودن ايجاد آشتي و وفاق نهايي 
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 خرده بورژوازيِ. پرولتري استميان افق هاي يكسر متفاوت بورژوايي و 
راديكال اما مهمترين مسئله اي است كه امروزه درك وخاستگاه، رويكرد و 
راه حل هاي آن براي جنبش وحزب پرولتاري از اهميتي دو چندان برخوردار 

 ،با توجه به شيوع وبرجسته شدن جنبش هاي اعتراضي در خاورميانه. است
ي خرده تواند تفاوت دنيابورژا  ميده درك ماهيت اين لايه از طبقه خر

پس ازآنكه در سده ي گذشته  . پرولتري را نشان دهدجهان  بورژازي و
و خرده بورژاي چپ به جايگاه و اهميت  شاهد تهاجم نظري متفكران بورژا

تعيين كننده پرولتاريا تحت عنوان از اهميت افتادن اين طبقه يا آلوده شدن 
م، امروزه ايدئولوژي غالب ايي بوديوبورژ آن به لذات وخوشي هاي دنياي

پرولتري بر تقليل اين جايگاه به يكي از جنبش هاي اعتراضي در چپ غير
خرده بورژوازي . كنار ديگر جنبش ها و تاكيد برهم ارزش بودن آنان است

دهشتناك و طبقاتي  راستين كه همواره ناتوان از نگريستن به چهره ي 
اين زمانه نيز با گريز از درك خصلت تعيين در ، است  داري بوده  سرمايه

ي طبقاتي بورژوازي عليه پرولتاريا و نقش محوري   كننده و برسازنده مبارزه
د سرمايه داري، استخراج ارزش اضافي در توليد و باز تولي استثمار پرولتاريا و
اري وبنيادين را در كنار استبداد سياسي در فلان كشور، اين نابرابري ساخت

مذهبي ويا بي حقوقي  ل شدن حقوق مذهبي بهمان اقليت ديني وپايما
همجنس گرايان قرار مي دهد و برآن است تا در مبارزاتي بي شكل و بي 

تحت عنوان . ناپايدار كند سازمان، پرولتاريا را پيرو اين جنبش هاي ناپيگير و
ريزه ، متافيزيك انبوه خلق تئو-يا سياست طبقاتي –نقد متافيزيك پرولتاريا 

ها دارد   ىي نابرابر  وتشويق شده است كه نه درك درستي از سر منشاء همه
انواع طيف هاي چپ . ونه براي آن مي تواند راه حلي بنيادين فراهم كند

خرده بورژوايي بيش از آنكه دلمشغول استراتژي انقلابي، جمع بندي و درس 
هم اي درسازمانهاي رزمنده وپيگر بر آموزي انقلابات پيشين وطراحي

ي حضور   باشند، شيفته... شكستن دولت مخوف و قدرتمند بورژوازي و
ها و ميادين است كه  انبوه خلق در خيابانشاعرانه و رمانتيسيسم شبه انقلابي 

به رسميت شناخته  جهتارائه مطالبات و عريضه هايي از اربابان بورژوا  بهيا 
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كور و خشونت  هاي و يا راه به شورش ختم مي شودشدن هويت خويش 
  .دهدفنا مي  تنها انرژي انقلابي توده ها را بر بادصرف و بي هدفي مي برد كه 

اين طيف خرده بورژوازي ناراضي به جاي رفع و ارتقاي حزب انقلابي 
ي   زند و چون هميشهكلاً قيد هر گونه حزب و سازمان منسجم را مي ،پيشگام

هاي  ساخت طبقه حاكم و ارگانتاريخ معاصر نشان مي دهد كمترين دركي از 
قدرتمند حفاظت از رابطه ي قدرت در نظام سرمايه داري نداشته و بيشتر 

استراتژي بركنار . هاست حضور در خيابان شبه انقلابيم يسرمانتيسي شيفته 
ماندن از قدرت و دوري از سازمان و حزب منسجم رزمنده به هر ميزان كه 

راستين ضد سرمايه داري ناتوان و  توده ها را براي يك انقلاب جدي و
 توازنمشوش مي سازد، دولت بورژوا را برخوردار از يك برتري مطلق در 

كمك مي كند تا به راحتي بزرگترين شور توده اي را  نيروها مي سازد و به آن
  .لت بورژوايي جهان سومي در آوردبه خدمت بازسازي ارتجاعي ترين دو

  

  سوسياليسم ماركسيها و راه انقلابي   تسوسياليس

 يىسوسياليسم ماركسي از همان ابتدا برشي از انواع سوسياليسم خرده بورژوا
امروزه نيز بر همين دو ستون پايه اي . است و سياست نخبگان انقلابي بوده

ي   سوسياليسم انقلابي ماركسي، نه مبارزه. مي بايست احياء و استوار شود
كه مبارزه اي است  ،عصيان زده و بي نظمي   به تنگ آمده ناهمگون انبوه خلقِ

در فرم نهادهاي  مبتني بر عمل آگاه و سنجيده ي پرولتارياي متشكل
همچنين داور نهايي امكان . خودجوش كارگري و حزب انقلابي پرولتاريا

ي آن درمقابل مقاومت و   دست زدن به انقلاب سوسياليستي و نگهدارنده
 ورزي دموكراتيك و توده اي خودبازگشت سرمايه داري مشاركت و كنش 
. گري گروهي انقلابي كاركشته  اي  پرولتارياست و نه ميزان قابليت و حرفه

براي سوسياليسم انقلابي شكي وجود ندارد كه در مقابل امر موجود و 
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دوفاكتوي سرمايه داري تنها يك بديل راستين و رهايي بخش وجود دارد 
. پرولتارياي متشكل و رزمنده استوآنهم انقلاب سوسياليستي به رهبري 

هاي توده اي مجموعه   تجاربي چون كمون پاريس و انقلاب اكتبر و ديگر قيام
اي از دستاوردهاي غني نظري و عملي را براي ما به ارمغان آورده است كه 

  . در اينجا به صورت مختصر و گذرا به آن اشاره مي كنيم

ركسي اگر آغاز كنيم يكي از نقاط از همان تعريف ابتدايي  از سوسياليسم ما
برخلاف نظر و (بحراني و خود ويرانگر بسياري از پروژه هاي سوسياليستي 

بي اعتنايي يا دستكم گرفتن كنش و پراتيك ) روش خود ماركس
دموكراتيك پرولتري از همان آغاز ايجاد يك جنبش پرولتاري انقلابي تا 

به عنوان طليعه ي اليسم يسوس. تمامي مراحل ايجاد جامعه سوسياليستي است
بر خلاف ديگر آغازين جامعه ي نوين آينده اگر قرار باشد كه ايجاد گردد، 

قانون جنگل و برتري  مبتني برجوامع پيشين نه يك وضعيت مشابه حكومت 
اي جهت گيري شده به سوي تأمين منافع و   بلكه جامعه، قوي بر ضعيف

جامعه «نمي توان . دخالت آنهاستسعادت تمامي اعضاي جامعه با فعاليت و 
را مانند جوامع طبقاتي از طريق  »دموكراتيك توليد كنندگان همبسته

، حمله ايدئولوژي، پليس، پروپاگانداي فريب كارانه، دين، اسطوره سازي
براستي كه آنگونه كه ماركس مي . بنيان نهاد و پاسداري كرد... نظامي و 

براين اساس   ."نيز حقيقي باشدطريق حقيقت مي بايست كه خود "گفت 
كه ... پرست و انه، توطئه محور، استبدادي، رهبرتمامي قرائت هاي نخبه گراي

 ىد تا در عملي خيرخواهانه و قهرمانانه  به نيابت از پرولتاريانبناي آن دار
گاه و منفعل انقلاب سوسياليستي را سامان دهد و آنگاه اين آمتفرق، گيج، نا

بر اين افراد بي خبر از همه چيز تحميل كند از اساس هيچ عطيه را به زور 
در هم شكستن . نقطه ي مشتركي با سوسياليسم انقلابي نداشته و ندارد

ايسم هاي كوچك و بزرگ زير مجموعه ديگر فضاحت بار استالينيسم وتماي 
نه فقط در ساحت عملي بلكه در مقابل وجدان عمومي پرولتارياي جهان  ،آن
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مرگ اين پروژه هاي ضد دموكراتيك را ويي، بي اعتباري و بي آبرحكم 
  . صادر كرده است

ها و  هاي سوسياليستي غير پرولتري كه دل به عمل جنبش  در مقابل قرائت
طبقات ديگر بسته اند، سوسياليسم انقلابي  بي هيچ فروگذاري و ترديدي 

. ر مي دهدنقش محوري پرولتاريا را در انقلاب سوسياليستي مورد تأكيد قرا
برآمده از تاريخ چند سده ي اخير جنبش  ،اين جايگاه كليدي و محوري

پرولتري، مكان بنيادين و برسازنده ي پرولتاريا در كليت نظم سرمايه و نيز 
شده  منتجاز ويژگي ها و خصايص بي همتاي پرولتاريا در مبارزه ي انقلابي  

ولو  –بقه اي كه توانسته كه تنها طتاريخ معاصر جهان نشان داده است. است
به فراسوي سرمايه داري گام بردارد، جنبش  -به صورت موقت هم كه شده

در دو نقطه ي برجسته ي تاريخ معاصر بشر، اين . بوده است طبقه پرولتاريا
پرولتاريا بوده است كه پايه هاي عيني وذهني نظم سرمايه را تهديد كرده 

از بن متفاوت را به بشريت نشان داده  وامكان گذار به نظمي سوسياليستي و
هدايت مي كند كه  اين ما را به علت دوم اهميت جنبش پرولتاريا و. است

ه داري است، طبقه اي كه به مثابه جايگاه بنيادين آن در بناي ساختمان  سرماي
ي تنها قطب متقابل هميشگي سرمايه در عين اينكه بدان حيات وامكان 

طبقه اي كه در . عمر آن را در دست دارد ي  شيشه خود ،بازتوليد داده است
ارزش اضافي سنگ آسياب است وسكون و خروش آن در بود  توليدكز امر

در  .ونبود اين هستيِ پر تناقض، مهمترين و اصلي ترين نقش را بازي مي كند
اينجاست كه اهميت آگاهانه كردن ومتشكل كردن تحركات و مبارزات اين 

زيرا آنگاه كه اين تحركات ومبارزات به سوي . مي كندطبقه موضوعيت پيدا 
دگرگون كردن كليت موجود سرمايه هدف گيري شود، ديالكتيك ارباب 
وبنده رفع شده و خادم  لذات و نعمات سرمايه نقش بي بديل گوركن آن را 

بنابراين . مي تواند ايفا كند وخود و بشريت را به مراحلي والاتر ارتقا دهد
نقلابي از يكسو با پروژه هاي كلاسيك جنبش ها و سازمان هاي سوسياليزم ا

تا  اجازه نمي دهدكارگري مرزبندي قاطعي دارد و از سوي ديگر  نيابتي
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همرديف  درهياهوي بي شكل و سودايي انبوه خلق، پرولتاريايِ دوران ساز
جنبش هاي موسمي اينترنتي، بورژوايي و خرده بورژايي حقوق حيوانات 

پرولتاريا آن محوري است كه قدرت، تشكل،  .قرارداده شود "… Occupy"و
اش انقلاب سوسياليستي را ميسر مي كند وضعف، تفرق،   رزمندگي وآگاهي

  .سازشگري وگيج سري اش تداوم حيات خون آشام سرمايه را تضمين

براي تحقق اين مهم يكي از حياتي ترين اصول و اهداف سوسياليسم انقلابي 
فعاليت  .ت و نقش آفريني درتمامي تحركات كارگري باشدمي بايست مشارك

هايي كه حتي درصورت ماهيت صرفا سنديكايي شان يكي ازمهم ترين 
تجاربي است كه پرولتارياي متفرق را به سوي سازماندهي و درك سرنوشت 

دراينجا مي بايست يادآورشويم كه سوسياليسم . مشتركش راهنمايي مي كند
مات و كژفهمي هاي چپ گرايان خرده بورژوا نه انقلابي برخلاف اتها

قديس مي انگارند ونه بر ضعف ها ومشكلات سازماني، فرهنگي  كارگران را
وسياسي آن پوشش دروغين و اسطوره اي پرولتارياي متحد و رزمنده فرو 

اين درست است كه سوسياليسم انقلابي ماركسي برمحوريت عمل . مي افكند
كه برآمده از يك آگاهي  -وكراتيك پرولتاريا مشترك، خودبالنده و دم
اما وحدت طبقاتي ومبارزاتي  مي گردد،استوار  -طبقاتي توده اي است

پرولتاريا براي سوسياليسم انقلابي در واقع يك وظيفه، چالش و ضرورت 
سوسياليسم انقلابي آگاه است كه اگرچه تضاد عمودي و . پيش روست

پيوند حيات وممات اين و بنيادين كار وسرمايه عامل هم سرنوشت بودن 
ها تضاد افقي كه حاصل اما ده  ،طبقه درمقابل بورژوازي حاكم شده است

فرهنگ، تاريخ و سياست است اين طبقه تحت استثمار و آفريننده را برش 
اختلافات زباني، قومي، مذهبي، جغرافيايي،  .داده و ازيكديگر دورساخته است

همچون موريانه هايي برتن هم سرنوشت پرولتاريا ... ملي، جنسيتي، نسلي و 
ت هاي مختلف دركار يكپارچگي و هجوم آورده وهمواره به تناسب موقعي

ازاينروست كه وحدت مبارزاتي . مي كنند رزم مشترك اين طبقه خلل وارد
حاصل شده كه  پرولتارياي آگاه به شرايط ومنافع طبقاتي خويش نه امر واقعِ
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رسالت مبارزين پيشگام اين طبقه است تا فراسوي اختلافات فرعي آن منافع 
درك وتوجه به اين شكاف  .نظر قرار گيرد و افق هاي مشترك مورد توجه و

هاي  "ميانجي"ها به  و بدل ساختن آن  -به جاي انكار وتخطئه ي آنان -ها 
عمل مشترك انقلابي از وظايف مهم و تعيين كننده ي سوسياليسم انقلابي 

بنابراين برخلاف بورژوازي كه علي رغم اختلافات جناح ها و لايه هاي . است
ل به دولت ونهادهاي سياسي حاكميت اش امكان اتخاذ مختلف آن، با توس

سياست هاي مشترك ومناسب منافع خويش را مي يابد، پرولتاريا نه تنها 
بلكه آگاهي  ،توسط بورژوازي مورد استثمار و سلطه طبقاتي قرار مي گيرد

. براين سلطه طبقاتي به واسطه عوامل مختلف گسيخته و پاره پاره مي شود
شكل كردن پرولتاريا به مثابه يك طبقه درتمامي كنش هاي تلاش درراه مت

صنفي، اتحاديه اي، فرهنگي وسياسي براي سوسياليسم انقلابي يكي از مهم 
ترين اهداف و اصولي است كه درتمامي آنها سعي مي شود تا پرولتاريا بر 

فراسوي تمامي -  وجود هم ارز خويش درمقابل قطب متقابل اردوي سرمايه
وقوف يابد وضمن تجربه كردن كنش مشترك به  -حاشيه اياختلافات 

روندي كه هيچ گاه پايان . قدرت تشكيلاتي و تعيين كننده خويش آگاه شود
نمي پذيرد وحتي دردوران پس از انقلاب سياسي كارگري عليه سرمايه داري 

با اين تفاوت . و دردوران گذار انقلابي به سوسياليسم نيز مي بايست ادامه يابد
درزمانه تفوق بورژوازي اين امر ازكانال اتحاديه ها، سنديكاها، سازمان ها  هك

در دوران آغاز بناي جامعه ي  و احزاب سياسي پرولتري مي گذرد و
  .شوراها و دولت انقلابي كارگران سوسياليستي از

حزب "دراينجاست كه بايد اعتقاد واصرار مستمر سوسياليسم انقلابي به 
 –به مثابه ميانجي نظري و عملي پرولتارياي آگاه و مبارز  "گرانقلابي طبقه كار

را مورد  -سلاح برنده آن درمبارزه بي امان عليه دولت مستقر بورژوايي و
در اين راه بازهم بايد ميان تلاش و مبارزه درراه ايجاد حزب . تأكيد قرار داد

ايزي قاطع پيشگام و انقلابي پرولتاريا با ايجاد احزاب مصنوعي كارگري تم
ي تاثيرگذار روشنفكران   حزب پيشگام وانقلابي پرولتاريا نه ملعبه. گذاشت
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حافظ  بلكه ارگان تجسم آگاهي طبقاتي و ،دلسوز، فاضل و جنجالي كمونيست
سازماني كه از دل مبارزات عيني كارگران . وتقويت كننده اين آگاهي است

سياسي كارگري،  يك كشور، درحين شركت درتمامي آكسيون هاي صنفي  و
سازماني كه پيشگام . پرچمدار افق بنيادين انقلاب سوسياليستي است

سوسياليستي را دركنار رزمنده ترين وآگاه ترين كارگران مبارز قرار مي 
دهد و به تناسب وضعيت سياسي دريك كشور مي تواند ساختي نيمه مخفي و 

محل فرماندهي بر حزب پيشگام انقلابي پرولتاريا نه . يا توده اي بيابد
پرولتارياي نا آگاه و مطيع كه كارگاه آموزشي و  فني مبارزات نظري و عملي 
است كه تا نهايت حد ممكن سعي بر جمع بندي و فشرده سازي دمكراتيك 
تجارب متفاوت و مختلف رزمندگان انقلابي يك جامعه و تبديل آن به دانشي 

 ،انقلابي پرولتاريادر حزب . مشترك جهت پيشبرد امر انقلاب دارد
نه فرماندهي مركزي بر همگان كه متحد ساختن و  »سانتراليزم دمكراتيك«

سوسياليزم انقلابي . متمركز كردن تجارب گوناگون ومتكثر مي بايست باشد
همچنين بر خلاف جريانات و نظريات خرده بورژوايي و جنبش هاي موسمي، 

ي پيشگام و رزمنده ابرام مي اينترنتي وخياباني بر ضرورت وجود حزب انقلاب
  . ورزد

بي شك نفي حزب و انضباط حزبي محصولي نخواهد داشت مگر خلع  سلاح 
دولت و  هر قدر بورژوازي به واسطه. كامل پرولتاريا به نفع بورژوازي

، تحريف و تطميع خويش در مبارزه عليه ابزارهاي تشكيلاتي سركوب
ر شود، پرولتارياي انقلابي نيز بايد ولتاريا و مهار اعتراضات آن متشكل ظاهرپ

پرولتاريا بر خلاف . مسلح به تشكيلات و انضباط  حزبي و انقلابي خويش باشد
خرده بروژوازي سر آن ندارد تا ديوانه وار سر بر در و ديوار بكوبد و در 
نهايت از پاي فتاده بر پاي ارباب بورژوا بوسه زند و حقيرانه طلب پوزش و 

ر قدر جنبش ها و نظريه پردازان خرده بورژوا رذيلت ه .مرحمت نمايد
د، نمي نپراكندگي، ناپايداري و بي سازمان بودن خويش را فضيلت بنماي

هاي  توانند در اين حقيقت تغييري ايجاد كنند كه بورژوازي در شكست
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حتي  -كوچكش نيز به واسطه سازماندهي و آگاهي راستين طبقاتيش همواره 
قاطعانه و به  -بزرگترين شورش هاي راديكال خرده بورژوازيپس از تمامي 

خرده بورژواي انزوا طلب و . صورت مطلق پيروز نهايي ميدان بوده است
فردگرايي به نام ضديت با اقتدار از اهميت و لزوم مبارزه آگاهانه، ي آلوده 

زي سازمان يافته و پايدار تن مي زند اما در نهايت يا مريد قدر قدرت بورژوا
قرن بيست و  مي شود يا به كيش شخصيت رفيق كبير فرمانده خلق و سنتز

هوگو چاوز فرمان مي  )استالين و مسيحتجسم (  يكمي سوسياليزم و مسيحيت
  . دهد

بنابراين ايجاد حزب پيشگام انقلابي پرولتاريا با توجه به نقش كليدي و تعيين 
اختن پرولتاريا ايفا مي كند كننده اي كه در مبارزه عليه بورژوازي و متشكل س

اما نبايد از ياد برد . هم و در عين حال سخت و طاقت فرساامري است بسيار م
كه اين مسئله نه با انتخاب اسم و عنوان مرتفع مي گردد و نه با احاله ي آن 

ايجاد حزب پيشگام پروسه . به فراسوي ابرهاي مه گرفته ي آينده دور دست
تمامي مبارزات و تلاش هاي جريان سوسياليزم اي است كه مي بايست در 

پروسه اي كه در نقطه اي خاص . انقلابي به پيشبرد آن انديشيد و ياري رساند
 ،از تاريخ مبارزات طبقاتي يك جامعه در صورت استمرار و تعميق مبارزات

قانونِ تبديل كميت به كيفيت را عينيت داده و ظهور و خيزش حزب پيشگام 
اين وضعيت تنها زماني مي تواند آشكارشودكه . تواند اعلام دارد انقلابي را مي

درصد بالا و تعيين كننده اي از پيشگام انقلابي و كارگري در اين حزب 
متشكل شده و حزب بتواند در بيشتر كارخانه ها و كارگاه ها اعضاي فعال و 

ن حزبي كه در عي. رزمنده ي كارگري را به فعاليت سازماني بر انگيزاند
اش دستي بر آتش غالب مبارزات سنديكايي آگاهي و رزمندگي سوسياليستي

كارگري داشته باشد و از آنها براي ايجاد آگاهي طبقاتي مشترك، افزودن بر 
تجربه ي تشكيلاتي كارگران، آموختن درس هاي انقلابي به آنان و در عين 

و  حال ورزيده ساختن خويش و اعضاي حزب و درس گرفتن و جمعبندي
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تئوريزه كردن تجارب، ابداعات و خلاقيت هاي كارگران نهايت بهره برداري 
   .را حاصل كنند

در عين اينكه حزبي جدا از جنبش رزمنده ، حزب پيشگام انقلابي مؤظف است
ي پرولتاري نيست و منافعي جدا و مجزا از پرولتاريا ندارد، فراسوي جنبش 

ق جهاني مبارزه عليه سرمايه را هاي مستقل كارگري در كشورهاي مختلف، اف
ي تحركات خويش قرار دهد و همواره منافع كل   هدف هميشگي و زنده

پيشگام انقلابي همان بخش . جنبش پرولتاريا را مطمح نظر خويش قرار دهد
ي عظيم پرولتاريا است كه سير جنبش، شرايط و پيامدهاي عام و آگاه توده

ح برنده ي سازماني است كه همان سلانهايي آن را به روشني درك مي كند و 
ترين، قاطع ترين و انقلابي ترين صف مبارزات جبهه ي كار را در پيشرو

حزب پيشگام انقلابي همواره در پيشبرد . طبقاتي تشكيل مي دهدمبارزه ي
مبارزه ي سوسياليستي و جذب و متشكل ساختن لايه هاي منفعل و شلاق 

پرولتري، برانداختن بورژوازي و كسب  خورده ي پرولتاريا در راه انقلاب
در اين راستاست كه پيشگام انقلابي . قدرت سياسي فعاليتي بي امان دارد

نيازمند آن است كه با توجه به تجارب جهاني و تاريخي جنبش پرولتري 
استراتژي و برنامه ي انقلابي خويش را در هر موقعيت خاص جغرافيايي 

ن پايه هاي بنيادين استراتژي انقلابي حزب در اين راستا كماكا. طراحي كند
  :پيشگام استوار است بر 

  درك و تبيين ماهيت طبقاتي دولت در قدرت؛ ) الف 
  درك و تشريح تكاليف اجتماعي و سياسي انقلاب پيش رو و ) ب 
  .طبقات درگير در مبارزه و نقاط ضعف و قوت طبقه انقلابي )  ج

گفتمان  اما خلاف آمد -ين نكته بديهي شايد پيش از هر چيز لازم باشد بر ا
تأكيد شود كه سوسياليزم انقلابي پيرو آموزه هاي  -هاي هژمونيك معاصر

ي اخير جنبش پرولتري و ديگر مبارزات ضد   ساله 150ماركس و تجارب 
سرمايه داري، باور لايتغيير به لزوم طراحي و انجام يك انقلاب راديكال 
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سوسياليستي براي رهايي يافتن از نكبت و سلطه ي سرمايه را اصلي بنيادين 
از قتل عام كمونارها تا زوال -اگرچه سرمايه داري به انحاء مختلف . مي داند

در نظم پساسرمايه نيز خود را احياء كرده است،   –تدريجي حاكميت شوراها 
كه نه فقط اين مبارزات  اما همين تجارب و ديگر تلاش ها به ما نشان داده اند

نادرست و برخطا نبوده اند كه خطا و نادرستي در انجام ناتمام انقلاب 
سوسيايستي بوده كه عامل در هم شكستن انقلاب هاي كارگري مذكور شده 

گاري كمونارها در تصرف بانك دولتي پاريس، هراس آن از زپرهي. است
يشيستي به انتخابات اتخاذ سياست تهاجمي بر عليه بورژوازي، باور فت

 ؛بورژوايي و مهمتر از همه ناآمادگي آن براي تسخير قدرت در كمون پاريس
و به حاشيه رانده شدن حكومت دموكراتيك شوراهاي كارگري، باز توليد 
سلطه ي سرمايه عليه كار از سوي بوروكراسي دولتي، عدم وقوع انقلاب در 

راستي استالين در مورد اروپا و سرانجام تفوق جناح شووينيست و دست 
از مهمترين نقاط ضعف و فتور دروني  - وتنها برخي –انقلاب روسيه  برخي 

اولويت  اما در مقابل لزوم و. اند  اين جنبش هاي بزرگ تاريخ بشريت بوده
انقلاب مرحله « انقلاب پرولتاريا عليه بورژوازي، اگر زماني نظريات مخربِ

يمت طلبانه و بيمارگونه ي ناممكن بودن قرار داشت، امروزه باورهاي هز »اي
اگرچه كه دستور كار هر دوي . اند  يا بيهودگي انقلاب پرولتري قد علم كرده

اينان به انواع راه حل ها و انتخاب هاي راستگرايانه اي چون ائتلاف با بخش 
هايي از بورژوازي و يا سرگرم شدن به انواع مبارزات و جنبش هاي متفرق و 

رده بورژوايي ختم مي شود؛ اما نتيجه نهايي چنين رديه هايي بر ي خ  پراكنده
وم سروري بورژوازي و حيات هردم ويرانگرتر امحوريت انقلاب پرولتري تد

حكومت وحشت استالينيستي، گولاك، يخبندان بلوك . سرمايه داري است
شرق، پادگاني به نام كره شمالي و بازگشت به راست تمامي جنبش ها و 

سرمايه داري نه به علت انجام انقلاب پرولتري و سوسياليستي كه  احزاب ضد
به جز انقلاب اكتبر . ناشي از در هم شكستن يا حتي غياب آن بوده است

تمامي آنچه تحت عنوان حكومت هاي سوسياليستي در قرن بيستم ظهور 
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كردند يا برآمده از مبارزات ضد استعماري جنبش هاي خلقي بوده اند و يا 
  . اهداي مدالي تقلبي و دروغين از سوي حاكمان مسكوحاصل 

ي بود كه از دل ارتجاع ياليستي آن كنش جمعي و آگاهانه اانقلاب سوس
تزاريسم و لجن زار راسپوتين و توحش كورنيلوف پتانسيلي را آزاد كرد كه 

از مبارزات انقلابي در اروپا را به دنبال داشت و بعدها نيز حتي با   ده ها موج
تار ي انقلاب در شوروي تشعشعات آن  را در قلب زخمي و   د زوال شعلهوجو
. ي آفريقا و جنگل هاي دور دست آمريكاي لاتين مي توانستيم ديد گشته

انقلاب سوسياليستي آن پتانسيلي بوده كه با ترور كارل ليبكنخت و رزا 
لوگزانبورگ به دست سوسيال دموكراسي فاسد و امپرياليستي و نيز با 

زوال احزاب به . فرآمين استالين در چين، اسپانيا و يونان در خون خفه شد
خطاي انقلاب  ينتيجه مونيست و هژمونيك شدن استالينيزم صطلاح كا

كه غياب امروزين انقلاب است كه نتيجه آن نيست بلپرولتري سوسياليستي 
اگرچه امروزه به پرسش گرفتن گزاره هاي . زوال و هژموني فاجعه بار است

دل ايدئولوژيك سرمايه داري متأخر خود به مدي روشنفكرانه و چپ نمايانه ب
شده است اما گويي همه بر سر اين حكم بورژوازي كه انقلاب بنيادين و 

  .ي نمي برد توافق كرده انددوران ساز عليه حاكميت آن راه  به جاي

در زمانه ي تفوق درنده ترين و گستاخترين فاز سرمايه داري، ضعف و فتور 
توخالي صداي بلند اما ازمان هاي انقلابي پرولتري و سر و نظري و عملي س

خرده بورژواري آشفته و سودايي مزاج، شكي نيست كه انحطاط، فساد 
. اخلاقي، تفرقه، رويزيونيسم و بردگي سرمايه جايگزين سياست شده است

سرمايه داري و ايده آليسم زبان شناختي ِ  ماترياليزم مكانيكيِ جاودانگيِ
ي عرصه جنبش هاي موسمي در كنار حملات بي امان سرمايه داري به تمام

. محلي براي حيات تفكر و كنش انقلابي بر جاي ننهاده اند زندگي بشر،هاي 
در بهترين حالت نه مورد لعن و نفرين كه ديگر ي انقلاب سوسياليستي،   ايده

بورژوازي كه حتي روشنفكران چپ نماي خرده تنها مايه تمسخر و پوزخند نه 
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و هزيمت و امتناع اما كماكان در همين شرايط شكست  !مي شودبورژوا 
انديشيدن و سخن گفتن از انقلاب سوسياليستي است كه مي بايست تمام و 

اين تنها روزنه ي نجات و رهايي بشريت گفت و براي حصول آن  كمال از
از دل  - و سودمندترين درس ها -درس حقيقي . برنامه ريزي و مبارزه كرد

وسياليزم انقلابي مي اين ديالكتيك هزيمت و انكار انقلاب است كه براي س
سوسياليزم انقلابي وارث سنتي است كه در گرايش ، زيرا حاصل شودتواند 

 –همه شكست ها و دوره هاي شيوع آفت ارتجاع و يأس ضد انقلابي ميانه ي 
چشم به طراحي و  –از كشتار خونين كمونارها تا زوال و سرقت انقلاب اكتبر 

ها و  شكست. يستي داشته استاجراي راستين انقلاب رهايي بخش سوسيال
درس هايي هرچند تلخ و رنج بار اما لازم براي بلوغ و كمال  ،عقب نشيني ها

اين سنت انقلابي برخلاف روشنفكران منزه . سوسياليزم انقلابي بوده است
هيچ شباهتي به طلب چپ، همواره بر اين باور بوده است كه مبارزه سياسي 

نده امر ؛ پرولتارياي آگاه و رزمنداردپياده روهاي تميز خيابان هاي بورژوازي 
نيست؛ توده ها اسطوره ي اخلاق و فعاليت سياسي  "حاضر در صحنه"واقع و 

 - همانند پيروزي بزرگ اكتبر–نيستند؛ پيروزي در جنگي منفرد بر بورژوازي 
... نقلاب است ونه حلال مشكلات كه شروع درآويختن با مشكلات پس از ا

آگاهانه و استوار همواره بر لزوم  سوسياليست انقلابي بي هيچ شرم و ترسي،
انقلاب پرولتري تأكيد مي كند زيرا نيك مي داند براي حل راستين هر كدام 

از نيل به دموكراسي واقعي تا  –از مشكلات موجود در نظم سرمايه داري 
مانع كلي و مشكل اصلي را  بايد –برخورداري از رفاه و سعادت همگاني 

اين به معناي بي توجهي و تحقير مبارزات . هدف فعاليت خويش قرار داد
اما اين مبارزات بيش از هر چيز  ،نيست ياروزمره سنديكايي و صنفي پرولتار

. آتش نهايي انقلاب پرولتري است زبانه زدنمقدمات و ميانجي هاي 
مودن شرايط آن انقلاب بنيادين سوسياليست انقلابي همواره در پي آماده ن

حيات ميان تداوم است، او به تبليغ ميان توده ها مي پردازد، تضادهاي 
ها را نشان مي دهد، نمايندگان خرده  خوشبختي انسانممات سرمايه و 

بورژوايِ اين اعتراضات را به نقد مي كشد و همواره به تشكل و رزمندگي 
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سياليزم انقلابي از شكست ها و ناكامي سو. دپرولتارياي انقلابي خدمت مي كن
سال اخير نه درس جاودانگي سرمايه و   150هاي جنبش انقلابي پرولتاريا در 

لزوم دلجويي از آن براي اصلاح خويش كه آموزه ي لزوم تحقق يك تعرض 
اين كه فقط پيروزي در يك . راديكال و فراگير عليه سرمايه را دريافته است

بلكه انقلاب اجتماعي  ،وازي يك كشور پايان كار نيستجنگ منفرد عليه بورژ
مستمر و در بستر جهاني و با حضور آگاهانه، فعال و دموكراتيك توده هاي 

و نه فقط سرمايه داري  –پرولتر و زحمت كش است كه مي تواند نظم سرمايه 
  .را به زير كشيده و به سوي مرگ ابدي روانه كند –

حزب پيشگام انقلابي در اين راستا تنها نمي تواند بر يك استراتژي كلان 
آن هاي محور فعاليت  نگره و رويكردجهاني تكيه كند بلكه همواره اين 

خواهد بود كه باتوجه به شرايط خاص هر كشور و منطقه ي جغرافيايي 
ات تركيبي پويا و نو شونده از اصول استراتژيك مبارزه ي انقلابي و مختص

برنامه اي كه به . خاص هر مبارزه را بايد در برنامه اي انقلابي تركيب كند
صورت ديالكتيكي از درون تجارب و مبارزات جهاني و انضمامي خود آن 

اهداف بلافصل و نهايي جنبش را با تكاليف پيش روي حزب و جنبش  ،جنبش
ي فساد و   هدر زمان. در تركيبي پويا و هردم نوشونده درهم آميزدانقلابي 

انحطاط سراسري طبقه بورژوا و تداوم ضعف و تزلزل خرده بورژوازي، 
دمكراتيك در كنار مطالبات و خواست هاي –بسياري از تكاليف بورژوا 

ي حزب   جنبش هاي مردمي نيز كماكان اموري هستند كه جز در پرتو مبارزه
برخلاف . باشندو جنبش انقلابي پرولتاري نمي توانند اميد رفع راستين داشته 

دگماتيزم منسوب به جنبش انقلابي پرولتري اين تكاليف نه تنها مسائلي بي 
ي   ارتباط به امر انقلاب سوسياليستي نيست بلكه بخش عمده اي از برنامه

اين . راده براي حل آنها مي بايست باشدانقلابي هر حزب پيشگام درك و ا
يي از مردم را برمي مسائل از سويي نيازها و حقوقي است كه بخش ها

مسائلي ، انگيزانند  و مي توانند به مثابه جرقه هاي انقلابي سراسري عمل كنند
كه نزد سرمايه داري بحران زده ي معاصر به هيچ وجه اهميت و جايگاهي 
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ندارند و خرده بورژوازي نيز پاسخي واقعي براي حل آنها ندارد؛ و همچنين 
تا هم پرولتاريا با دخالت در آنان راه حل  فرصتي است عالياين مطالبات 

انقلابي خويش را پيش رو نهد و هم رهبري خويش در مبارزه ي انقلابي و 
با توسل به اين ميانجي هاي . اعتماد خرده بورژوازي ناراضي را حاصل كند

علاوه بر پرولتاريا كه در مبارزات طبقاتي خاص خويش بر صف  –ملموس 
خرده بورژوازيِ دموكراسي خواه،  –وقوف مي يابدمتمايزش با بورژوازي 

برابري طلب و ضد ستم و سلطه ي بورژوازي را مي توان به خدمت انقلابي 
اين مهم منوط به آن است كه امر انقلاب سوسياليستي . كلي و بنيادين درآورد

نه رؤياي شيرين دور دست كه تكليف شاق اما ضروري و فوري هر روزه 
زب پيشگام انقلابي با شناختي واقعي و نه خيالي از تناسب مي بايست ح. باشد

قواي طبقاتي در عين حركت به سوي انقلاب سوسياليستي در تمامي  مبارزات 
از يكسو مسائل را براي توده ها به روشني، مفصل و با شكيبايي شرح دهد؛ و 
 در سوي مقابل تضاد و دشمني بورژوازي با خواست ها و مطالبات توده ها و

فساد و ناپيگيري رفرميسم و بيهودگي و عقيم ماندن آنارشيزم خرده 
سوسياليزم انقلابي در تمامي لحظات اين مبارزه بر . بورژوايي را نشان دهد

اين اساس حركت مي كند تا تركيبي از كار ترويجي مفيد و تأثير گذار براي 
جذب و مسلح ساختن پيشگام سوسياليستي و كارگري براي گسترش و 

  . جذب لايه هاي عقب مانده تر پرولتاريا و زحمت كشان را به وجود آورد 

  

  سوسياليزم انقلابي و ايران معاصر

مسبب  "جمهوري اسلامي"شايد كمتر رژيمي در طول تاريخ به اندازه ي 
. آشفتگي و اختلاف نظر ميان فعالان و احزاب سياسي يك جامعه شده باشد

پيش جريانات سياسي را به خويش اين مشكلي نيست كه فقط سه دهه 
گرفتار كرده باشد بلكه معضلي است كه هنوز بسياري از تحليل ها را به 
. خويش مشغول كرده و باعث سردرگمي بسياري در اين باب شده است
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علت اين معضل بيش از هر چيز به ماهيت متناقض و يونيك جنبش اسلامي از 
. ت جمهوري اسلامي بر مي گرددو تداوم آن در حكوم 1357همان آغاز قيام 

شجره اگرچه مي توان براي حضور جنبش اسلامي در صحنه ي سياسي ايران 
اي حداقل به قدمت ارتجاع مشروعه خواهي در دل انقلاب مشروطه و بعدها 

ي   اما نطفه ترسيم كرد، 1332مرداد  28همدستي اين جريان در كودتاي 
درون تغيير مناسبات طبقاتي در جنبش اسلامي پرخاشگر و سهم خواه از 

همراه با گسترش مناسبات سرمايه داري در . حكومت پهلوي دوم بسته شد
 - به تبع از طرح جهاني بسط بازارهاي سرمايه-مناطق شهري و مركزي ايران 

حكومت پهلوي رودر روي بخش هايي از نظام اقتصادي آسيايي ايران يعني 
هنوز به تمامي در منطق استثمار  روحانيون و تجار بزرگ قرار گرفت كه

اصلاحات ارضي . ري جايي درخور اهميت تاريخي شان نيافته بودندسرمايه دا
و برخي تغييرات اجتماعي همراه آن حمله اي ناگزير به قلب اقتصادي و 

اگرچه انقلاب سفيد . ايدئولوژيك اين بازماندگان وجه توليد آسيايي بود
ظامي موفق به سركوب اعتراضات و شاهنشاهي به مدد برخورد خشن ن

مقاوت ارتجاعي تجار، روحانيون و اقشار وابسته به اينان در بزنگاه آغاز 
تمامي شرايط براي  1342هاي پس از  اما در طول سال ،اصلاحات ارضي شد

  .ظهور و برانگيختن جنبش اسلامي راديكال فراهم شد

ز تجار بزرگ، روحانيون پانزده سال بعد جنبش اسلامي راديكال كه ائتلافي ا
مپن پرولتاريا و حاشيه نشينان شهري را در ساختاري به شدت وافراطي، ل

سلسله مراتبي، اقتدار طلبانه و عاصي گرد آورده بود به ياري توان مالي بازار، 
سازمان گسترده و سراسري سلسله مراتب شيعه و حس تنفر و كينه ي 

يكي از مهمترين و  ،ساله 2500ي تمدن   حاشيه نشينان مطرود حومه
در حالي كه سازمان ها، . بود 1357قدرتمندترين بخش هاي فعال در قيام 

ي هم و غم خويش را بر نفي   ي قيام همه  احزاب و فعالان سوسياليست زمانه
در بغل گوش اينان هيولايي در حال پا  ،و رفع حاكميت سلطنتي نهاده بودند
عاصر داشت و نه كسي تحليلي جامع از گرفتن بود كه نه مشابهي در تاريخ م
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در اين وضعيت بود كه چشمه هاي قيام برحق توده هاي . آن ارائه كرده بود
 "ستم"خشن سرمايه داري عقب مانده ي ايراني و "استثمار"به ستوه آمده از 

استبدادي سلطنت آريايي، در مسير جوشش و جريان يافتنش و از درون 
ترين پروژه ها و آمال تاريخيِ عقب مانده توسط پمپاژ فاضلاب ارتجاعي 

  . ترين لايه هاي جامعه ي ايران آلوده و به گند كشيده شد

با سركوب خشن ضعيف ترين آگاهي سوسياليستي و  "انقلاب سفيد"دولت 
طبقاتي نيروهاي مترقي و درهم شكستن سازمان هاي سياسي نوپاي 

. اسلامي را بازي كرد "ياهانقلاب س"پرولتاريا، نقش قابله ي اهريمني زايش 
جنبش ارتجاعي اسلامي به مدد مماشات و همكاري رژيم سلطنتي با فعالان 
اسلامي، بهره گيري از ثروت كلان جناح بازار و سازمان سراسري روحانيون 
شيعه در كنار آتشباري ساواك و دادگاه هاي نظامي پهلوي لايه هاي كوچك 

وان تنها بديل پيشروي نظم سابق كنار و نحيف پيشگام سوسياليستي را به عن
وآنگاه ضد انقلاب . را ربود 1357زده و قيام توده اي ضد استبداد و استثمار 

اسلامي، قيام ربوده شده را پس از مكيدن تمامي جان و انرژي آفريننده اش 
در قامت يك زامبي مسخ شده به جان تمامي جنبش هاي مترقي و 

ي ملي و زنان انداخت تا از بهار خجسته فال سوسياليستي كارگري، اقليت ها
انقلاب چيزي نماند جز مرگستان تيره و تار تحت حاكميت اهريمن شرير 

  .جمهوري اسلامي

البته شكي نيست كه علاوه بر ضربات ويرانگر ساواك و دادگاه هاي نظامي 
پهلوي و قدرت سازماني و مالي ارتجاع اسلامي، جريانات سوسياليستي خود 

بخشي از اين . ر انواع و اقسام مشكلات نظري و سازماني نيز بودندگرفتا
سازمان ها نيم قرن پس از رسواشدن استالينيسم و فضاحت حزب توده در 

كماكان دل به فرامين مسكو بسته بودند و يا در  ،مرداد 28جريان كودتاي 
ز ادامه ي راه به دست نشاندگان مسكو پيوستند؛ بخشي از مهمترين آنان ني

م انقلابي جنبش هاي چريكي به ورژن هاي دست دوم يسپيرو رمانتيس
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دل بسته بودند و ايمان ...) از قبيل مائوئيسم و كاستروئيسم و( استالينيسم
داشتند كه قدرت از دهانه ي اسلحه زبانه مي كشد؛ بخش هاي ديگري نيز 

تند عليرغم درك درست و ديالكتيكي شان از مبارزه ي سوسياليستي نتوانس
جز در حد محافل كوچك روشنفكري امكان فعاليت توده اي بيابند و بنابراين 

. نشدندبدل ثري در مقابل بديل ارتجاعي اسلامي ؤنيروي مادي مهيچ گاه به 
البته بي شك در صداقت و شرافت انقلابي بسياري از فعالان آن دوره نمي 

چيزهاي بسياري  اما دريغا انقلاب هنري است كه به ،توان شكي روا داشت
با اين اوصاف جز معدود گروه هايي . بيش از نيات خوب و صادقانه نياز دارد

كوچك اما هوشيار، غالب جريانات اصلي سوسياليستي عليرغم خط كشي هاي 
كه سوار بر نارضايتي خرده  -بسيار از درك درست ارتجاع راديكال

ناتوان ماندند و  -بود مپن پرولتاريا نيز شدهوكور ل بورژوازي و عصيان هايِ
نتوانستند ميان خط سرخ و مترقي نفي نظم سرمايه و خط سياه و ارتجاعي 

  .حمله به جناحي از سرمايه داري تمايزي روشن و دقيق ايجاد كنند

جنبش ارتجاعي اسلامي در مقابل رژيم پهلوي قرار داشت؛ رژيمي كه روز به 
ميل مي كرد و با ايجاد  طبقه روز به سوي ادغام در نظم جهاني سرمايه داري 

 –اي از بورژوازي نوكيسه و وابسته در پي به حاشيه راندن تجار و روحانيون 
كه به صورت سنتي كاستي قدرتمند در سلسله مراتب قدرت وجه توليد 

اين جنبش همچنين با امريكا به . حركت مي كرد  -آسيايي به شمار مي رفتند
عنوان سلسله جنبان تحولاتي كه مي توانست پايه هاي قدرت و مكنت اينان 

عاصر هاي آغازين سده ي م برخلاف سال. را به لرزه درآورد سر عناد داشت
پس ماندگان شيوه هاي توليد خورشيدي تاكتيك همدستي با تمامي 

براي ممانعت از زايش و گسترش اقتصادهاي پويا و توسعه  سرمايه داريپيشا
، به دليل نياز جهاني اين سيستم به بازارهاي گسترده محلي گراي غيروابسته

ز جنگ بويژه پس ا - و نيز مسئله ي صدور وسايل توليد به ديگر كشورها 
جاي خود را به تلاش براي ايجاد نوعي از اقتصادهاي دست   -جهاني دوم

در اين سناريو هنوز جايگاهي براي  .ي سرمايه داري داده بود  چندم و وابسته
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اين پس ماندگان در نظر گرفته نشده بود و گمان نمي رفت كه بتوانند جز 
جهان سوم،  با مختصات جديد صفحه شطرنج سياست درتطبيق آرام خويش 

در . مقاومتي شديد در مقابل پروژه ي جهاني بسط منطق سرمايه نشان دهند
كنار اين مسئله شهرهاي بزرگ و در حال انفجار شاهد هجوم روستائياني 
شدند كه در پي اصلاحات ارضي براي تامين نيروي كار معدود كارخانه هاي 

حاشيه نشيناني كه رانده . مونتاژي، پديده ي حاشيه نشيني را به همراه آوردند
از روستا و بهشت آرام قرون وسطائيِ روابط مالكانه ي آسيايي در آستانه 
هاي قصرهاي تازه ساخت بورژوازي نورس ايراني تشنه و گرسنه مانده و 

نيرويي كه سرشار از آشفتگي، . مورد بي توجهي و انكار قرار گرفته بودند
وارگي خويش عناد مي ورزيد و حيرت و كينه به اين مظاهر فرودستي و آ

قرائت آشنا و سنتي عليه فساد و هرزگي سلطنتي و  همدل با يكآماده بود تا 
پياده نظام به خدمت تمام و كمال در بخش شرارت اهريمني شيطان بزرگ 

  .كمر ببنددسپاه ارتجاع اسلامي 

اين جنبش عليه نظمي شكل گرفت كه در حال گسترش مناسبات سرمايه به 
از . ي فوق اقتصادي و خشن به پشتوانه ي امپرياليسم جهاني امريكا بودشيوه 

آنجا كه انبان نظري اين جريان جز روضه خواني بر افسانه هاي هزاران سال 
، به سرعت لايه هاي انتلكتوئل آن نمي ديدپيش امكاني ديگر در خويش 

ي با خويش را موظف به تصرف و استعمال واژگان و ترمينولوژي سوسياليست
خزعبلات شبه سوسياليستي پروسه اي كه از . جرح و تعديل هايي چند ديد

جعل و در اين روند . خلق تاكنون تداوم داشته است علي شريعتي و مجاهدين
احضار ارواح اسلامي به راه افتاد كه در آن آشفته بازاري از تصرف گفتماني، 

و هدف اسلام از علي، حسين و ابوذر از سابقون سوسياليسم شمرده شدند 
اين بازي . ي توحيدي عنوان شد  ي بي طبقه  هزاران سال پيش ايجاد جامعه

هاي زباني بديع اسلام گرايان و آشفتگي نظري و سازماني جريانات 
اسلام "، كافور "ارتجاع اسلامي"سوسياليستي امكاني فراهم كرد تا زنگي 

ازمان هاي چپ را به و برخي از سخوانده شود و بسياري از فعالان  "انقلابي
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در اين . قانع كندهمدستي و حتي متابعت از ضدانقلاب سياه جمهوري اسلامي 
در وانفساي تاريخي است كه جريانات مختلف جنبش سوسياليستي ايران 

مبارزه ي بي امان و سازش ناپذير با ارتجاعيون و تلاش در راه نجات  عوض
به سكوت و مماشات با آن بسنده تنها نه انقلاب از دستبرد  جمهوري  اسلامي 

  .خود حتي در سناريوهاي ويرانگر آن مشاركت ورزيدندند، بلكه نكرد

جنبش ارتجاعي اسلامي با تشكيل حكومت جمهوري اسلامي نه فقط انقلاب را 
ربوده و از درون مستحيل ساخت بلكه پاجاپاي رژيم پهلوي گذاشته و به 

البته . روي كار را تداوم بخشيدهمان شيوه ي خشن، سلطه ي سرمايه بر ني
اين سلطه در قالبي نامتجانس همراه بود با شعارهاي خرده بورژوايي و شبه 

ممتنع شعارهايي كه . طاغوتي و استكبار جهاني فاشيستي عليه سرمايه دارانِ
اين . نهفته بود انبلكه در واقعي بودنش آن ها نه در غيرواقعي بودنبودنشان 

واقعي بودن شعارهاي ضد سرمايه داران از سوي لايه هاي پيشا سرمايه داري 
نادرستي و كذب است كه و خرده بورژواي همدست رژيم جمهوري اسلامي 

بودن اين مخالفت را آشكار مي كند زيرا پس مانده هاي تاريخ جهل و جور 
ه داري ايران و  خرده بورژوازي متوهم در نمي يافتند كه مخالفت با سرماي

نظمي . ل آن امكان تداوم حيات يافته اندبمي است كه خود از قمخالفت با نظ
آخوند، بازاري،  كه بر سروري سرمايه بر نيروي كار استوار است و به دلال،

روضه خوان، قمه كش، مكبر، لات، بساز بفروش، سپاهي و بسيجي امكان مي 
ي قرون وسطايي و چاله دهد تا يك شبه ره صدساله رود و از كنج روستاها

به كاخ رياست جمهوري و پنت هاوس برج العرب  ي شهرميدان حاشيه ها
اين دنيوي شدن، حرص بي حد و مرز و اسراف و تجمل بورژوازي . گام نهند

مپن پرولتاريا وجهاني نيست كه روحانيون، بورژوازي دلال، حاشيه نشينان و ل
رمايه است كه نمي توان آن را از بلكه ابعادي از نظم س ،را به خشم مي آورد

البته امروزه و با گذشت بيش از سه دهه از حيات اين . تماميت نظام جدا كرد
موجود هيولاوش به جاي فتح قدس و له كردن شيطان بزرگ زير پاها، كسب 
حق باجگيري در محله ي خاورميانه به شرط همكاري با اربابان امپرياليست 
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گان انقلاب اسلامي در راهروهاي رئال پولتيك سرانجامي است كه صادركنند
و اندك پيشرفتي در اين راستا را چون شهد شيرين  به دريوزگي آن مشغولند

  .شربت شهادت ليس مي زنند

جمهوري اسلامي با توجه به ماهيت متناقض و پرتضادش از همان آغاز پروژه 
اما بدون ورود  اي بود براي تداوم ساختار نابرابر توليدي در جامعه ي ايران

زير عنوان شيطان بزرگ عامل همه ي بدبختي ها و  در نظم جهاني سرمايه كه
ه عنوان دولت ائتلافي جمهوري اسلامي ب. آفات دنياي جديد تصوير شده بود

سرمايه داري كه در قالب يك طبقه ي سرمايه دار نامتعارف و اقشار پيشا
ود آورد كه همواره ميان ا بوجرژيمي ر ،منزوي خود را سازمان داده بود

طلايي شيوه ي توليد آسيايي و كسب حق ويژه براي بورژوازي عقب عصر
. مانده ي ايراني در بازار جهاني دچار تزلزل و رفت و برگشت بوده است

هرقدر از حيات اين فرنكنشتاين پست مدرن گذشته است بر قدرت 
متعارف در  بورژوازي محلي و دلال افزوده شده و تبديل آن به رژيمي

  .چهارچوب نظم جهاني سرمايه بيشتر در دستور كار قرار گرفته است

تجزيه و تحليل چگونگي هژمونيك شدن جنبش ارتجاعي اسلامي در دل قيام 
جنبش سوسياليستي /عملي براي تفكر/توده هاي ايران بهترين كارگاه نظري

ه آنگونه وظيفه اي ك. جهت درك چگونگي زايش ارتجاع از بطن انقلاب است
كه درخور چنين مسئله ي مهمي است به صورت جدي و انقلابي بدان پرداخته 

برخلاف رويكردهاي اسكولاستيك و ملانقطي، درس هاي بزرگ . است  نشده
ديالكتيك نه در شرح چگونگي تبديل آب به يخ يا بخار بلكه در آن جايي 

ستم سلطنتي و  است كه دريابيم و نشان دهيم چگونه قيام توده هاي عاصي از
زخمي از استثمار سرمايه داريِ نوكيسه توسط جنبشي يكسره ارتجاعي به 

لايه اي از ) در مقياس هزاران سال(يغما مي رود و در چرخشي به عقب 
بورژوازي دلال در اتحاد با سلسله مراتب شيعه رستاخيز قرون وسطا را رقم 

مات پوچ خطي بودن و علم ديالكتيكي انقلاب برخلاف تمامي اتها. مي زنند
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پيشرفت گرايي جبري، بهترين آموزگار درك چگونگي عملكرد ديناميسم 
اكتبر در دل ارتجاع  سرخانقلاب رويش هاي اجتماعي و سياسي است، از 

  .قيام انقلابي توده هاي ايران آسمانسياه اسلامي بر  تفوق ارتجاعتزاريسم تا 

بويژه  -گفتمان رايج انقلابيجهاني هژموني تأثير جريان ارتجاع اسلامي تحت 
ناگزير و فرصت طلبانه به سرقت واژگان و   - در جهان سوم آن روزگار

انقلاب سوسياليستي دست زد و طيفي از اصطلاحات تقلبي و  سنترتوريك 
در برابر ( ، مستكبرين)در مقابل پرولتاريا( جعلي چون مستضعفين

را مطرح ... و ) جاي سوسياليسمبه (  ، قسط اسلامي)امپرياليسم-بورژوازي
. كه فقط ابزارهاي يك بازي زباني پوچ و بي پشتوانه مادي و تحليلي بود كرد

بيش از هر  انقلاب سياه اسلامي برخلاف انقلاب رهايي بخش سوسياليستي
ء كهن ترين مناسبات نابرابر چيز پروژه اي ارتجاعي براي حفظ و احيا

نده ترين سويه هاي سرمايه داري استبدادي سرمايه داري در پيوند با درپيشا
نه براي رهايي و رستگاري انسان كه براي افزودن  "انقلابي". جهان سومي بود

دست آورد انقلاب . صدها بند بيشتر بر دست و پاي انسان دربند نظم سرمايه
اسلامي نه جدايي كلاسيك اقتصاد و سياست و ايجاد حداقلي از آزادي هاي 

م آميختن قبيله وار آندو و تحميل فضايي رعب انگيز و صوري بلكه دره
ال پيش مي تواند مخوف بود كه تنها حاكميت كليسا و انگيزاسيون در هزار س

انقلاب سياه اسلامي بر دوش توده . كه با آن رقابت كنداميد آن داشته باشد 
ها سوار شد اما به جاي بسط مشاركت و تصميم گيري توده هاي توليدكننده 

اي انساني به فرمان امامان مرگ و جلادان اسلامي   راستاي بنا نهادن جامعه در
توده هاي زحمت كش، فعالان انقلابي و سربازان  سپهر آرزوها و اميدهايبر 

. ابرهاي سياه مرگ و وحشت را مستولي ساختجنگ عبث هشت ساله، 
ا غروب كشتار و قتل عام بي نظيري كه از نماز صبح امام در آغاز انقلاب ت

  -"عصر طلايي امام"همان يا  -يك دهه در اوج نگه داشته شد 1367شهريور 
ي نظام يا آنگونه كه مداحان رانده شده از دربار اسلامي   نه براي تحكيم سلطه

 ،ادعا مي كنند همچون واكنشي طبيعي و قابل درك به خرابكاري مخالفين
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نگريسته  -چ حجابيبي هي-انقلاب سياه اسلامي جوهر بلكه بايد همچون 
در امان از ي ارتجاعي درنده و خونخوار كه   هسته ي دروني و برسازنده. شود

يا مترسكاني چون حقوق هر گونه رسانه و كانالي براي انعكاس جناياتش 
بزرگ حمام خوني  ،جنگ خارجي مرهون از هياهوي ،بشر و افكار عمومي

تا همه به نام مقدس  تي داخلي راه انداخ  خانوادهاعضاي ناسازگار براي 
ردستان و لشكر كشي به كُ. جمهوري اسلامي غسل تعميد خون داده شوند

سركوب مبارزات حق طلبانه و آزاديخواهانه ي انقلابيون در مناطق مختلف 
و جنگ فرسايشي  67، اعدام هاي رعب انگيز تابستان 60ايران، دهه ي سياه 

ود كه از قلب اين اژدهاي سياه و ويرانگر هشت ساله تنها زبانه هاي آتشي ب
انقلاب  .قرون وسطايي به سالهاي پاياني قرن بيستم ايرانيان زبانه مي كشيد

سياه اسلامي، از بن وجودي انحصاري، سلسله مراتبي، طرد كننده و محدود 
داشت كه سروري و رستگاري را صرفا براي لايه هاي پس مانده ي روحانيت 

اده نظام سركوب و قتل عام به دنبال داشت و تنها و بورژوازي لئيم بازار و پي
چيزي كه براي همگان مجاز مي دانست و براي آن محدوديتي قائل نبود 

در تمامي قواعد و كنش هاي اين هستي هيولاوش مي . مرگ بود و كشتار
  ..توان ردپاي ويراني، سياهي و مرگ را نظاره كرد

ايش فاجعه بار ارتجاع از دل ي سوسياليستي چگونگي ز  براي تفكر و رزمنده
اين آموزه ي درخشان انقلاب مي بايست هشداري گزنده باشد براي درك 

جز در پناه دخالت آگاهانه و متشكل حزب پيشگام انقلابي پرولتاريا،  لنيني كه
روند تاريخ پر از ايستگاه هايي است كه گاه جامعه را نه به سوي آينده اي 

ارتجاع به درنده ترين فضاهاي  شومِ انساني تر بلكه سوار بر ماشين زمانِ
م انقلابي ضعف تئوريك و سازماني پيشگا. پارك ژوراسيك بازپس مي فرستد

ارتجاعي و دست راستي جنبشي در تشخيص جريانات و امكانات فاجعه بار 
 1357تنها به بهاي شكست پيشگام و از كف رفتن فرصت هايي چون قيام 

جامعه اي را به گرداب زوال و هستي بلكه مي تواند تمامي  ،تمام نمي شود
اي كه در جامعه . انحطاط و مرگ همچون ايران سي سال اخير پرتاب كند
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اي جز مرگ، سركوب، خفقان، فقر و   ازاي قيامي تاريخي و شورانگيز بهره
اكنون و سه دهه پس از دميدن و خراميدن . پس روي به دست نياورده است

بهار خجسته فال، زمستان سرد و تاريك جمهوري اسلامي چنان ايران را به 
ي عالي امنيت قرون ماضي پرتاب كرده است كه انتخاب عضو ثابت قدم شورا

  ملي جمهوري اسلامي به پست رياست جمهوري، انتصاب عضو رسواي كميته

به وزارت دادگستري، نصب بازجوي سابق وزارت  1367ي مرگ تابستان 
انكار وقيحانه وجود زنداني سياسي و عقيدتي از اطلاعات به پست وزارت كار، 

رقباي امپرياليست  نرمش قهرمانانه ناموزون در مقابلسوي اميركبير زمانه، 
در منطقه و رقص موحش و رذيلانه مرگ بر جان زندانيان سياسي در داخل 

  .مي يابد "اميد"عنوان شگفت 

ي ولايت   رئال بر ايرانيان حكمروا شده است، نه فقط زير سايهرفضايي سو 
ي مقدس ايران   فقيه بلكه در بلاد دموكراتيك غربي آغوشي به فراخي گربه

ير و اميد باز شده است و كسي خريدار نقد و خرده گيري براي سياست تدب
اما اگر به وضعيت كلي ايران معاصر نگاه . بر نرمش و قهرماني نظام نيست

كنيم شايد چندان اميدي به تدبير نظام در مقابل انبوه روزافزون مشكلات و 
ي   اقتصاد درهم شكسته. بحران هاي بنيادين نظم موجود نتوان يافت

لامي هرقدر در گردن نهادن به حداقل هاي معيشتي و سازماني جمهوري اس
كارگران ياغي و سركش مي نمايد در پيروي از ريز فرامين خصوصي سازي، 
مقررت زدايي، و حذف بودجه هاي خدمات عمومي و اجتماعي مدال افتخار 

گسترش بي امان . شاگرد خوب صندوق بين المللي پول بر گردن مي آويزد
سيل ويرانگر اعتياد، قتل،  ،قر، شكاف هاي عميق طبقاتي و بيكاريسياه ف ابرِ

زورگيري، خشونت خانوادگي، سرقت، طلاق، كودكان كار، روسپي گري، 
را به دنبال آورده است؛ و در ساحت فكري، اخلاقي و ... قاچاق اعضاي بدن و 

رفتاري اين وضعيت عيني مروج انواع خصايل مخربي چون رياكاري، 
بي، رشوه خواري، نوكرمĤبي، خرافه پرستي، جادوگري، كلاه برداري، اقتدارطل

 .شده است... دروغگويي، قشري گري و 
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علاوه بر ضعف كنوني بديل سوسياليستي در سطح جهاني، مشكلات نظري، 
كه سركوب - سازماني و تاريخي احزاب و سازمان هاي سوسياليستي ايراني

را مضاعف كرده ها هاي آن خشن و بي امان جمهوري اسلامي نيز ضعف 
بديل لي ايدئولوژي و نيروهاي بورژوا، در كنار قدرت جهاني و داخ - است

ي ايران   سوسياليستي در ايران را به رده هاي پائين دستوركار سياسي جامعه
از يكسو توان جهاني بورژوازي ليبرال به پشتوانه ي . تبعيد كرده است

جريانات اصلاح طلب و غربگرا  امپرياليسم و از سوي ديگر زايش مكرر
درون خود جمهوري اسلامي باعث شده تا راديكال ترين بديل وضعيت كنوني 

. نباشد... چيزي جز بسط ليبراليسم و حقوق بشر و در ساحت رئال پولتيك 
و پس از  –بديل سوسياليستي نيز پس از شكست تلخ سه دهه ي پيش 

ش اعظم سوسيال دموكراسي فروپاشي اردوگاه بلوك شرق و تسليم شدن بخ
در آستان سرمايه داري و رواج پسا ماركسيسم و سروري گفتار و سازمان 

بي آنكه تحليل جامع و ديالكتيكي از اين   - هاي خرده بورژوايي نامنظم
تفرق، پراكندگي و . در شرايط نامساعدي به سر مي برد -روندها داشته باشد

ي اسلامي و فقدان سرمايه دار بي سازماني پرولتارياي زير ضرب حاكميت
از مسائل و وظايف سوسياليزم انقلابي و رزمنده در  دانش نظري و استراتژيك

  .در تعميق و تشديد اين مشكل نقش عمده اي بازي مي كند كنونيزمانه ي 

براي مثال انترناسيوناليسم كه از اصول بنيادين سوسياليسم ماركسي به شمار 
سوسياليستي به فراموشي سپرده شده است و  مي رود، در ضعف نظري بديل

به فانوس دريايي تمامي احزاب و سازمان هاي  "منافع ملي ايران"امروزه 
منافع ملي در حالي به عنوان يك اصل . آشفته حال كنوني بدل شده است

مقدس سراسري براي نيروهاي سياسي سوسياليست درآمده است كه 
خصوصي سازي و مقررات زدايي منافع براحتي مي توان نشان داد كه هرقدر 

شريف و حياتي و ملي قرارگاه خاتم النبياء، هوشنگ امير احمدي و خاندان 
 ي كه- فرخ نگهدار را تأمين مي كند دمار از روزگار طبقه ي كارگر خدوم

هزار  610قرباني تورم ركورد شكن ايران با حقوق معوقه ي چندين ماهه ي 
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مرحله گرايي و پيروي از جناح هاي اصلاح طلب و . درمي آورد - استتوماني 
نظام و تبديل صندوق رأي به بت عياري براي تقديس  "دموكراسي خواه"

، )قهرمان ماقبل تاريخ حقوق بشر(فرامين و اوامر نوادگان كوروش كبير 
منصوبين رهبر فقيد، بنيانگذار و معمار انقلاب اسلامي و ابزارآلات رهبر حي و 

بخشي از مدعيان سوسياليسم را ... ، داهي، نرمشكار، قهرمان وفرزانه حاضرِ
بدانجا نائل داشته كه عدم شركت در انتخابات نظام مقدس جمهوري اسلامي 
و شانه خالي كردن از تكليف الهي رأي به نظام مقدس را برنتابيده و به 

ه شان ب "آيات عظام"، افراطي و راديكال چنان مي تازند كه "چپول"مخالفان 
امروزه نرمش همگاني زانو زدن در دربار رژيم . سلمان رشدي مرتد

رأي من "جمهوري اسلامي چنان رايج شده است كه ديگر كسي براي نداي 
در عوض در . و رهبران دربند جنبش سبز تره نيز خرد نمي كند "كو؟

مقياسي حماسه سازانه چپ و راست از لزوم شكيبايي و تدبير و سپردن 
ي   چون آزادي و دموكراسي به مبارزات نفسگير پشت پردهاموري ظريف 

ي دموكراسي و   كاردان هاي باسابقه و شريف روحاني دوست و دلسوخته
جناح چپ بي . توده ها همچون آيت االله هاشمي رفسنجاني سخن مي گويند

حق طبيعي ايران "نه فقط در همين چندسال اخير و علنا بي سي فارسي 
بلكه با تكرار كميك  شناخت،را به رسميت  "ي اورانيوماسلامي براي غني ساز

البته به شرط عدم  - "حق مسلح شدن سپاه پاسداران به بمب اتم"تاريخ از 
براستي كه يكي از دوران هاي . دفاع مي كند -!وقوع جنگ و تنش منطقه اي

روشنفكران لم . تاريخ سوررئاليسم سياسي را در ايران شاهديم درخشان
توهاي كتابخانه هاي آكادمي هاي غربي و كارشناسان هميشگي داده در پس

و  "كارت بحرين"، "كارت سوريه"ي از اهميت بازي با رسانه هاي بورژواي
كه البته تصادفا بيش از صدهزار  -براي رژيم سخن مي گويند" كارت يمن"

؛ در حالي كه كشته و ميليون ها آواره هم وسط اين كارت بازي قاطي شده اند 
بي ربط خبرهاي مزاحم و  "برهاي خوش از ژنو، وين و لوزان مي رسدخ"

اعدام تجزيه طلبان كرد، بلوچ و عرب عيش كمپين مشترك ملي گرايي 
وقتي  كهاندازه  بداننه  البته ؛ايراني از چپ تا راست را كمَكي خراب مي كند
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ي كه در حال. را بر خود مي نهد "نام مجعول خليج عربي"ليگ فوتبال امارات 
ي ترك شهر اروميه در مجلس شوراي اسلامي مايه تمسخر و   ي نماينده  لهجه

تسلط جواد ظريف  ،احياء جوك هاي شووينيستي آريائي هاي شريف مي شود
ي حقوق بشري   به گويش امريكاييِ زبان انگليسي در هنگام دفاع از كارنامه

يران اسلامي و تأكيد بر آزادي هاي مطلق بيان و عقيده در امشعشع رژيم 
رواج بازخواني تاريخ . باعث جشن هاي ملي و جهاني فيس بوكي مي شود

ي سوءتفاهم ها و اختلاف سليقه ها به   روابط با امريكا و نسبت دادن همه
كمونيست هاي معدوم و ملعون و ارسال نامه ي فدايت شوم و دوستي از 

نرمش  براي دارنده ي كليد تدبير "پژاك"سوي جريانات مسلحي چون 
خارجي و توحش داخلي همراه مي شود با ظهور قارچ وار گروه هاي سلفي 

ي كوچكي از   اينها تنها گوشه. مدافع جنگ هاي مذهبي و قومي بين المللي
  .سرزمين عجايب سياست در ايران معاصر است

جمهوري اسلاميِ سرمايه در حال از سر گذراندن هرچه سريعتر فازهاي 
تسريع اين روند خواه . رژيم متعارف بورژوايي استنهايي بدل شدن به يك 

همراه با فشارها و –به واسطه ي فشارهاي جناح هايي از درون حاكميت باشد 
و خواه به دليل  -ي يوتوپياي غرب  خواست ملي خرده بورژوازي شيفته

نيازهاي روزافزون ادغام در نظم جهاني سرمايه، تا اطلاع ثانوي نظم حاكم را 
بديل بورژوايي گرچه همچنان . مي كند وصلهبه زمين سفت ميدان سياست 

مطرح ترين گزينه در مقابل حاكميت غيرقابل اعتماد جمهوري اسلامي است، 
اسب سفيد عمو سام و ناوها و هواپيماهاي اما با تضعيف احتمال ظهور 

حاكميت جمهوري اسلامي باخته وضعيت موجود و تداوم اسرائيلي عرصه را به 
بر تزهاي ايدئولوژي از در و ديوار با اين وجود همچنان و بي وقفه . است

نفي انقلاب، سروري صندوق رأي و لزوم  –عالمگير حقوق بشر و ليبراليسم 
خرده بورژوازي ناراضي و . شودمي  تأكيد -ونت آميزمقاومت مدني غير خش

بويژه لايه هاي تحتاني آن كه خواست هاي دموكراتيك و حداقل هاي 
معيشتي اش در وضعيت كنوني يكسره ناديده گرفته مي شود، گاه پيرو 
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فرامين جناح هايي از بورژوازي حاكم در صف هاي طولانيِ رأي حماسه ي 
و تقلب رژيم،  نيميد و دل شكسته از بدقولي، ناروزملي خلق مي كند و گاه ناا

در اين البته شكي نيست كه . يا حسين گويان به خيابان ها سرازير مي شود
به دليل فرارفتن از مقاومت مدني ساكن غرب از سوي بورژوازي گونه موارد 

و اعتراض مسالمت آميز در مقابل سپاه پاسداران و بسيج و دست زدن به 
در نهايت نيز خود به حكم ماهيت . شماتت قرار مي گيرندخشونت مورد 

هميشگي اش با فراموش كردن خيره سري هايش در خيابان و تنبيهات 
را كناري نهاده و  "رأي من كو؟"كهريزك، خواسته ي نامعقول و غيرمدني 

بيعتي  "من راي مي دهم"متين و سربزير با تمامي كليت حاكم زير بيرق 
  .مجدد مي كند

تارياي ايران اما در فقدان سازمان هاي رزمنده و آگاه سوسياليستي، زير پرول
ي سرمايه داري اقتدارطلبانه ي اسلامي زخمي و   ضربات سنگين سه دهه

ضربه خورده، راهي جز برچيدن تمامي تخت و تاج حاكميت نظم و سرمايه 
ق براي پرولتارياي همواره در معرض اخراج، معوق ماندن اندك حقو. ندارد

كارگري، فسخ قراردادهاي موقت، بي بهره از حمايت هاي اجتماعي، محروم 
چندان تمايزي ميان مهرورزان نئوليبرال فاشيست ... از حق تشكل، اعتصاب و

اگر دوره ي مهرورزي زير . و اعتداليون نئوليبرال پراگماتيست وجود ندارد
ات زدايي و حذف نام هدفمندي يارانه ها، سوبسيدها برداشته شد و راه مقرر

خدمات عمومي دولت گشوده، موسم تدبير زير فرمان دست راستي ترين 
در . نئوليبرال هاي ايراني نمي تواند چندان اميدي به بدتر نشدن اوضاع داشت

حالي كه طلوع بهار تدبير و اميد به ظريفان نظام مجال داده تا دل شياطين 
كمترين فرصت حتي به بزرگ و كوچك را بربايند، هيچ خبري از دادن 

فعالان سياسي و احزاب نيم بند جناح هاي درون نظام  نيست چه برسد به 
تحمل اتحاديه ها و سنديكاهاي كارگري كه حتي ايده اي دفاع از حقوق آنان 

در عوض . خصم اصلي سرمايه گذاري و رونق اقتصادي خوانده مي شود
ان خصوصي سازي مي باتوجه به جولان و حاكميت نظريه پردازان و مجري
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بايست منتظر افزايش اخراج كارگران در سطح وسيعتر و تلاش بيشتر براي 
تأمين رضاي قلوب بورژوازي خارجي و داخلي به عنوان فراهم ساختن 
مقدمات ورورد شركت هاي بين المللي براي تاراج منابع زيرزميني ايران و 

بورژوازي تشنه گشودن گسترده تر خوان پرنعمت خدمات عمومي به روي 
  .ي سود بود

در اين شرايط است كه هر رزمنده سوسياليست و علاقمند درهم شكستن 
زنجيرهاي نظم سرمايه مي بايست به جاي پيروي از سياست طبقات ديگر، 
تكرار بي منطق و دگماتيك كليشه هاي مكانيكي هميشگي، مرعوب شدن در 

ف و فتور كنوني خط مقابل قدرت هژمونيك بورژوازي، مأيوس شدن از ضع
ي   به وظيفه... انقلابي، انفعال و پس روي در پستوهاي نق زني روشنفكرانه و

هر . كنش انقلابي كه پيش رويش قرار دارد نظر بيافكند/هميشه مطرح تفكر
سوسياليست انقلابي نيك مي داند كه علم انقلاب به وي آموخته است كه اگر 

ره شود و اجازه دهد تاريكي وضعيت فقط به قدرت ارتجاع و نظم سرمايه خي
روحش را تسخير كند، آنگاه به چيزي جز قرباني ناراضي نظم موجود بدل 

، بازهم بي پرولتاري ضعيف و كم توان باشدهرقدر جنبش انقلا. نخواهد شد
وست كه مي تواند از امكانات برآمده از نظم موجود نقبي در صخره ا تنها هم

زده و درنده ي كنوني بازكند و همگان را به ي سياه سرمايه داري بحران 
مبارز انقلابي . فرداي يك نظم انساني و فراسوي قفس سرمايه اميدوار كند

سوسياليست در هر جريان و در هر شرايطي براي فراهم نمودن امكانات 
سوسياليست انقلابي برخلاف . انقلاب رهايي بخش پرولتري تلاش مي كند

ورژوازي ناراضي و راديكال  نمي خواهد پس از فيگور اكنون مسلط خرده ب
زيرا ايمان دارد كه آنگونه كه لنين چند  ،انقلاب درباره ي آن داستان بنويسد

به كاربستن تجربه ي انقلاب بي ": بدرستي گفت 1917ماه پس از اكتبر 
. "شك و بي اندازه مطبوع تر و سودمندتر از نوشتن درباره ي آن است

درنده پروايي از نگريستن دقيق و موشكافانه در چهره ي  سوسياليزم انقلابي
ي واقعيت ندارد و درست در اين شرايطي كه انقلاب پرولتري   تيرهو 
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خريداري در ميان نظريه پردازان و آكادميسين هاي بورژوا و فيلسوفان 
بر ضرورت بيش از پيش انقلاب  ،راديكال و آشفته حال خرده بورژوا ندارد

سوسياليزم . ياليستي به رهبري پرولتاريا تأكيد مي كندرهايي بخش سوس
انقلابي برآن است تا شرايط را براي انقلاب فراهم كند و در اين راستا از هيچ 
تلاشي براي متشكل شدن پرولتاريا جهت بناي يك بلوك انقلابي فروگذار 

  .نخواهد كرد

بيش از  -اط جهانمانند بسياري ديگر از نق -سوسياليزم انقلابي در ايران نيز 
هر چيز با تأكيد بر تمايز و تقابل خطوط سياست طبقاتي پرولتاريا، بر بستر 

همه جا گستر و جهاني سرمايه، خطرات ويرانگر تدوام حيات سرمايه  بحرانِ
داري، ناتواني و پوچي اصلاحات نيم بند سوسيال دموكراتيك و سياست 

يز براي پايه گذاري سازمان موسمي و متزلزل خرده بورژوايي، قبل از هر چ
امري كه همزمان با خدمت . انقلابي سوسياليست هاي پرولتري تلاش مي كند

به متشكل شدن پرولتاريا و جذب و مجهز ساختن پيشگام كارگري به دانش 
سوسياليست . ي جهاني جنبش پرولتري مي بايست انجام گيرد  و تجربه

سوسياليستي، انقلابي اجتماعي در سطح انقلابي اگرچه نيك مي داند كه انقلاب 
اما برآن خواهد بود تا با آماده كردن جنبش پرولتري در ايران  ،جهاني است

بدان  ؛ايران بهره ببرد دراز هر شاخه ي خشكي براي ايجاد حريق انقلابي 
اميد كه انفجار پتانسيل انقلاب پرولتري در ايران دريچه اي به انقلابات 

اگرچه با . لب نظم جهاني امپرياليسم سرمايه باز كندكارگري بويژه در ق
درهم شكسته شدن و عقيم ماندن بين الملل سوم و چهارم، غياب محسوس 

جنبش  انترناسيوناليستيِ حزب انقلاب جهاني به شدت در برقراري پيوندهايِ
اما شكي نيست كه در  ،هاي محلي و منطقه اي مشكل ايجاد خواهد كرد

هاي مؤثر و تعيين كننده در راه انقلاب كارگري مي  صورت برداشتن گام
  . توان به بازسازي سازمان انترناسيوناليسم كارگري اميدهاي بسيار داشت
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ايدئولوژي ي   ر ممنوعهواميكي از سوسياليزم انقلابي برخلاف 
در  - و ترويج انقلاب و انترناسيوناليسم انقلابي يعني حمايت ييبورژوا)خرده(

همچنان ، -ردن اصلاحات، ريزه خواري، ملي گرايي و شووينيسمم كلَمقابل ع
در عرصه ي  و انقلابي بشريت استو  راديكالجهانيِ تنها پرچمدار رهايي 

سوسياليزم انقلابي براي آن مي جنگد تا با كمك به ساختن حزب نيز داخلي 
ن به عنوا -پيشگام انقلابي امكان تحقق انقلاب پرولتري عليه جمهوري اسلامي

و گسستن از زنجير بندگي و غرق شدن در باتلاق  -يك رژيم سرمايه داري
نظم جهاني امپرياليسم را هر چه بيشتر به عنوان بديلي جدي و عيني مطرح 

 .كند

  

  سوسياليست هاي انقلابي به پا خيزيد

 كارگران جهان متحد شويد

 

  

 1394ارديبهشت   ‐ تهران



   1انقلابى استراتژى مساله
  تراب ثالث

 

  مقدمه

محسوب مى  يزمدر ماركس فاهيمترين م بنيادىاستراتژى انقلابى يكى از مقوله 
 ،در نقد ايدئاليزم و ماترياليزم ،"تزهاى در باره فويرباخ"در ماركس . شود

شناخت "و  "هستى شناسى"در مركز را بشرى  "انقلابى-انتقادى"فعاليت 
است كه خود را در آن مى يابد،  ىشرايطمحصول  انسان 2.مى دهدقرار  "شناسى

هم ) "مند  فعاليت هدف" يا "پراكسيس"( فعاليت خودبه واسطه ى تواند ماما 
طبقه كارگر دارى،   در جوامع سرمايه. شرايط را تغيير دهد و هم در نتيجه خود را

عليه نظام  طبقاتى به واسطه نبرديعنى  ،انقلابى خود–واسطه فعاليت انتقادىه نيز ب
هم جامعه و هم در نتيجه خود را نقلابى سوسياليستى در طى امى تواند  ،ىكار مزد

طبقاتى هدفمند مبارزه اين  "نقشه راه" ،استراتژى انقلابى .دگرگون سازد
  . ستا  پرولتاريا

منافعى جدا از منافع كل ... كمونيست ها" :تماركس در بيانيه كمونيست نوش
را علم نمى كنند كه جنبش پرولترى را آن ها اصول ويژه اى . پرولتاريا ندارند

مى ديد  "فقط در اين"كمونيست ها را  وجه مشخصهاو . ٣"مطابق آن قالب بگيرند
  درنظر مىرا  جنبشو انترناسيوناليستى  جمعىمنافع  اىدر هر مبارزه كه آن ها 

                     

منتشر  انقلابىسايت گرايش سوسياليزم نسخه اى از اين مطلب قبلا در   ١
 ).ث.ت -  نسخه فعلى کامل تر است(شده است 

  :  تزھاى مارکس در باره فويرباخ  ٢
http://revolutionary-socialism.com/wp-
content/uploads/2014/10/Marx_TezhayeFuerbach_TS.pdf 

  : ٢۵مانيفست حزب کمونيست، ص   ٣
http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2015/01/marx-
Manifest-borhan1.pdf 
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و  "كلىمنافع "اين  4.را برجسته مى سازندجنبش عمومى و اهداف  گيرند
همگى از استراتژى انقلابى جنبش  "جمعىاهداف "و اين  "انترناسيوناليستى"

  . ج مى شونداستنتا

 سوسياليزماما  ،نددانمى نيز  "ماركسيست"خود را از سوسياليست ها  بسيارى
در در واقع، . دومى ش متمايزماركس به واسطه  استراتژى انقلابى او خود 

ه بكه  "آگاه" مى توان گفت نيرويىآن به فقط  ماركسيستىچارچوب نظريه 
و براى تحقق آن فعاليت  ضرورى دوران خود پى برده باشد ىاستراتژى انقلاب

مترقى بودن و مبارز بودن و رغم به حتى  ،بدون داشتن اين استراتژى .كند
 !خواهيم بود "وضعيت موجود" فقط يك مفسر هم سفرسوسياليست بودن، 

ذهن . واردنشده استاصل موضوع به مفسرى كه پس از هزار تفسير هنوز هم 
  !درك مى كند نه با غرق شدن درآن متحول كردن آن در فراشدعين را 

 يا گرايش، جنبش، تشكلحزب، سازمان،  ،ماركسيستىكلى تعريف اين در پس 
مبارزه مى كند ى كه براى تحقق استراتژى انقلاب نيرويىآن يعنى  "انقلابى"

اش براساس آن بنا   هاى مركزى  اش و يا مطالبات و شعار  وخطوط كلى برنامه
، چه بين سوسياليزم ماركسى و ساير وجه تمايز بنيادى ترين و مهمترين. اند  شده

ماركس، در همين جا نهفته  "طرفداران"سوسياليست ها و چه در درون خود 
  . است

جوامع در اين بود كه  در مانيفست كمونيست و در طول حياتش البته ماركس نظر
انقلاب استراتژى  جزاستراتژى چيزى نمى تواند باشد اين  ،دارى  سرمايه

مطابق اين استراتژى پرولتاريا بايد خود را به صورت طبقه متشكل . سوسياليستى
و از . و قدرت سياسى را تسخير كند  بكشد چالشبه سازد، سلطه بورژوازى را 

است جهانى، استراتژى انقلابى نيز نمى تواند چيزى   دارى نظامى  جا كه سرمايه  آن
ى مولده جهانى اگر بخش مهمى از نيروها. باشد جز استراتژى انقلاب جهانى

                     

مانيفست کمونيست نيز چيزى نيست جز توضيح و تشريح در تحليل نھايى  4
  استراتژى انقلابى در دوران سرمايه دارى 



 ۶١  ىويژه سوسياليزم انقلاب

Kandokav.com    ١٣٩۴خرداد 

ادامه  "همان كثافات كهن"بقول ماركس باقى بمانند،  دارى  تحت كنترل سرمايه
دست كم اقدام متحد، "تاكيد مى كند، در مانيفست او بهمين خاطر . خواهد يافت

  ٥".در كشورهاى پيشرفته، يكى از شرايط اوليه رهايى پرولتارياست

در  كهبنامد ماركسيست  راتواند خود يا كمونيستى مى  آن سوسياليستبنابراين 
 جهانى براى تحقق استراتژى انقلاب سوسياليستى هر كجاى اين دنيا كه هست

است   امرى ،جهانى هر چيز ديگرى در مقايسه با اين استراتژى و. كند  تلاش مى
  . اى مشخص  حتى يك انقلاب مشخص در جامعه. تاكتيكى

متون خود ماركس  .داردداشته و  وجودكمتر اختلافى شايد در اين تعريف كلى 
به قدرى در اين باره صريح اند كه فرصت طلبانه ترين و رفرميست ترين تفاسير 

تفاوت بين جريانات . را انكار كنند اين نظريهآن نيز نمى توانند نكات اصلى 
شخص انقلابات م از آن جا شروع مى شود كه وارد حوزهزم يماركسمدعى  "چپ"

  . و در يك دوره تاريخى مشخص انقلاب در يك كشوريعنى،  .يمشو  مى

اى تاكتيكى در استراتژى عمومى انقلاب   هكه خود فقط لحظات مشخص انقلاب
آن ابعاد  فعاليننه تنها براى شركت كنندگان و  محسوب مى شوند جهانى

د حلقه ارتباطى خود با نه مى توانبلكد نگير  بخود مىمستقلى استراتژيك 
به ما برخى از اين جاست كه  . دندهازدست برا نيز  وجهانى عمومىاستراتژى 

اشتباه تصور مى كنيم مى توان بر اساس تجربه محدود آن چه مثلا در انقلاب 
روسيه يا چين رخ داد و تفاسيرى كه شركت كنندگان در آن انقلاب از كار خود 

 "شكست"يا  "روزىپي". تعيين كردنيز ى را انقلاب عمومى استراتژى ،ارائه دادند
در يك انقلاب را نمى توان با ملاك تسخير قدرت و حفظ آن در يك كشور 

، و يا حتى پيروزى براى نيروهاى طبقاتى خاصى در كشورى مشخص. سنجيد
 تحقق مى تواند شكل آن پيروزى و يا بهايى كه براى آن پرداخت شده است،

   . را به تعويق بيندازدقلاب جهانى اناستراتژى 

                     

 ٣۴ھمانجا، ص   ٥
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انعكاسى  نخست ،بين جريانات مختلف "استراتژيك"تفاوت هاى  ،امروزهپس 
  ارتباط انقلابات مشخص و بر سر واقعى ى تاريخى در جنبشتفاوت هااست از 

در چپ ايران نيز هر چند كه امروزه تشتت و  . جهانى شان با استراتژى انقلاب
استراتژيك را  تاريخى اختلافات امر يافتن ريشه هاى ،روز افزون آن پراكندگى

. ستبوده ا همين جاهمواره  در واقععلت اصلى اختلافات  اما دشوار كرده است
تفاوت در تحليل شرايط  ازاما قبل از آن كه  ايرانى سوسياليست هاى اختلافات

به خودى . اند بوده ملهم از انشعابات بين المللى ،برخاسته باشندمشخص ايران 
توجه اش به  وبين المللى بودن چپ ايران  ،اتفاقا ،نيست آن خود ايرادى به

استراتژى انقلابى از زمره مسائلى  و از خصوصيات بارز آن است ،جهانىمسائل 
بحث . حتما در سطح بين المللى جمعبندى شود است كه بنا به ماهيت آن بايد
همواره از مباحثى  ،دقيقا به خاطر همين توجه ،استراتژى انقلابى در چپ ايران

  . بوده است كه به مراتب بيشتر از بسيارى كشورهاى مشابه بدان توجه شده است

بين آن چه از اين اختلافات و انشعابات اين جاست كه ما مشخص وضعيت  يرادا
  يا ناقص دريافت شده در اصل ناقص بوده خود يا ،اولا ،عاقبت به ما رسيدهالمللى 

ايران تصنعى به شرايط  زىو بطر شدهجدا  زمانى و مكانى خودشرايط از  ثانيا .اند
 ،اما ،از نوع استراتژيك اندظاهرا اين جا نيز هنوز اختلافات . پيوند زده شده اند
يك قرن بعد از انقلاب روسيه طبعا مى توان . و دون كيشوت وار به شكلى تصنعى

برداشت خود لنين از  .شخص لنين جمعبندى بهترى از آن تجربه ارائه داد تا مثلا
 استراتژى انقلابى در روسيه در مراحل متفاوت بار ها تغيير كرده است، اما امروزه

در واقع به تفاسير غلط يا ناقص از تفاسير قاتى مواجه شد كه ابا انشقمى توان 
دلايل تاريخى شان سال هاست خود مسائلى تاريخى كه . مختلف لنين مرتبط اند

. به دعواهاى استراتژيك امروز تبديل مى شوند ،زاع فرقه هادر ن ،اند سپرى شده
و  يناز فرمول هاى پيش دفاع. شده است تبديل استراتژى به ضد خوداين جا 

جايگزين  تلف كننده اى مى شود كه مسلكىناقص تبديل به جنگ عقيدتى  و 
  .خواهد شد در ايران تدوين استراتژى و پراكسيس انقلابى
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طبعا هر بار كه در جامعه اى انقلابى رخ داده  ،ماركس تا كنوناز زمان حيات خود 
ماركسيست ها نيز به مساله درس هايى كه بايد در ارتباط با استراتژى  ،باشد

كجا بهتر از انقلاب مى توان صحت و . توجه خاصى نشان داده اند ،انقلابى گرفت
انقلاب بورژوايى  ،در ميان همه انقلابات ،سقم تئورى انقلاب را سنجيد؟ و البته

 مسبب بيشترين مباحثات بوده هم تا به امروز روسيه كارگرىانقلاب  فرانسه و
. نداشته اد ىانقلاب استراتژىماركسيستى  تئورىدر را و هم بزرگترين تاثير  اند

خود ماركس عمدتا بر درك تجربه انقلاب فرانسه متكى بود كه به  نظريات
تجربه و بويژه پس از  ،گشتتكميل  آلمان و فرانسه 1848واسطه انقلابات 
عناصر جديدى در ارتباط با تفاوت بين انقلاب بورژوايى و كمون پاريس 

بهترين  براى فهم مساله استراتژى انقلابى نيز. 6بدان افزوده شد نيز سوسياليستى
  . راه آغاز از تجربه خود ماركس و رجوع به اين گذشته است

 طرح "استراتژى انقلابى"جداگانه اى تحت عنوان  مبحثاما  بايد افزود ماركس
مطرح فقط پس از انقلاب اكتبر عملا  درجنبش بين المللىاين بحث . نكرده است

پرولتاريا در  "تاكتيك"بين الملل دوم بحث پيرامون و قطعنامه هاى در اسناد . شد
مساله به  در جايى اما كمتر اشاره اى ،فراوان است و مرحله اين يا آن شرايط

تا جايى هم كه در باره انقلاب چه بطور كلى و  .استراتژى انقلابى پيدا خواهيد كرد
چه در ارتباط با كشور مشخصى حرفى زده شده از مساله تفاوت هاى كلى 

 مسوسياليسو ران و متفكرين آن البته در باره انقلاب رهب انقلابات بورژوايى  
بين الملل و  جارىاما در كمتر جايى رابطه بين مبارزات  ،مطلب كم ننوشته اند

حتى جناح چپ نيز كه به استراتژى . بررسى شده است انقلاب سوسياليستى آينده
مى  تلقىانقلاب سوسياليستى اعتقاد داشت به صورت امرى داده شده و بديهى 

دليل اين . بود تا استراتژى "تاكتيكى"كرد و خود نيز بيشتر درگير بحث هاى 

                     

  :  براى نظريات مارکس در باره انقلاب آلمان رجوع کنيد  6
Revolution and Counter Revolution in Germany, Edited by Eleanor Marx, 
1912 
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نداشتن انقلاب ذكر شده است، اما  "فعليت"كمبود توسط خود سوسياليست ها 
و پارلمانى براى رسيدن به  "قانونى"شايد شيفتگى بين الملل دوم به راه هاى 

استراتژى در واقع براى بار  بحث. سوسياليزم چنين بحثى را بيهوده ساخته بود
د و شالوده اصلى آنچه مى توان به وشمى اول در ارتباط با انقلاب روسيه  مطرح 

  .  نهفته است و مباحثات آن تجربه ماركس افزود نيز در همين انقلاب

براى اولين بار در  "استراتژى و تاكتيك انقلابى"جمعبندى  ،بين الملل سومدر 
يعنى در شرايطى كه رهبران و نظريه پردازان  .ه شدتكنگره ششم به بحث گذاش

نقدا از كنگره قبل كمينترن  فراشد انحطاط حضور نداشتند و اكتبر اصلى انقلاب 
را  "استراتژى انقلابى" دولت شوروى زمانى ،به عبارت ساده تر 7.آغاز شده بود

كنار آن را در عمل سال ها پيشتر خود گذاشت كه جنبش بين المللى به بحث 
نتايج آن امروزه  .و نقدا وارد دوره ايجاد جبهه هاى خلقى شده بود بود شتهذاگ
 آن دولت شوروى چندين دهه پيش شكست فروپاشى. روشن است "استراتژى"

علائم آن از سال ها پيش روشن  ،اما به ناگهان رخ ندادشكست اين . را اعلام كرد
در بين الملل سوم و انحطاط در دقيقا  شكست لائمعيكى  از بارز ترين  و .دبو

 درهر بار به شكلى متفاوت  كه بود فرمول ها و تفاسير گوناگون فرصت طلبانه اى
  . مى شدتبليغ استراتژى انقلابى فعلى در  "مرحله"باره 

جهانى و بازتاب هاى  تعداد جريانات متفاوت شكرانه آن تاريخچه به امروزه به
جود دارد كه طرفدارانش  نيزمتفاوتى  اىمرحله  هاى "استراتژى"محلى آنان 

البته يك فرقه . حتى خود ارتباط آن با اين گذشته را فراموش كرده اندغالبا 
اما  ،ايدئولوژيك نيز مى تواند سهمى از افراد مبارز و رزمنده را به خود جلب كند

عنصرى سر در گم است كه  ،رزمنده اى كه از استراتژى درست برخوردار نباشد
به طرفى خواهد رفت و با هر فشار مادى از پايين از حركت با هر وزش باد از بالا 

براى همه  اى ديگر طعمهانسان مبارز با استراتژى غلط يعنى . باز خواهد ايستاد

                     

" بين الملل سوم پس از لنين" ،براى بررسى اين فراشد به کتاب تروتسکى 7
  . رجوع کنيد
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بدون . مى روند دارى  بازگشت سرمايهبيراهه نقشه راه هانى كه در واقع به 
   8.تدوين استراتژى انقلابى در ايران به جايى نخواهد كشيد ،بررسى اين گذشته

  

  ماركس و تئورى انقلاب

هر كدام  -انقلاب در جهان داشته ايم  صدنزديك به شايد ند قرن گذشته چدر 
طبقاتى و يا ماهيت  ى مردمتركيب خواست ها ،بحران انقلابى در شكل آغاز

 نيز "انقلاب" پديدهخود  .رىديگمتفاوت با  ،نيروهاى اجتماعى در گير در انقلاب
در تفسير و  "نظريه" يا "تعريف" كه تاكنون هزاران است ىاز آن مقولات

نه بررسى دقيق همه اين انقلابات  ،بحث ما اين جا .است توضيحش ارائه شده
ماركس . تئورى ماركسيستى انقلاب بلكه بطور مشخص  ،است و نه اين تعاريف

 بدين صورت ،"اداى سهمى در نقد اقتصاد سياسى"معروف در مقدمه  راخود نظر
  :است دهكرجمعبندى 

ها در توليد اجتماعى معيشت شان وارد روابط مشخصى مى شوند كه از   انسان"
روابطى توليدى متناسب با مرحله معينى  ،بطور مشخص. ها خارج است  اراده آن

مجموعه اين مناسبات توليدى ساختار اقتصادى جامعه . از نيروهاى مادى توليدى
دهند كه روبناى حقوقى و سياسى بر آن استوار مى شود و شكل   را تشكيل مى

وجه توليد زندگى مادى فراشد . معينى از آگاهى اجتماعى  با آن مترادف است
اين آگاهى انسان . سياسى و فرهنگى را تعيين مى كند ،تماعىكلى زندگى اج

بلكه هستى اجتماعى است كه آگاهى را  ،نيست كه هستى اش را تعيين مى كند
نيروهاى مادى توليدى جامعه در  ،در مرحله اى از انكشاف. معين مى سازد

لى با اشكا –يا در تو ضيح حقوقى  –تصادم با مناسبات توليدى قرار مى گيرند 
شكال اين مناسبات از اَ. فعاليت كرده انداز مالكيت كه قبلا در چارچوب آن 

                     

متدولوژى مرحله " ،براى نقد تئورى ھاى انقلاب مرحله اى به مقله تراب ثالث 8
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جاست كه   اين. رشد نيروهاى مولده به زنجيرهاى بازدارنده آن مبدل مى شوند
   9".رسد  دوران انقلاب اجتماعى فرا مى

و نه  ستاارادى  وامرى تصادفى  نه انقلاب ،ماركس برداشتدر  ،بدين ترتيب
از به آن گونه تحولات اجتماعى گفته مى شود كه بلكه  ،نوعى شورش گذرا

منجر و در صورت موفقيت  ندتوليد اجتماعى برخاسته ا ساختاردر  ساسىتضادى ا
در برداشت ، يعنى. د شدنخواهساختار اقتصادى اين در  زير بنايى ىتغييربه 

از  دوران تغيير است با منطبق وزمانى هم از لحاظ تاريخى "انقلاب" ماركسيستى،
بيانگر  و طبقاتى و هم از لحاظ انسانى ،به وجه توليد بعدىوجه توليد يك 

ممكن مى لازم يا كه اين تغيير را  است آن گونه نيروهايى و مبارزات اقدامات
به مثابه بخشى از نيروهاى   -ها  انسان انقلابى "ىآگاه" فراشد بنابراين. دنساز

 ايدنه تنها ب انسان ها. منطبق استضرورت چنين تغييرى  دركفراشد  اب –مولده 
سرنگونى  رند كه به ضرورتبباين روابط بازدارنده پى  سرنگونىضرورت به 

  . اين روابط است )قانونى( "حقوقى"قدرتى كه حافظ اشكال 

 ،در ماركسيزمپس  بايد تاكيد شود اين است كهاين جا نخستين نكته اى كه 
اين . معنى است  بى اى  مقولهاساسا  يا ماورا طبقاتى غير طبقاتىاستراتژى انقلابى 

در دوران . 10صرفا مضحك نيز مى شود با همچند طبقه افزودن بى معنايى با 
جامعه  يا ،هدف از انقلاب .يا كارگرى استيى بورژواعاقبت يا  ،انقلابمعاصر، 

 قرن چهاراز دست كم  ،ى دنياجادر هر  .يا سوسياليستى است اى سرمايه دارى
در از لحاظ عينى يا  آن جامعه ،انقلابى رخ داده باشد اگر ،پيش به اين طرف

آن نيروى اجتماعى كه . ميا سوسياليس اشتهآستانه تحول به سرمايه دارى قرار د
به ماهيت از همان آغاز نيز چه  را تسخير كنددر راس جنبشى انقلابى قدرت 

يا  بسازددولتى كارگرى بايد عاقبت يا  ،باشد چه نباشدخود آگاه انقلاب 
نشان تاريخ معاصر . اين ديگر صرفا يك پيش بينى تئوريك نيست. بورژوايى

                     

  ترجمه ھا ھمه جا از متن انگليسى   9
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و  "ابداعات"تمام تجربه جمعبندى . نداردوجود بديل ديگرى داده است كه 
راه "اند تاريخ را با   نيروهايى كه خواستهاقتصادى جديد -سياسى "اكتشافات"

به شكلى عقب  حتى در واقع چيزى جز ابقاى سرمايه دارى ،فريب دهند "سوم
    .ستنبوده اافتاده تر از قبل 

اين است  از اول ياخود هر انقلابى معناى گفتار بالا اين نيست پس  كهايننكته دوم 
بحرانى كه به گفته لنين با نا رضايتى . انقلاب با بحران انقلابى آغاز مى شود .يا آن
  آغاز مىاز بالا در تحميل خود  دولتى ناتوانى قدرتپايين و هاى وسيع از   هتود

. بحران انقلابى ممكن است با جرقه اى آغاز شود و يا به تدريج ايجاد شود .شود
بدون  شايدو  - شوندهايى بحران ين چن مسببى مى توانند وندلايل گوناگ ،اولا

بسيارى از  ،مثلا - و مسائل طبقاتى اشكال مالكيت ارابطه مستقيم و آگاهانه ب
 ،ثانيا. اند  دهرخ دا جنگمستقيما به دليل  در جهان انقلابى بحران هاىبزرگترين 

همواره قرار دارند، انقلاب  در برابريا تكاليفى كه خارج از اراده انقلابيون  مسائل
مجموعه ه جز تكاليف تاريخى آينده ب معمولا اى جامعههر . و پيچيده اند مركب

 اين كه كدام. را نيز با خود حمل مى كند گذشته اى از تكاليف باقى مانده از
مسبب بحران انقلابى  تسخير كند ودر شرايطى خاص خواست ذهنيت توده ها را 

سطح آگاهى خود  ،انقلابات همهدر  ،ثالثا. نيست ن شدهياز قبل تعي ،شود
آغاز اين فراشد تا پايان آن مى  از پديده اى نسبى و متغير است كه انقلابيون

تغيير خواهد هم به سرعت اين آگاهى . تفاوت هايى حتى ماهوى پيدا كند تواند
جارى بخاطر شرايط انقلابى به شدت تحت تاثير بديل هاى طبقاتى  كرد و هم 

مبارزه  ،رابعا. تبديل شود خودبه ضد حتى مى تواند  "آگاهى" .قرار خواهد گرفت
 آناهداف فورى فقط  ،بحران انقلابى مى شودمراحل پايانى  هنگامى كه وارد

موجود را مى بيند تا آن چه بايد به جاى آن  قدرت "سرنگونى"مرحله يعنى 
  . مستقر كند

بسيارى از بسيارى از اهداف انقلاب براى  ،انقلابى بحراندر آغاز فراشد پس 
نمى خود و  است "كور"در آغاز انقلاب . روشن نيستنيز انقلاب كنندگان خود 

كه توسعه سرمايه بويژه امروزه در دورانى  -  داند بورژوايى است يا سوسياليستى
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را نيز عقب افتادگى  ازتركيب هاى غريبى   اى  تمام كشورهاى حاشيهدارى در 
ايران كم  57مستحكم تر از قبل با خود حمل مى كند، انقلاباتى نظير انقلاب 

. يكى از آخرين نمونه هاى اين گونه انقلابات كور بود "بهار عربى". نخواهند بود
اگر در دل اين گونه بحران هاى انقلابى آن نيرويى نباشد كه از قبل بداند چگونه 

بى از نيروهاى اجتماعى مى تواند آن را تحقق قدرتى ضرورت دارد و چگونه تركي
تا بديل بالا را تحقق  دهد، و از همه مهمتر، براى چگونه اقداماتى بايد مبارزه كرد

، به سرعت ائتلافى از طبقات و لايه هاى حاكم فعلى و قبلى رهبرى انقلاب را داد
دولتى در دست خواهند گرفت و بحران انقلابى به بازسازى مجدد دستگاه هاى 

   .بورژوايى خواهد انجاميد

اين نه  متكى بر آنانقلابى و استراتژى  انقلاب ماركسيستى تئورى از غرض پس
انقلاب  خود از درونو نه اينكه  انقلاب آينده را پيش گويى كنيمشكل  ت كهاس

آگاهى  سطح بر اساسست كه نينيز  اينهدف . ماهيت آن را توضيح دهيم
 انقلابى در هر بحران يارا برجسته كنيم و يا در شرف تحقق ممكن موجود بديل 

 تمام و سرچشمهاست  دنباله روىهمان يا اين  .ايدئال مطلوب خود را بيابيم
، و يا نوعى راديكاليزم منفعل و تمايلات فرصت طلبانه و مصلحت جويانه

است  ىنيروى آگاه آن بر سراين جا  ما بحث. سرچشمه همه انواع فرقه گرايى
 بر اساس تحليل مشخص از دوران دوران خود را ممكن در استراتژى انقلابى كه

براى تحقق آن مبارزه مى كند  ،مى شناسدقبل از وقوع بحران انقلابى  و مشخص
به هويت طبقاتى انقلاب را  اى  بر اساس چنين برنامه نيز و در دوره بحران انقلابى

در غير اين صورت بزرگترين بحران هاى  .مداخلات خود تضمين مى كندواسطه 
ضد انقلابى كه خود . انقلابى مى توانند به بزرگترين ضد انقلاب ها منجر شوند

جمع بندى تجربه انقلاب اخير خود ما نيز دقيقا همين ! انقلابيون بر پا مى كنند
  . است
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  اجتماعى انقلاب انقلاب سياسى و

 :است متفاوت "جنبه"يا  "بعد"دو داراى انقلاب  ،بالا از ماركس تعريف بنا به
و اين دو جنبه مى توانند حتى به مثابه دو دوره يا مرحله . سياسى و اجتماعى

رشد يعنى  ،بحران انقلابىوقوع دنبال ه ب. متفاوت در فراشد انقلابى تلقى شوند
قدرت سياسى  ،م اولگادر  ،توده هاى وسيع انقلابى-هاى اعتراضى جنبش سريع

و  آن مطالباتسپس  ،)بعد سياسى( اى به طبقه ديگر منتقل مى شود  از طبقه
  . )بعد اجتماعى( در مى آينداجرا به مرحله  ،شدندانقلاب اعث كه ب تكاليفى

وغير  مى تواند در بعد سياسى و اجتماعى ناهمگون ىانقلاب به همين دليل هر
 شايد رايج. در تاريخ مثال زياد داشته ايم. به درجات مختلف - باشد متجانس

قدرت جديد اما  ،شودمى كه انقلاب در بعد سياسى پيروز  باشدآن  نمونه ترين
شكست انقلاب و  دوران جااين . وظايف اجتماعى انقلاب را انجام دهديست نقادر 

باشد  يا كامل يا ناقص اين شكست مى تواند. مى رسد افر "ضد انقلاب"بازگشت 
  . دن آن از درونشمسخ  هيا ب منجرشود سرنگونى قدرت انقلابى بهيا  -

انقلاب در چرا كه  .مخفى شودنيز سياسى مى تواند در خود انقلاباما  ،ضد انقلاب
بعد  در تا ،مى گيردبيشترى را در بر طبقاتى ى هاهمواره نيروخود بعد سياسى 

كه  باشدنيروهايى شامل  حتى مى تواندسياسى مخالفت با قدرت . اجتماعى
كم در تاريخ از اين نمونه نيز . دنمناسبات توليدى موجود درگرد   خواهان عقب

  اخطار مى "سوسياليزم فئودالى"خود ماركس حتى در باره خطر . داشته ايمن

   .11داد

  بنا به آن نيرويى كه رهبرى آن را در دست مىانقلابى  جنبش ،بدين ترتيب

نه به اين معنى . انجامدبيبه شكست تواند   مىبعد سياسى نيز  همان حتى درگيرد، 
ماهيت بلكه بدين معنى كه  ،كندنمى شود يا تغيير نمى قدرت حاكم سرنگون كه 

                     

به شباھت ھاى بين بحث مارکس در مانيفست کمونيست در باره  ١١
ين خمينى عليه استکبار سوسياليزم فئودالى و تجربه ما از جنبش مستضعف

 ! جھانى دقت کنيد
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بعد اجتماعى  در مقابلو اساسا  نيستآن چه بايد باشد  قدرت جديدطبقاتى 
   .درك خواهدايستادگى  انقلاب

از بالا و  ،توده ها انقلابى دون مداخلهب مى تواندحتى  "انقلاب"بعد اجتماعى 
بعدى را نيز  طبعا تحولات اجتماعى تدريجى ،در بالا ىسازش طبقات. صورت گيرد

بورژوا "تحولاتبسيارى از  .ناقص هر چند بصورتى ،به دنبال خواهد داشت
بين  از بالا چه از طريق سازش تدريجى و واقعتاريخ در در  "دموكراتيك

يكى از دلايل . بورژوازى و اشرافيت وچه از طريق زور خارجى تحقق پذيرفته اند
وجود تكاليف به تعويق افتاده دموكراتيك در حتى پيشرفته ترين كشورهاى 
سرمايه دارى در همين نكته نهفته است كه بعد سياسى انقلاب اجتماعى در اين 

  !كشور ها تحقق نيافته است

 دقتفاهمى در تئورى ماركسيستى ريشه كرده كه كمتر بدان سوتاما در همين جا 
در  ،منجمله كائوتسكى ،ماركسيست هاى بين الملل دومدر ادبيات . شده است

انقلاب " و "انقلاب سياسى" تاز مقولاگاهى  ارتباط با انقلابات بورژوايى
 به مثابه دو نوع انقلاب متفاوت و نه دو جنبه از يك انقلاب واحد "اجتماعى
مطابق تعريف كائوتسكى كه بعد ها بسيارى ديگر نيز به كار  .شده استاستفاده 

برده اند، انقلاب اجتماعى يعنى انقلابى كه در آن قدرت از طبقه اى به طبقه ديگر 
انقلاب سياسى يعنى انقلابى كه قدرت از جناحى از  و) از فئودال ها به بورژوا ها(

  . قه منتقل مى شوديك طبقه به جناح ديگرى از همان طب

فرانسه را انقلاب  1930استدلال كائوتسكى اشاره به ماركس است كه انقلاب 
به هر شورش . قبلا گفتيم انقلاب غير طبقاتى بى معنى استاما  . سياسى ناميد

همان طور كه مى توان از انقلاب در شعر هم . اجتماعى مى توان انقلاب گفت
ركسيستى انقلاب يعنى انقلاب براى تغيير صحبت كرد، اما در تئورى سياسى ما

اختراع نوع  1930ماركس در سياسى ناميدن انقلاب  رضغ. وجه توليد اجتماعى
نوعى بيان اين واقعيت  .جديدى از انقلاب نبود بلكه اشاره به پايان ناتمام آن بود

موفق نشد، قدرت فقط از جناحى به جناح ديگر اما ، صورت گرفت ىانقلاب كه
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انقلابى  استراتژياين جا بحث بر سر  .، پس انقلابى بود صرفا سياسىشدمنتقل 
اشاره پس ماركس . انقلابى صرفا سياسى خود نوعى شكست انقلاب است. نيست
يير رژيم غتبه  كه هر چند  در تاريخ مى كند انقلابى بحران هاىن گونه به آ

اينجا  در يعنى .نكردندايجاد  حولىدر ساختار اقتصادى ت ،نده اشدسياسى منجر 
   .سياسى "صرفا"رخ داد اما  انقلابى تحولى در تاريخ واقعى

 ،كمك كرد سلطنت بازگشت بهدر جنگ در خود فرانسه شكست ناپلئون مثلا، 
 -اما مناسبات سرمايه دارى و جامعه بورژوايى دستخوش تغييرى بنيادى نشد 

واكنشى بود عليه اين  1930 انقلاب ژوئيه. يعنى نوعى پيروزى ناقص ضد انقلاب
هدف  ،منجمله پرولتارياى پاريس ،را مردم پاريس بر پا كردند انقلاب. بازگشت

و  ،دبو "مشروطه"سلطنت صرفا  انقلاب حاصلاما  ،آن ها نيز صرفا سياسى نبود
به اشاره  يعنى ،در واقع ،"انقلاب سياسى" پس !نه حتى بازگشت به جمهورى

از پس اين جا صحبت . نرسيد لازم د اجتماعىابعابه  و پيروز نشد كه انقلابى
 متمايز از انقلاب  جديد و به مثابه نقشه راهى "انقلاب سياسى" استراتژى تدوين

  . نيست اجتماعى

مثلا  .اما همين سوتفاهم خود به وسيله اى براى فرصت طلبى تبديل شده است
ن شدن پشت مقوله يكى از طرق مخفى كردن ماهيت طبقاتى انقلاب دقيقا پنها

يكى از استراتژى هاى مد روز  1980و   1970در دو دهه . انقلاب سياسى است
گفته  .بود "استراتژى انقلاب سياسى"در كشورهاى عقب افتاده تر سرمايه دارى 

 "مرحله تاريخى"در كارگرى و يا جامعه در آستانه انقلاب فعلا  ،مى شد
مثلا  .صرفا سياسى است نيازمند انقلابىدر واقع بلكه  ،قرار نداردسوسياليستى 

قبل از همين انقلاب اخير ايران بودند نيروهايى كه خود را ماركسيست مى 
بدترين . 12ندكردمى ارزيابى  "صرفا سياسى"را ايران اما انقلاب آينده  ،ناميدند

                     

عمدتا جريانات و محافلى که از ديدگاه بورژوا ليبرالى جلب مارکسيزم شده   12
  .بودند
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 پيروزىپس از حتى كه  مى شودهنگامى ظاهر  "طبقاتى اغتشاش"اين  تجلى
   13.بناميم "انقلاب سياسى" هنوز اين پديده را بضد انقلا آشكار

اما به شكلى ديگر و در ارتباط با شرايط كاملا متفاوت  "انقلاب سياسى"مقوله 
تروتسكى از آن جا كه اعتقاد داشت انحطاط دولت . شوروى نيز بكار رفته است

از پرولتاريا فراتر نرفته و مناسبات سرمايه  سياسى از حد خلع يدهنوز شوروى 
. مى دانست "سياسى"انقلاب آينده شوروى را انقلابى  ،دارى بازگشت نكرده اند

دليل . انقلابى كه بواسطه آن پرولتاريا بتواند قدرت شورايى خود را احيا كند
دموكراسى شورايى فقط مى بايست در قدم اول انقلاب  ،تروتسكى نادرست نبود

 ،اما .ند همان طور كه هستند بمانندسمناسبات حقوقى مالكيت مى توان .احيا كند را
احياى شوراها پس كه نتيجه بگيريم اين است رايج  سطحىاين جا نيز برداشت 

تشكيل دولت  ،تكليف اصلى انقلاب كارگرىاما . اجتماعى نيست تكليفىخود 
و برنامه  الكيت دولتىمچرا كه . و نه الغاى مالكيت خصوصى انقلابى كارگرى است

پس اگر قدرت از كف . يعنى تداوم استثمار كارگرى كنترلبدون  ريزى اقتصادى
است چرا  "سياسى"ديگر نمى توان گفت انقلاب بعدى صرفا پرولتاريا خارج شود 

همين برداشت برخى را . كه دست آوردهاى از دست رفته صرفا سياسى نيستند
 "انقلاب سياسى"قلابات مخملى  غرب در اروپاى شرقى را به آن جا كشاند كه ان

  .14بنامند

   

  انقلاب تكاليف

 آغاز تكاليف انقلاب از بايدنخست . اما استراتژى انقلابى چگونه تدوين مى شود
بايد اين تضاد اگر ريشه انقلاب تضاد در ساختار اقتصادى جامعه است پس . كرد

به واسطه تكاليفى كه فقط  ،جامعه قرار دهدتكاليف تاريخى مشخصى را در مقابل 

                     

  از حکومت خمينى " سازمان وحدت کموبنيستى"تحليل  ،مثلا  13
  !در ارتباط با شکستن ديوار برلينحتى کسى نظير مندل  ١٤
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انقلاب در واقع تئورى تكاليف  تئورى اساس. به اجرا در آيند مى توانندانقلاب 
روشن نيز انقلاب را  ماهيت طبقاتىكم و بيش اين تكاليف خصلت . انقلاب است

ه نحوه ب ،در وهله اول ،و ضد انقلابى تركيب طبقات انقلابىچرا كه  ،مى كند
حل اين تكاليف عاقبت يا به . بستگى خواهد شد انقلاب كاليفردشان به تبرخو

  . به سرنگونى آنرشد جامعه سرمايه دارى كمك خواهد كرد يا 

قدرت دولتى  ،اول همان گامدر  ،انقلاب .استراتژى نمى تواند به اين اكتفا كنداما 
 و بخاطر دفاع كه بنا به ماهيت طبقاتى اش مشخصى را در مقابل خود خواهد ديد

تحليل از خصلت . مانع حل اين تكاليف است ش از مناسبات توليدى حاكما
قدم دوم در تدوين  و پايگاه هاى اجتماعى آن قدرت دولتىاين مشخص 

 برتقدم و تاخر تكاليف انقلاب و بر اين دو عامل و تاثيرى كه استراتژى است 
مرحله بعدى را تكميل  ،شتانقلاب و ضد انقلاب خواهد دا اردوىتركيب طبقاتى 

  . خواهد كرد

ماهيت قدرت دولتى و تركيب  ،يعنى تكاليف انقلاب ،انقلاب سه گانه جوانباين 
طبقاتى نيروهاى انقلابى را نمى توان از يكديگر نتيجه گرفت چرا كه در شرايط 

تركيب ويژه آن  .همواره بر يكديگر منطبق نيستند جغرافيائىمشخص تاريخى و 
  .ويژه استراتژى انقلابى را مشخص مى سازدها شكل 

اما يا خود بورژوازى نقدا در قدرت  ،بورژوايى باشندتماما مثلا تكاليف مى توانند 
پيشا ضد انقلابى سهيم باشد ويا ضعيف تر از آن باشد كه بتواند ضد انقلاب 

و يا، در دوره اى كه جامعه از درجه اى از رشد . را به چالش بطلبددارى   سرمايه
از اشرافيت و فئوداليزم به اش ، نفرت استسرمايه دارى نيز برخوردار شده 

بنابراين بورژوايى بودن  .باشدمراتب كمتر از ترس و وحشت اش از طبقه كارگر 
  .  بورژوايى بودن رهبرى انقلابى را تعيين نخواهد كرد ،تكاليف

تكاليف مى توانند مركب باشند، يعنى به دودوره انتقالى متفاوت بين وجوه 
مثلا در شرايطى كه سرمايه دارى از بالا و به . توليدى متفاوت تعلق داشته باشند

كمك دولت پيشا سرمايه دارى به نيروى اقتصادى قابل ملاحظه اى تبديل شده 
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تكاليف به تعويق افتاده ضد باشد، تكاليف ضد سرمايه دارى نيز مى توانند به 
  . فئودالى اضافه شوند

تكاليف انقلاب به اين دليل مركب مى شوند كه سرمايه دارى بدون يك انقلاب 
انقلابى ناقص از بالا و به تدريج بر توليد اجتماعى غلبه كرده دموكراتيك يا بورژوا 
. ديكديگرناز بنابراين تكاليف مركب در ضمن درهم تنيده و جدايى ناپذير. است

مثلا كائوتسكى در ارتباط با مساله . حل يكى معمولا مستلزم حل ديگرى است
ارضى در آلمان و روسيه اشاره به اين واقعيت مى كند كه در شرايط رشد سرمايه 
مالى و نفوذ سيستم بانكى در توليد چگونه مى توان از تقسيم اراضى فئودالى 

بنابراين حتى در شرايط شده باشند؟  صحبت كرد بدون آن كه قبلا بانك ها ملى
  .  ضد سرمايه دارى عملى نبود ىاروپاى آن دوران، انقلاب ارضى بدون انقلاب

آن  ،ساختارى "تصادمِ"در يك سوى اين  ،كلاسيك در انقلابات بورژوايى
كالايى را مى آزاد مناسبات  انرشدش كه قرار داشتجديدى ى مولده هانيرو
  استبدادى و امتيازات اشرافىروابط جامعه فئودالى با  ،در سوى ديگر و ،يدطلب

حل  براى اجتماعى اى  مبارزهبه صورت تناقض آگاهى انسان ها به اين . اش
تقسيم  ،در دولت امتيازات ويژه اشرافيت و روحانيت همه الغاى تكاليفى نظير

ايجاد زبان واحد و بازار واحد و در تحليل نهائى  ،و آزاد سازى دهقانان اراضى
بورژوا  اتانقلاب دربحران انقلابى  ،بدين ترتيب. ايجاد دولتى ملى ظاهر مى شد

 ،خرده بورژوازى ،بورژوازى - "عوام"كم و بيش همه اعتراضات  دموكراتيك
را در بر مى گرفت و پيرامون خواست هايى  - و زحمتكشان ، كارگراندهقانان

  . شد  براى دموكراتيزه كردن قدرت سياسى متمركز مى

ملى البته در هر  وارضى  تكاليفحل و يا  رژيم سياسى شدن ميزان دموكراتيزه
مركزى  و نهاصلى نه همه تكاليف فوق  نيزمتفاوت بود و همه جا  مشخصىكشور
 ،را مشخص مى كندانقلابات بورژوايى  دورانآن چه  در تحليل نهايى اما ،بودند

از ميان برداشتن قدرت  دارى است براى  جامعه سرمايهتلاش  ،بيش از هر چيز
خواست بدين ترتيب، . ملت- دولت: هاى مطلقه و ايجاد دولتى از نوع جديد
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كم و بيش  ،يا به عبارتى قانون اساسى مدون و دموكراتيك ،حكومت دموكراتيك
 به همين دليل . در همه جا در راس مطالبات همه انقلابات بورژوايى قرار گرفت

    .دنناميده مى شو "دموكراتيك -بورژوا" بورژوايى انقلابات انقلابات

دموكراتيك را حل   همه تكاليف انقلاب بو رژوااما هيچ انقلاب بورژوايى در تاريخ 
دارى   پيشرفته ترين كشورهاى سرمايهامروزه در برخى از حتى . است  نكرده

مثلا به تداوم مساله ملى  .دموكراتيك ادامه دارد تكاليف حل نشدهمبارزه پيرامون 
اين جاست كه اهميت بررسى . در بريتانيا، اسپانيا، فرانسه  و ايتاليا نگاه كنيد

در تدوين  طبقات انقلابى و ماهيت طبقاتى دولت ،تركيب ويژه تكاليف انقلاب
مثلا در اغلب كشورهايى كه اشرافيت و بورژوازى . روشن تر مى شود راتژىاست

مساله ارضى و نكردن اين سازش به قيمت حل  ،ه باشنددر قدرت شريك شد
قانون اساسى دموكراتيك همواره بستگى به  تدوينو يا . است تمام شدهملى 

و يا كارگران در انقلاب داشته  دهقانان ،خرده بورژوازى شهرىميزان مداخله 
هر جا كه نقش خرده بوژوازى در انقلاب دموكراتيك كم رنگ تر بوده . است

 . دموكراسى بورژوايى حاصله نيز كمتر دموكراتيك بوده است

دموكراتيك بود و   انقلاب ماركس متكى بر تجربه انقلابات بورژوا اوليه تئورى
اما در زمان خود . زارى است مناسبابنيز براى توضيح انقلابات بورژوايى 

كه تدقيق تئورى  مساله انقلاب در اروپا در شرايط جديدى مطرح شد ،ماركس
نه تنها مناسبات  ،مثلا انگلستان ،در بخشى از اروپا. ساخت مى فوق را ضرورى

خصلت توليدى سرمايه دارى به مناسبات غالب تبديل شده بودند كه 
. سوسياليستى انقلاب بعدى نقدا در خود مبارزات طبقاتى جارى ظاهر شده بود

تنها شكل واقعى تحقق دموكراسى را  19جنبش چارتيستى در انگلستان در قرن 
هنوز در آستانه جامعه  ،اما ،اروپا ديگر از در بخشى. در الغاى طبقات مى ديد

با پديده اى مواجه هستيم كه ما بدين ترتيب . قرار داشتانقلاب دموكراتيك 
 ،تر مقوله صحيح ،در واقع. دوشمى مطرح  "داومانقلاب م"نخست تحت عنوان 

نيروهاى محرك انقلاب هم تكاليف  –است  "تكاليف مركب"انقلاب با 
  . هم سوسياليستى و اند  دموكراتيك
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 در آن مداخله مستقيمى "اتحاديه كمونيست"آلمان كه  1848انقلاب تجربه 
او  .گويايى از طرز عملكرد استراتژى انقلابى نزد خود ماركس استنمونه  ،داشت

          :قبل از انقلاب در مانيفست كمونيست مى نويسد

چرا كه آن كشور  ،دارند  كمونيست ها توجه خود را عمدتا به آلمان معطوف مى"
و  17در آستانه انقلابى بورژوايى است كه بايد در مقايسه با انگلستان قرن 

در شرايط پيشرفته ترى از تمدن اروپايى و با پرولتاريايى توسعه  18فرانسه قرن 
آيد؛ و نيز به اين دليل كه انقلاب بورژوايى در آلمان   تر به مرحله اجرا در  يافته

ود براى انقلابى كارگرى كه بلافاصله به دنبال خواهد پيش در آمدى خواهد ب
  ".داشت

. به دو سوتفاهم رايج مستتر است صريح خودماركس در همين جمله پاسخ
يكى از محبوب ترين . نگاه كنيم "شرايط مادى سوسياليزم"مساله  به ،نخست
يك مدافعين تز انقلاب مرحله اى، يا به عبارت ساده تر دموكرات "تئوريك" ابزار

عدم آمادگى شرايط مادى " توسل جستن به ،بودن و سوسياليستى نبودن انقلاب
است،  "شرايط مادى"انقلاب مستلزم آماده بودن اما اگر  .است "سوسياليزم

 ى كارگرىماركس چگونه مى تواند بگويد انقلاب بورژوايى پيش در آمد انقلاب
هاى مادى   شرط  چگونه به اين سرعت پيش؟"بلافاصله"آن هم  ،خواهد بود

  سوسياليزم آماده خواهند شد؟ 

اين برداشت متكى بر سوتفاهمى است در درك تفاوت سوسياليزم و انقلاب 
انقلاب سوسياليستى با انقلاب كارگرى آغاز مى شود و به ايجاد . سوسياليستى

پيش شرط هاى پيروزى در يك انقلاب . جامعه اى سوسياليستى منتهى مى شود
بدين گونه . شرط هاى ايجاد جامعه سوسياليستى كاملا متفاوتندكارگرى با پيش 

تو گويى . ناميد "انقلاب عليه كاپيتال"بود كه مثلا گرامشى انقلاب روسيه را 
جامعه سرمايه دارى بايد حتما به درجه اى از انكشاف مادى رسيده باشد تا 

  .سوسياليستى آماده شوند "انقلاب"شرايط براى 
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اى صرفا   مسالهستى سوسياليبراى ايجاد جامعه اى  "يط مادىشرا"بعلاوه، حتى 
نزد  .آماده باشد به تنهايى كه پيش شرط آن در كشورى يستملى يا محلى ن

گسترش سرمايه دارى در اروپا در ضمن به معنى آماده بودن شرايط ماركس، 
كشور هر چند در  ،شد  نيز تلقى مىدر سطح اروپايى براى سوسياليزم مادى 

بدين ترتيب . سرمايه دارى هنوز به وجه توليد غالب تبديل نشده باشدمشخصى 
انقلاب كارگرى مى تواند در كشورى آغاز شود كه شرايط مادى براى سوسياليزم 

اما اين كه به جامعه سوسياليستى . در چارچوب مرزهاى داخلى آن آماده نباشد
گسترش ( بر اساس دلايل بيرونىتا عمدبينجامد يا نه از قبل قابل تعيين نيست و 

   .سنجيده مى شود درونىو نه  )انقلاب

و تاثير آن بر  ديد ماركس از دوران است ،در همين بحث نكته مهم ديگر
ضرورت انقلاب  هنگامى كه تناقضات جامعه سرمايه دارى. استراتژى انقلابى

ست، دوران ا  ادهدستور كار قرار دسطح پرولتارياى اروپايى در سوسياليستى را در 
هر انقلاب بورژوايى مى تواند خود به . سپرى شده است نيزبورژوايى انقلابات 

ميان اين  تاريخى مرحله جداگانه ديگر .پيش در آمد انقلابى كارگرى تبديل شود
تر وجود دارد و هم اين كه   چرا كه هم طبقه كارگرى پيشرفته. نيستدو انقلاب 

اين بود راز . است  دموكراتيك خود را از دست داده-انقلابىبورژوازى خصائل 
   .انقلاب دموكراتيكهراس بورژوازى آلمان از 

 ،رخ مى دهد اى  در جامعهواقعا به مثابه آن چه  ،"انقلاب" باز تاكيد كنم ،به علاوه
. يكى نيست ،دكنمى  تئوريزهماركسيستى به عنوان آن چه استراتژى  "انقلاب"و 

يا مى تواند بشود چون توانِ شدن  ديگرى بايد بشود ،مى شوددر واقعيت يكى 
 ،انقلاب بورژواست "آستانه"چون آلمان در  .آن نيز در همان واقعيت بود

بلكه مداخله در  ،استراتژى انقلاب سوسياليستى اتحاديه كمونيست ها عوض نشد
زى اتحاديه اعلام خطابيه كميته مرك. ددادنسازمان تحقق دومى ا هدف اولى را ب
انقلاب مداوم  .را بر خواهند داشت "انقلاب مداوم"پرچم كارگران آلمان مى كند 

پى در  بلكه انقلابى است ،به اين معنى كه در مرحله بورژوايى متوقف نمى شود
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كه هريك از مراحل متوالى آن در مرحله قبلى ريشه دارد و تنها با نابودى  پى
  .مى يابدكامل جامعه طبقاتى پايان 

 ،قبلا. استفاده مى كند "انقلاب مداوم"اين شكل دومى است كه ماركس از مقوله 
ماركس اين مفهوم را براى تشريح مراحل پى در پى راديكاليزاسيون انقلاب 

فرانسه به كار برده بود؛ مراحلى كه هر يك نتيجه اقدامات انقلابيون بورژوايى 
را در راس جنبش انقلابى  بورژوايىراديكال تر  هر چه مرحله قبلى بود و لايه هاى

همين . ىانقلاب تحولات فراشد مداوم به معناى تداوم خود ،يعنى.  قرار مى داد
كارگرى نيز به كار  مفهوم از انقلاب مداوم را ماركس بعد ها در ارتباط با انقلاب

رمايه دارى در نقد برنامه گوتا ماركس به دوره اى انتقالى بين جامعه س. مى گيرد
. پرولتاريا مشخص مى شود "انقلابى"و كمونيستى اشاره مى كند  كه با ديكتاتورى 

پرولتاريا با اقدامات انقلابى بدين معنى است كه تاكيد او بر مقوله انقلابى اين جا 
نابودى كامل قبل از سازد و تا مى پى در پى جامعه كهن را دستخوش تحولات 

   .   دشومى سرمايه دارى متوقف ن

مداوم . ديگرى به مقوله انقلاب مداوم داده شده است مفهوماما در انقلاب آلمان 
نه به معناى انقلاب بورژوا دموكراتيك مداوم يا انقلاب سوسياليستى اين جا فقط 

 پى در يك انقلاب واحد  در  اما پى طبقاتى بلكه به معناى مراحل مختلف ، مداوم
. دمانجابه انقلاب سوسياليستى مى  آغاز مى شود اما انقلاب بورژوايىبا كه  است
در يكى پس از ديگرى  بورژوايىراديكال تر هر چه اولى لايه هاى تفسير در 

: راديكال ترهر چه در دومى طبقات  ،راس جنبش انقلابى قرار مى گيرند
خود ماركس مجددا به اين مساله بازگشت . پرولتاريا. بورژوازى، خرده بورژوازى

به  انقلاب روسيه جنبش بين المللى كارگرىمساله كند و در واقع تا قبل از  نمى
   .مساله انقلاب مداوم نمى پردازد

اونادرست بود و پرولتاريا  "پيش بينى"ايراد رايج به ماركس اين است كه اين 
انقلاب به اين اما به همين دليل هم . ايفا نكردآلمان نقش عمده اى در انقلاب 

اما انقلاب بورژوا دموكراتيك نيز  ،نشدپيروز انقلاب مداوم . شكست انجاميد
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و در ضمن همان طور كه در بالا توضيح داده شد تدوين استراتژى . انجام نگرفت
انقلابى و سازمان دادن فعاليت هاى خود بر اساس آن به معناى پيش بينى كردن 

كه اگر انقلاب بخواهد به تكاليف تاريخى  شكل و محتواى انقلاب نيست، بلكه اين
كه بتوانند  نيروهاى انقلابىآن جامعه پاسخ دهد بايد چه نوع انقلابى باشد و 

اگر بلشويك ها . خط مشى مبارزه كنند كدامبراى متضمن چنين انقلابى باشد 
به انقلاب  انگيختهخود به بطور در روسيه   1917نبودند انقلاب فوريه 

  . كتبر تبديل نمى شدسوسياليستى ا

اتفاقا يكى از نتايج مهمى كه ماركس از تجربه انقلاب آلمان گرفت اين بود كه 
يعنى حتى . به پايان رسيده استدر اروپا دوران تاريخى انقلابى گرى بورژوازى 

تكاليفى قرار دارند همگى جامعه در مقابل  كه تكاليف تاريخى مجموعهاگر 
انقلاب در آن جامعه الزاما بدين معنى نيست كه ، دموكراتيك باشند- بورژوا
. پيروز خواهد شددر صورت وقوع دموكراتيك بوقوع خواهد پيوست يا - بورژوا
 پرداخته باشدانقلاب دموكراتيك  بههر جا كه ماركس  )به بعد 1852از ( منبعد

به  نقدا تناقضات جامعه سرمايه دارىكه تاكيد بر اين نكته همراه بوده است با 
اند   اى پيشرفت كرده  به اندازه اى جلو رفته اند و مبارزات طبقاتى پرولترى  ندازها

   . روحانيت و اشرافيتاز كه بورژوازى را بيشتر از انقلاب بترساند تا 

بدين ترتيب برداشت ماركس از ضرورت انقلاب مداوم را مى توان بدين گونه 
بورژوا دموكراتيك نيست و  بورژوازى ديگر قادر به رهبرى انقلابات: توضيح داد

بورژوايى، يعنى  تر به لايه هاى راديكال انقلاب در صورت وقوع شان رهبرى
اما اين لايه ها نيز قادر به انجام تكاليف انقلاب . منتقل خواهد شدخرده بورژوازى 

نيستند چرا كه سازش بورژوازى در بالا با فئوداليزم راه را مسدود ساخته است و 
در نتيجه پرولتاريا اين فرصت را خواهد يافت كه با در هم شكستن ماشين دولتى 

ارد و انقلاب را به انقلاب هم قدرت فئودال ها و هم بورژوازى را از ميان برد
  . سوسياليستى تبديل كند
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 مساوى با پيش گويى يك انقلاباستراتژتشريح اهداف  ،منتقدين درك نمى كنند
نقشه راه آن نيروى  انقلابى استراتژى ،قبلا تاكيد شد. نيست شكل انقلاب

 در صورت وقوع انقلاب اهداف آن رامى تواند اجتماعى است كه با فعاليتش 
در را اين استراتژى ماركس در اين جا نكته مهم اين نيست كه آيا . دهد تحقق

 انقلاب نمى توان وقوع قبل از. يا نهمى دانست قابل تحقق  1848آستانه انقلاب 
 بحران چرا كه آن چه توده ها در طول ،پيش بينى كرد انقلاب چه خواهد كرد

    . انقلاب را نيز تعيين مى كند خود نتيجه ،انجام مى دهند ىانقلاب

  

  انقلاب سوسياليستى

فراتر از  ست كهزمان اومحدود در رابطه با تئورى ماركس تجربه  صلىا مشكل
چه در  ،"انقلاب"افكار و نوشته هاى وى در باره  .بودانقلابات بورژوايى نرفته 

عمدتا متكى بر  ،سطح جمعبندى هاى تئوريك و چه در ارتباط با انقلابات مشخص
به مثابه  ،ماركسكه حتى كمون پاريس . بورژوا دموكراتيك انقلاب است شكل

انقلابى سوسياليستى  ،در واقع ،برجسته كرد "حكومت كارگرى"ز اولين تجربه ا
كمون كه هم مى  "گانه  حالت دو"خود ماركس به . به معنى دقيق كلمه نبود

از  اوانتقادات . ى اشاره كرده استتوانست در جهت بورژوايى برود و هم كارگر
) بورژوازىدر هم نشكستن ماشين دولتى و يا خلع يد نكردن از  ،مثلا(كمون 

اين البته . رودباز اين حالت بينابينى فراتر نتوانست  نشان مى دهد كمون پاريس
كارگرى محسوب مى شود و  دست آوردهاى عمده جنبشكماكان يكى از تجربه 

او به تكاليف انقلاب  اتر واقع اولين اشارد ،رى ماركسجمعبندى آن در تئو
  . و شكل دولت كارگرى آتى را تشكيل مى دهند سوسياليستى

در اى از انقلاب كارگرى   واقعيت اين است كه تا قبل از انقلاب روسيه تجربه
 مواردتجديد نظر كند و به خود  تئورى انقلابد در نواتكه ماركس ب بوددست ن
تئورى  ،كلى خطوطدر  ،البته. ددازرپانقلابات بورژوايى و سوسياليستى ب تفكيك
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 ،اما ،و هم سوسياليستى صدق مى كند ماركس هم در مورد انقلاب بورژوايى
  .امروزه بايد به برخى از اين تفاوت  ها اشاره كرد

اولى . تفاوت عمده البته در اهداف كاملا متفاوت و متضاد اين دو انقلاب است
اى طبقاتى را با جامعه طبقاتى ديگرى جايگزين مى كند در صورتى كه   جامعه

خود دو شكل كاملا همين تفاوت . دساز مى ىملغ را دومى كل نظام طبقاتى
را نيز در بر كمونييستى جامعه متفاوت از پيدايش و رشد جامعه سرمايه دارى و 

يابد در صورتى   عه مىوجه توليد سرمايه دارى در دل جامعه فئودالى توس. دارد
  . پس از تسخير قدرت و از صفر ساخته شود كه جامعه كمونيستى بايد

ضرورت . متفاوت مى سازدكاملا نقش عامل ذهنى در دو انقلاب را فوق تفاوت 
اى از رشد   از تضاد بين مرحله ،همانند انقلاب بورژوايى ،انقلاب سوسياليستى

اما آيا تكاليف تاريخى  ،منتج مى شودنيروهاى مولده و مناسبات توليدى حاكم 
 "آگاه"آيا فراشد  ،انقلاب نيز به صورتى مشابه در برابر جامعه قرار مى گيرند

متاسفانه اين جنبه از مساله نيز مشابه است؟  تكاليفشدن انسان ها به اين 
  .استراتژى انقلابى در ماركسيزم هنوز روشن نيست

توليد كالايى "پس  ،"لايى تعميم يافتهتوليد كا" عبارت است ازسرمايه دارى 
اقتصاد  در حواشىاز عهد باستان  و مختص جوامع سرمايه دارى نيست "ساده

 ،به بعد 15از اواخر قرن  ،در دوران فئودالى. طبيعى همواره وجود داشته است
 در اروپا گسترش حجم مبادلات بين المللى مسبب جهش بزرگى در توليد كالايى

طبقه جديد بورژوازى را به يكى از طبقات بزرگ  كه به همراه خود شود  مى
تضاد در ساختار اقتصادى نقدا خود را در  ،بدين ترتيب. اجتماعى تبديل مى كند

   .است  دو وجه توليد متضاد در كنار يكديگر مشخص ساخته

ن واز اواخر قر. بورژوازى قبل از تسخير قدرت سياسى نقدا قدرتى اقتصادى بود
تاريخ اروپا در واقع تاريخ مبارزات اين طبقه است عليه روحانيت و  ،به بعد طىوس

رشد نيروهاى . اشرافيت كه در كم و بيش همه كشورهاى اروپايى حاكم بودند
مولده توسعه توليد كالايى را مى طلبيد در صورتى كه امتيازات و حقوق ويژه 
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سيستم ملوك . ل شده بودفئودال ها به سد و مانع بزرگى براى اين رشد تبدي
 حاكم بر توليد زراعى و نظام رانتى منطقه اى الطوايفى فئودالي با تعرفه هاى ويژه

بدين ترتيب هنگامى كه تاريخ وارد . شكل گيرى بازار واحد ملى شده بودمانع 
اند و هم طبقه   هم تكاليف انقلاب روشننقدا  ،دوران انقلابات بورژوايى مى شود

به ضرورت  انسان ها "آگاهى"در چنين انقلابى رشد بنابراين، . رهبرى كننده آن
بخش عمده اى از اين تغيير  چرا كه  ،فراشد ساده ترى را طى مى كند اين تغيير

  . نقدا صورت گرفته است

. از نطفه هاى اقتصاد سوسياليستى خبرى نيست ،اما ،جامعه سرمايه دارىدر 
 ،دستگاه دولت طبقاتىقبلى مالكيت اجتماعى بر توليد بدون در هم شكستن 

كنترل بر نيروهاى مولده اصلى و  ستقرارابدون  ،"خلع يد از بورژوازى"بدون 
تضاد ساختارى اين جا نمى تواند به شكل ملموس . غير ممكن استتعيين كننده 

از بلكه بايد  ،متفاوت در مقابل يكديگر ظاهر شودزنده و دو وجه توليد بين تضاد 
تخاصم كار و سرمايه . برخيزدرابطه كار و سرمايه  درون خود سرمايه دارى و از

ظاهر مى شرايط كار و ميزان دستمزد اما در عمل همواره به شكل منازعه بر سر 
سوسياليستى به  ف تاريخىتكالي ،بر خلاف انقلاب بورژوايى ،بدين ترتيب. شود

آگاهى پرولتاريا به  فراشد ندارند ودر مقابل پرولتاريا قرار لموسى مشكلى 
نفى مالكيت  يعنى ،ى منفىصورتبه ضرورت مالكيت اجتماعى فقط مى تواند 

  . ظاهر شود خصوصى

تاريخى انقلاب سوسياليستى  "تكليف" نمى تواند ،اما ،الغاى مالكيت خصوصى
 ،از بورژوازى مساوى با الغاى مالكيت خصوصى نيست "خلع يد". محسوب شود

كردن   تواند چيزى جز دولتى  نمىالغاى مالكيت خصوصى  ،در حوزه عملى كهچرا 
در شرايطى كه طبقه كارگر ازحق كنترل بر توليد و  ،اما ،دولتى كردن .باشد

و نه حتى قدم  ستامالكيت مساوى با اجتماعى كردن نه  ،باشدتوزيع برخوردار ن
صرفا تغييرى است روبنايى و در شكل حقوقى  بلكه اول براى رسيدن به آن

  . مالكيت
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عملا عمومى سهامى سرمايه دارى امروزه با ايجاد شركت هاى بعلاوه خود 
سرمايه . را ملغى كرده استدوران كلاسيك سرمايه دارى مالكيت خصوصى 

اى كه برنامه ريزى   ى مولدهتضاد بين شكل خصوصى مالكيت و نيروها ،دارى
كردن مالكيت  "اجتماعى"با به شكلى مسخ شده  ،لب مى كنندطاجتماعى را 

يا الغاى مالكيت خصوصى حتى خود خواست بنابراين . است  خصوصى حل كرده
در هر حال خواست . ملى كردن ديگر اهميت سابق را از دست داده است

براى  قانون نيست كه بتواند نظير تقسيم اراضى يا حكومت ىملموسمحسوس و 
 نقدا تاريخ ،بر عكس. را ايفا كند نقش تسمه انتقال به آگاهى انقلابى پرولتاريا
فريبكارى رفرميزم و استالينيزم را به اين شعار ضميمه كرده  يك قرنپرونده 

  . است

در بطن جامعه فئودالى رسيدن از آگاهى طبقاتى به  براى بورژوازى ،بدين ترتيب
پيرامون به ضرورت مبارزه بايد آگاهى انقلابى امر چندان دشوارى نيست چرا كه 

او . برخاسته اند خود اوكه از زندگى روزمره اقتصادى  آگاه شودى يخواست ها
. آغاز مى كند آينده نظام سرمايه دارى مشخصى ازنقدا با آگاهى از مفهوم 

بايد در آينده نخست نظمى آگاه شود كه خود پرولتاريا اما بايد به ضرورت 
يعنى آگاهى به  ،اين جا آگاهى انقلابى يعنى آگاهى سوسياليستىپس . بسازد

كنترل كارگرى بر توليد و "ضرورت   يعنى آگاهى به ،ضرورت انقلاب كارگرى
و انتقال  ولتىآگاهى به ضرورت تسخير قدرت د ،در يك كلام ،يعنى ،"توزيع

  . جامعه به جامعه اى بى طبقه و سوسياليستى

كارگرى سوسياليستى در واقع خود انقلاب تكليف اصلى انقلاب  ،بدين معنى
 اين ضرورتآگاه شدن به  علائمو  .خود امر استقرار دولت كارگرىاست، يعنى 

 حوزه كنترل كارگرىگسترش مبارزات طبقه كارگر در را نيز فقط مى توان با
گسترش نبرد براى دموكراسى به حوزه توليد  ،يا به عبارتى ساده تر. توضيح داد
به همين دليل است كه ماركس تسخير قدرت توسط پرولتاريا را . اجتماعى

ى تضمينزيرا بدون قدرت دولتى . مى داند "پيروزى در نبرد براى دموكراسى"
بدون چنين تضمينى و  ،بر توليد و توزيع نيستحق وتوى كارگرى  براى اعمال
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خلع يد از بورژوازى در شكل حقوقى به خلع يد در ساختار واقعى اقتصادى 
. مالكيت اجتماعى نيز صورت نخواهد گرفتبه  ىانتقالنخواهد انجاميد و بنابراين 

پس آن پراكسيسى آگاهى . ديكتاتورى پرولترى است "اصل" ،به قول لنين ،پس
رد كه براى خارج كردن كنترل جامعه از انقلابى سوسياليستى توليد خواهد ك
  . دست بورژوازى صورت مى پذيرد

از طرفى  ،بر خلاف همه انقلابات بورژوايى ،در انقلاب سوسياليستى به همين دليل
چه قبل و چه بعد از تسخير  - كليدى است  "عنصر آگاه"يا  ،"عامل ذهنى"نقش 
 نه و است امرى تدريجى نه آگاهى رشدخود فراشد از طرف ديگر و  - قدرت

استراتژى انقلابى و  اهميت نقش تئورى ماركسيستى و اين جاست كه .خود كار
برجسته مى  ،ندنكمى ئى كه براى تحقق آن تلاش هانيروجداگانه سازمان دادن 

اين جاست كه ايده لنينى حزب انقلابى به مثابه صندوق حفاظت از آگاهى  .شود
و در ضمن همين جاست كه راز كوچك بودن لايه انقلابى . شود  انقلابى روشن مى

  . پرولتاريا نهفته است

اگرآگاهى انقلابى كارگرى فقط مى تواند در حوزه نبرد براى كنترل كارگرى 
  چرا كه  توده ،لايه انقلابى طبقه نيز همواره اقليتى كوچك خواهد بود ،شكل گيرد

. و شكل گيرى قدرت دوگانه انقلابىاى شدن چنين نبردى خود يعنى آغاز بحران 
اعتصاب عمومى به مثابه شكل كلاسيك  در ماركسيزم است كه دليل به همين

اعتصاب عمومى مساله كنترل كارگرى بر . بروز انقلاب كارگرى تلقى مى شود
اين . توده هاى وسيع طبقه مى كندعملى توليد و توزيع را وارد حوزه فعاليت 

  .   ى تواند در مدت كوتاهى رشدى تصاعدى داشته باشدجاست كه لايه انقلابى م

اى موجود   توده وتشكلات همين جاست كه خطر دنباله روى از احزاب ،و بعلاوه
ساختن به بهانه ضرورت رقيق كردن استراتژى انقلابى طبقه كارگر و يا خطر 

استراتژى بايد آن اقليت را براى شرايطى كه . برجسته مى شوداى   احزاب توده
آماده سازد و نه اين كه آگاهى فعلى اكثريتى را كه  ،بتواند به اكثريت تبديل شود
يكى از   57تمام ده سال قبل از انقلاب . دنبال كند ،خود سريعا تغيير خواهد كرد
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اين بود كه چرا بايد در اتحاديه هاى  ى ايرانىعمده ترين مباحثات رفرميست ها
مومى همه آن اتحاديه ها را نقش بر آب سه ماه اعتصاب ع. زرد شاه شركت كرد

رشد آگاهى انقلابى در دوران بحران انقلابى با سرعتى غير قابل مقايسه با . كرد
آگاهى به ضرورت فراتر رفتن از  ،هر اقدامى. دوران قبلى پيشرفت خواهد كرد

در چنين شرايطى نفوذ حزب انقلابى مى تواند، به شرط آماده . خود را در بر دارد
  .ن و به شرط برخوردارى از حداقل هاى لازم به سرعت رشد كندبود

  

  استراتژى طول زمانى

تمايز انقلاب سوسياليستى با انقلابات بورژوايى در ضمن مساله طول زمانى 
آيا استراتژى انقلاب سوسياليستى يعنى . استراتژى را نيز مطرح مى سازد

 بلشويكىسنت  ؟سياليستىاستراتژى تا تسخير قدرت يا تا رسيدن به جامعه سو
دوره  ،اولا ،و آن اين كه .تا كنون اولى را پذيرفته استدلايل درست بر اساس 

 ،ثانيا .قبل و بعد از تسخير قدرت كاملا متفاوتند و نيازمند استراتژى هاى جداگانه
خواهد داشت  آينده شكل انتقال به سوسياليزم بستگى به عملكرد دولت كارگرى

  . و نتايج آن را از قبل نمى توان پيش بينى كرد

كه استراتژى به تسخير قدرت خلاصه مى شود اين باور  تداوماما امروزه 
. اول اين كه انقلاب سوسياليستى  تازه با تسخير قدرت آغاز مى شود. خطاست

قدرت مسائل دوره بعد از تسخير  ،خود ماركس هر جا كه تجربه اجازه داده است
مثلا هنگامى كه ماركس پس از . است اضافه كرده "استراتژى" مرا نيز به مفهو

تجربه كمون به ضرورت كنترل بوروكراسى در دولت كارگرى تاكيد مى كند و 
شكل دولت در باره آيا  ،حتى راه هاى عملى اين كنترل را پيشنهاد مى دهد

آيا امروزه  ،بعلاوه؟ حبت نمى كندص ،تاسمربوط به دوره انتقال  كه كارگرى
مسائل استراتژى انقلاب سوسياليستى نبايد شامل  ،پس از تجربه انقلاب اكتبر

مسائلى از قبيل شكل دولت . پاسخ قطعا مثبت است دوران گذار نيز بشود؟ عمده 
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هاى  آزادىمساله  ،رابطه نهاد هاى كارگرى با نهادهاى ساير طبقات ،كارگرى
دولت  سياست خارجى ،برنامه ريزى اقتصادىدر نقش توليد كنندگان  ،سياسى
نقدا هم در تاريخ تجربه شده اند و هم ده ها سال به نقد و بررسى ... كارگرى

  . اين تجربه بايد به استراتژى انقلابى ماركسيستى افزوده شود. اند  گذاشته شده

دو استراتژى براى قبل و بعد از تسخير قدرت كه  كرد استدلالحتى اگر بتوان 
استراتژى اول نمى . دباشهنوز بايد ارتباط بين اين دو روشن  ،لازم است متفاوت

طور كه در آغاز اين نوشته   بويژه اينكه همان. تواند استراتژى دوم را نفى كند
 تاكيد شد، استراتژى انقلاب سوسياليستى در واقع استراتژى انقلابى است جهانى و

. شود  در يك كشور خلاصه نمى به تسخير قدرت حتى در حوزه صرفا سياسى
تجربه نقدا نشان داده است كه مثلا شكل حزبى يا رابطه حزب و طبقه در بعلاوه، 

در  انقلاب سوسياليستى استراتژىپس  ،اثر داشته استنيز شكل دولتى آينده 
مراحل دورتر آن هنوز كاملا روشن است هر چند  استراتژى واحد يكواقع 
  . نباشند

شكل رايج اپورتونيستى برخورد به استراتژى اما تقسيم بندى خود استراتژى 
به اين تعريف از  ،مثلا. استراتژى كوچك تر است دينچنتسخير قدرت به 

: نگاه كنيد "اصول لنينيزم" معروف استالين در بارهجزوه  استراتژى انقلابى در
ا در مرحله مشخصى عبارت است از تعيين جهت ضربه اصلى پرولتارياستراتژى "

 گويااما  !نيست تاكتيكجز تعريف لغوى در واقع چيزى اين جمله  "...از انقلاب
استالين  از روسيه و مفهوم  انقلابدر  "مراحل" اين تقسيم بندىخود شيوه  تر

 ، "1917تا فوريه  1903 از"را  ولامرحله او  .15است اى استراتژى هاى مرحله
انقلاب از را  ،و مرحله سوم "1917 تا اكتبر  1917 مارس"از  را مرحله دوم
  . مى داند اكتبر به بعد
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 سياست به استراتژى انقلابى او از اين شيوه مرحله بندى نشان مى دهد كه مفهوم
واضح است  مثلا. است كاهش يافتهبلشويك ها در مراحل مختلف  هاى تاكتيكى

، فقط به اين دليل 1903كه نقطه شروع مرحله اول يا استراتژى اول، يعنى 
و  1903قبل از سال  تا آيا .انتخاب شده كه بر انشعاب با منشويك ها تاكيد شود

آيا ؟ !بوداستراتژى انقلابى فاقد روسيه  جامعهسوسيال دموكراسى  انشعاب در
تازه به فكر استراتژى انقلابى افتادند بلشويك ها پس از انشعاب با منشويك ها 

  يا اينكه دقيقا به دليل استراتژى انقلابى شان از منشويك ها انشعاب كردند؟ 

. و نه از انقلاب فوريه 1917چرا از مارس . غريب تر استمرحله بعدى حتى 
بازگشت  تا از فوريه مجددا منظور استالين برجسته كردن اين واقعيت است كه

سياست  ، منجمله شخص ايشان،بلشويك ها در داخل روسيه روسيهلنين به 
 سياستچون آيا . اتخاذ كرده بودندكرنسكى را حكومت حمايت مشروط از 

انقلاب روسيه تغيير  "استراتژى"پس  ،تغيير كرد لنين فشاربعد از  بلشويك ها
 به روسيه لنين بازگشتكه خود تا قبل از  استالينجالب اين جاست كه  ؟كرد

نيز با اين چند ماه لغزش خود را  ،موضعى سوسيال پاتريوتيك اتخاذ كرده بود
روسيه فاقد استراتژى  1917بين فوريه تا مارس ! حذف كرده است "تردستى"

انقلابى را استراتژى ، نستاليا، منجمله "بلشويك هاى قديمى"انقلابى بود زيرا 
  . كنار گذاشته بودند

اى را كه  نوشته عنوان ،او ارائه شده اند "اصول"عنوان كه مغلطه بالا به خود لنين 
 سوسيال دموكراسى "دو تاكتيك" ،را نشانه مى زند "مرحله اول"اى استالين بر

كارگران و  ديكتاتورى دموكراتيك"براى او يعنى . ناميد در انقلاب روسيه
يك  براىهمان طور كه در آغاز اشاره شد، . تاكتيك بود نه استراتژى "دهقانان

 ،دموكراتيك قرار گرفته باشد  بورژوا ىاگر وسط انقلابحتى  ،ماركسيست
اگر جايى از اين  .سوسياليستى استجهانى انقلاب استراتژى  كماكاناستراتژى 

ى تاكتيكآن فقط نحوه مداخله در  ،جهان در آستانه انقلاب دموكراتيك قرار دارد
 . است در راه تحقق استراتژى جهانى
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  روسيهانقلاب  استراتژى درمبحث 

. اوضاع انقلابى در روسيه بحث استراتژى انقلابى را در جنبش بين المللى باز كرد
 بلكه در شكل استراتژى انقلابى در جهانى نه به معناى بحث عمومى استراتژى

در وهله اول با  ،تحت تاثير پلخانوف ،سوسيال دموكراسى روسيه. روسيه خود
نوعى  يعنى ،همان نگاهى به مساله روى كرد كه در بين الملل دوم رايج شده بود

وجوه  -انكشاف اقتصادى جوامع بشرى  نيستى از مفهوم ادواريدارو برداشت
مطابق اين . 16سرمايه دارى و سوسياليستى ،فئودالى ،باستانى ،توليدى آسيائى

 اجتناب ناپذيراى   ليست بالا چونان مرحلهدر  ه توليدىووجيك از هر  ،برداشت
بدين . پديدار خواهد شدمرحله قبلى وقوع پس از  فقطجوامع بشرى  "تكامل"در 

زيرا . قرار دارد "انقلاب بورژوا دموكراتيك"اعلام شد روسيه در آستانه  ،ترتيب
  . عبور كندبورژوايى فئودالى نخست بايد از مرحله  كه روسيه

انقلاب  كهواقعيت اين . اثبات نادرستى اين تفسير چندان دشوار نيست
نه بدين معنى است كه در همه  ،دموكراتيك در اروپا در جوامع فئودالى رخ داد

خواهد چنين جوامع فئودالى چنين خواهد شد و نه اين كه فقط در جوامع فئودالى 
قط شامل انتقال از وجه ف "انقلاب"مضافا به اين كه تئورى ماركس در باره . دش

انتقال از  .توليد فئودالى به سرمايه دارى و از سرمايه دارى به سوسياليزم مى شود
 نتيجه اجتناپ ناپذير رشد نيروهاى مولده اروپا درفئوداليزم  نظام برده دارى به 

اروپايى فئوداليزم  ،همان طور كه خود ماركس توضيح داده است .نبود باستانى
  . 17ژرمن بود "وحشى"از هم پاشى امپراتورى روم به دست اقوام  نتيجه

                     

  مارکس ،"اداى سھمى در نقد اقتصاد سياسى"مقدمه  16
  مارکس ،ايدئولوژى آلمانى 17
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 ،يعنى آسيائى ،ماقبل سرمايه دارى اشكال مالكيتهمه  ماركس در واقع
 ،18مى داند "اقتصاد طبيعى"و فئودالى را متعلق به دوران  ژرمنيك ،اسلاويك

يا دارى  سرمايهجامعه به  مستقيمادر شرايط مساعد  بنابراين همه آنها مى توانند
اين واقعيت كه در جامعه  صرفا بدين ترتيب بر اساس. منجر شوندسوسياليستى 

سرمايه دارى هنوز قدرت را در دست ندارد نمى  مشخصى، مثلا روسيه فئودالى،
چنين  . توان نتيجه گرفت پس اين جامعه در آستانه انقلاب بورژوايى قرار دارد

نتيجه اى همان طور كه در بالا گفته شد بايد براساس تحليل مشخص از تركيب 
ويژه تكاليف انقلاب، طبقات انقلابى و ماهيت طبقاتى دولت استخراج شود و نه بر 

  ! اساس توقعات تاريخ

 نقدااروپا  در زمان حيات خود ماركس تاريخدر بالا اشاره شد كه حتى  ،ثالثا
در  1848سال  چون آلمان در. بودمركب را تجربه كرده با تكاليف انقلاب 

دموكراتيك را فقط انقلاب آلمان ماركس  ،انقلاب دموكراتيك بود "آستانه"
  . بلكه آن را پيش درآمدى براى انقلاب سوسياليستى اعلام كرد ندانست

به هيچ وجه نمى توان از تئورى انقلاب ماركس چنين نتيجه گرفت  ،بدين ترتيب
 "آستانه"پس حتما در  دموكراتيك انجام نگرفته است در كشورى انقلاب كه اگر

همه جناح هايى كه پس از كنگره  ،در هر حال. خواهد بودانقلاب دموكراتيك 
در اين كه انقلاب بعدى  ،در سوسيال دموكراسى روسيه شكل گرفتند 1903

اختلاف اصلى حول . متفق القول بودند ،روسيه انقلابى بورژوا دموكراتيك است
كه در عمل و در صحنه مبارزات واقعى طبقاتى  نقش بورژوازى در انقلاب بود

دنبال عملكرد از استراتژى انقلاب دموكراتيك برخى با آغاز غلط . شكل گرفت
  .را زير سئوال بردندغلط آغاز  خود غلط رفتند برخى ديگر بر اساس تجربه عملى

انقلاب  : خود انقلاب نتيجه مى گرفتند از ماهيتسخ اين سئوال را پامنشويك ها 
بورژوايى است پس بورژوازى بايد رهبر آن باشد و نتيجه انقلاب نيز چيزى جز 

                     

بحثى که مارکس در رابطه با صورت بندى ھاى اقتصادى پيشا سرمايه دارى  ١٨
 .در گروندريسه باز مى کند
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در  مشاركتنه  پرولتاريا در چنين انقلابى وظيفه. دولت بورژوائى نخواهد بود
ه بورژوازى كمك بيعنى  ؛است "اپوزيسيون افراطى"نقش  كه ايفاىبلقدرت 

مبارزه طبقاتى  ،و سپس ،براى سرنگونى فئوداليزم و تكميل انقلاب دموكراتيك
 ،عليرغم همان آغاز غلط ،اما ،بلشويك ها. پيرامون برنامه حداقل عليه بورژوازى

ها به ناتوانى  آن. تحليل مشخص وضعيت طبقاتى روسيه را نيز در نظر مى گرفتند
در رهبرى انقلاب تاكيد داشتند و وحدت كارگران و دهقانان را شرط  بورژوازى
. دولت آينده براى آنان از قبل تعيين شده نبود. مى دانستند آنپيروزى 

ديكتاتورى دموكراتيك " ،يا در فرمول بلشويكى ،"حكومت موقت انقلابى"
مى در صورت گسترش انقلاب سوسياليستى در اروپا  ،"كارگران و دهقانان

  . بورژوا ىيا به دولت ،شودبه ديكتاتورى پرولتاريا تبديل توانست 

به فرمول  ،هر چند در اساس نزديك تر به بلشويك ها بوداما تروتسكى 
له را گوشزد مى ئاين مس ،به درستى ،او. ايراد داشت "ديكتاتورى دموكراتيك"

ديكتاتورى "پس در  ،ندقادر به ارائه سياست مستقلى نيست دهقانانكرد كه 
 .يا بورژوازى باشدعاقبت يا در دست پرولتاريا  بايدهژمونى  نيز "دموكراتيك

 بايدپس بدين ترتيب او اعتقاد داشت اگر انقلاب دموكراتيك بخواهد پيروز شود 
به  تزاريزم دولتسرنگونى پرولتاريا رهبرى آن را بعهده بگيرد و در نتيجه 

در دست  قدرت اصلىيعنى دولتى كه  ،خواهد شدديكتاتورى پرولتاريا منجر 
  . متكى بر دهقانان باشدكه هر اندازه هم  ،طبقه كار است

چرا كه منطق  ،اما ديكتاتورى پرولتاريا خود آغاز انقلاب سوسياليستى است
مبارزه طبقاتى پرولتارياى در قدرت را وادار به فراتر رفتن از محدوده 

شريح اين استراتژى عنوان معروف و براى تا. دموكراتيك انقلاب خواهد كرد
يعنى هر چند انقلاب در آغاز دموكراتيك است  .را انتخاب كرد "انقلاب مداوم"

  . به انقلاب سوسياليستى منجر شودتواند و هم بايستى كه   اما هم مى

شايد يكى از مهمترين نظرياتى كه از تجربه انقلاب اكتبر به ما منتقل شده همين 
اين تئورى در واقع همان  ،از لحاظى. استتروتسكى  "انقلاب مداوم"تئورى
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و  ،آلمان فرموله شد 1848تئورى انقلاب مداوم ماركس است كه درطى انقلاب 
با تئورى  است يق آننوعى فراتر رفتن از آن و تدقيق و تطب ،از طرف ديگر

در  انقلاب مداوم ماركسدر . در عصر امپرياليزم دوران انحطاط سرمايه دارى
: انداز لحاظ رهبرى طبقاتى متفاوت  "مراحل پى در پى انقلاب" 1848آلمان 

در تئورى . پرولتاريا و عاقبت ،خرده بورژوازىسپس  ،بورژوازىنخست 
جز با رهبرى  دموكراتيكانقلاب  ،دتروتسكى اما رهبرى انقلاب تغييرى نمى كن

در توسط پرولتاريا  پس از تسخير قدرت پرولترى پيروز نخواهد شد و انقلاب
  . خواهد شدمنجر سوسياليستى  به انقلابىمرحله دموكراتيك باقى نخواهد ماند و 

 ،بورژوازى قدرت را گرفت. به شكلى كاملا متفاوت رخ داد 1917فوريه انقلاب 
طبقه  كه دليلبه اين  كهبل ،دبواما نه به اين دليل كه بورژوازى رهبر انقلاب 

همان طور كه چند ماه بعد در . قدرت را نگرفت به خاطر رهبرى منشويكى كارگر
كارگران و سربازان هم مى توانستند قدرت نمايندگان شوراهاى   ،عمل اثبات شد
هر  مخالف ؛ رهبرى منشويكى اما دنى حفظ آن را داشتيند و هم توانارا تسخير كن

قدرت نتوانست هيچ حتى دراما،  ،بورژوازى. گونه شركت در قدرت دولتى بود
چند ماه بعد  به همين دليل نيز و.  يك از تكاليف دموكراتيك انقلاب را انجام دهد

پيوستن جريان طرفدار نظريات تروتسكى به بلشويك ها . در اكتبر سرنگون شد
انقلاب اكنون هر دو توافق داشتند كه . در اگوست نتيجه منطقى اين شرايط بود

  . سوسياليستى در دستور كار است

ديكتاتورى "تاريخى فرمول  تحولاتروشن بود كه  ،در تزهاى آوريل ،براى لنين
كه مطابق  ساده ر چيز به اين دليلقبل از ه. استرا كهنه كرده  "دموكراتيك

قدرت دولتى به  اگر ،در باره انقلاب دموكراتيك در روسيه تئورى قبلى خود لنين
حتى  ؛دوره انقلاب دموكراتيك نيز سپرى شده استپس  ،بورژوازى منتقل شود

فراخوان ماركس به . اگر بورژوازى هيچ يك از تكاليف انقلاب را انجام ندهد
 1917نه در  ،لنين. ر چنين استدلالى استوار بوددقيقا بنيز انقلاب مداوم در آلمان 
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حتى سهيم شدن بورژوازى در قدرت نيز  ،نوشته بود 1905،پس از انقلاب بلكه 
يزم تزاردر فوريه  19.استوكراتيك انقلاب دم دليل كافى براى كنار گذاشتن

بود كه  واضح براى لنين پس تغيير كردطبقاتى دولت و ماهيت  سرنگون شد
براى  ،بدين ترتيب. ستشده ا بى معناديگر  "ديكتاتورى دموكراتيك"فرمول 

 ىمنطقنتيجه لنين درك ضرورت ديكتاتورى پرولتاريا و انقلاب سوسياليستى 
  . مواضع قبلى خود او بود

اين مساله مجددا نمونه ديگرى است از اهميت  ،تدوين استراتژى انقلابى در
تكاليف انقلاب و در نظر گرفتن ماهيت طبقاتى دولت و صرفا اكتفا نكردن به 

 ،و كسب قدرت توسط بورژوازى بعد از انقلاب فوريه. تركيب طبقات انقلابى
با كل خرده پرولتاريا وحدت لنين براى . تركيب طبقات انقلابى تغيير مى كند

پايگاه  نقدا به چرا كه لايه هاى فوقانى آن ،پذير نيستبورژوازى ديگر امكان 
هنگامى كه بورژوازى در قدرت است كل . اند  شده تبديل يى جديدادولت بورژو

در دوره پس از فوريه اين تمايل ؟ !خرده بورژوازى چگونه مى تواند انقلابى شود
. نشان مى دهد "جنگ ميهنى"ه صورت حمايت از خرده بورژوازى خود را ب

طرفداران انقلاب براى هم براى بلشويك ها و هم  در چنين شرايطى ،بنابراين
پس دولت آينده . تنها متحدين پرولتاريا دهقانان فقيرندمداوم روشن بود كه 
  .ستا  ديكتاتورى پرولتاريا

بحث استراتژى بازگشت به مفرصت  ،به دلايلى قابل درك ،پس از انقلاب اكتبر
اما اگر به سخنرانى هاى لنين يا تروتسكى در سالروزهاى . پيدا نشدانقلابى 

قدرى ه ماهيت انقلاب بهر دو براى انقلاب رجوع كنيد مشاهده خواهيد كرد كه 
اما تا جايى كه  ،بديهى بود كه چندان نيازى به توضيح و تشريح آن نمى ديدند

از انقلاب اكتبر ارائه مشابه اى هر دو كم و بيش تحليل  اشاره اي نيز شده باشد

                     

استبداد  يعنى. براى ما نيز تکرار خواھد شد ۵٠-١٨۴٨احتمالا تاريخ "  19
سرنگون نخواھد شد بلکه قدرت آن محدود شده به سلطنت مشروطه تبديل 

". در اين صورت مساله ديکتاتورى دموکراتيک ديگر مطرح نخواھد بود. مى گردد
      ٣٨۵صفحه  ، ٨جلد  ،کنگره سوم حزب سوسيال دموکراتيک کارگرى روسيه
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 ،در روسيه "انقلاب دموكراتيك". است انقلاب مركبو آن هم مفهوم  .مى كنند
پس از تسخير قدرت توسط  ،به معناى حل تكاليف اجتماعى انقلاب دموكراتيك

انقلاب  پس. "انقلاب سوسياليستى اكتبر"يعنى پس از  ،پرولتاريا بوقوع پيوست
اكتبر انقلابى بود كه پرولتاريا ى متكى بر دهقانان فقير را به قدرت رساند و 

به .  وردآتكاليف دموكراتيك و سوسياليستى انقلاب را تواما به مرحله اجرا در 
  . با تكاليف مركب كارگرىبود ى انقلاب ،عبارت ساده تر

بين الملل دوم آغاز  در واقع اگر سوسيال دموكراسى روس از تئورى داروينيستى
ناگفته . همين فرمول دست يابدنيز مى توانست به  1905قبل از انقلاب  ،كرد  نمى

منجمله خود  ،بسيارى از بلشويك ها 1917تا  1903نماند كه در سال هاى بين 
ديكتاتورى پرولترى "از فرمول  "ديكتاتورى دموكراتيك"بار ها به جاى  ،لنين

انقلاب كارگرى با همان اند كه در واقع يعنى   استفاده كردهنيز  "متكى بر دهقانان
اين پيشنهاد كه توسط روزا كولزامبورگ  1907كنگره حزبى  در. تكاليف مركب

تا قبل از  ،هر حالدر. مطرح شد در واقع اكثريت آرا را به خود جلب كرد
ين همهمواره جمعبندى انقلاب اكتبر  ،استالينيزه شدن دولت شوروى و كمينترن

  . بوده است

سال پس از انقلاب اكتبر  20 ،مدافع تئورى انقلاب مداوم ،حتى خود تروتسكى
    :مى نويسد

مسلما پرولتارياى  ،اگر بورژوازى جسورانه مساله ارضى را حل كرده بود"
  ...قادر به تسخير قدرت نبود 1917روسيه در سال 

عامل با ماهيت تاريخى براى اينكه دولت شوروى به دنيا بيايد لازم بود دو "
ل يجنگ دهقانى يعنى جنبشى كه از خصا: مختلف دست به دست هم بدهند

و قيام پرولترى يعنى نهضتى كه نزول جنبش  ،سپيده دم رشد بورژوايى است
خصلت مركب انقلاب روسيه درست در اين جا . بورژوايى را اعلام مى كند

  ".نهفته است
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  :و يا

  .شرايط تاريخى بود انقلاب اكتبرمستلزم يك سرى"
  بوروكراسى ،سلطنت ،اشرافيت –پوسيدگى طبقات فاسد قديمى 

  ضعف سياسى بورژوازى كه ريشه اى در توده مردم نداشت
  خصلت انقلابى مساله دهقانى

  قلابى مساله مليت هاى ستمزدهنخصلت ا
  "20وزنه اجتماعى مهم پرولتاريا

انقلابى  ،يعنى. مركب استانقلاب فرمول اين توضيح در واقع تشريح همان 
كرده كارگرى كه در كنار خلع يد از بورژوازى تكاليف دموكراتيك را نيز حل 

و در واقع در همين فرمول نكته اصلى استراتژى انقلابى دوران ما بيان شده . است
حتى در كشورهايى  ،يعنى در دوران انحطاط بورژوازى ،در عصر امپرياليزم. است

همانا ممكن تنها استراتژى انقلابى  ،باشدك انجام نگرفته كه انقلاب دموكراتي
حتى در كشورى كه بورژوازى هنوز در قدرت  ،تاكيد شود. انقلاب كارگرى است

  . نيست

هنوز در پاره اى از طبقات ماقبل سرمايه دارى اگر در اوائل قرن بيستم اما 
نمانده است باقى در دنيا  جايىديگر امروزه  ،حاكم بودندكشورهاى حاشيه اى 

اساسا هر گونه صحبتى از پس . كه قدرت دولتى در دست بورژوازى نباشد
حتى اگر هيچ يك از تكاليف دموكراتيك  -بى معنى است  "انقلاب دموكراتيك"

از انقلاب بورژوادموكراتيك در مقابل دولت بورژوائى نه تنها . حل نشده نباشند
يعنى در نبردهاى آينده بر آن  بى محتوى است كه پا فشارىلحاظ تاريخى 

  .  ضد انقلابپيوستن به اردوى 
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 انقلاب مداوم

همان انقلاب پرولترى با تكاليف مركب نيز آيا تئورى انقلاب مداوم تروتسكى 
است و از آن مهمتر آيا امروزه نيز براى انقلابيون از همان كاربرد قبلى برخوردار 

روشن بود  1905دست كم پس از تجربه انقلاب ! است؟ بر اساس بحث بالا خير
بنابراين هم . كه انقلاب روسيه چيزى جز انقلاب كارگرى با تكاليف مركب نيست

انقلاب مداوم جا را براى سو تفاهم باز مى ديكتاتورى دموكراتيك و هم فرمول 
اين اى   دولت در كشورهاى حاشيه بورژوايى شدنامروزه با  ،بعلاوه. گذارند
كه مى تواند به تفاسيرى  كاربرد خود را از دست داده استنه تنها تئورى 

در جنبه تداوم بين انقلاب دموكراتيك و   -نادرست و راست روانه منجر شود 
  . سوسياليستى

  :در كتاب انقلاب مداوم تروتسكى تئورى خود را بدين گونه جمعبندى مى كند

لازم  ،اند  براى از بين بردن اغتشاشى كه پيرامون انقلاب مداوم بوجود آورده"
 از يكديگر تميز ،است سه رشته فكرى را كه در اين تئورى ادغام شده اند

  ...بدهيم

اين تئورى حاوى مساله گذار از انقلاب دموكراتيك به انقلاب  ،اولا"
  ...اين در اصل منشا تاريخى اين تئورى است. سوسياليستى است

براى . انقلاب سوسياليستى خودتئورى مربوط است به  "مداومى"دومين جنبه "
كليه مناسبات  ،داخلى) مداوم(يك مدت طولانى نامعلوم و در يك مبارزه 

هر . جامعه دائما پوست مى اندازد. اجتماعى دستخوش دگرگونى خواهند شد
  ... مرحله دگرگونى مستقيماً از مرحله پيشين زائيده خواهد شد

كه سومين جنبه تئورى انقلاب مداوم  ،خصلت بين المللى انقلاب سوسياليستى"
عى بشريت ناشى مى حالت كنونى اقتصاد و ساخت اجتمااز  ،را تشكيل مى دهد

  "...شود
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يعنى مداوم بودن خود انقلاب سوسياليستى و  ،جنبه دوم و سوم اين تئورى
اما اين دو . تداوم انقلاب در مقياس بين المللى البته كماكان صحيح اندضرورت 

در جديد  ىنكاتاما  ،جنبه هر چند توسط تروتسكى تكميل و تدقيق شده اند
 .افروده باشد آنتروتسكى به بتوان گفت كه مداوم ماركس نيستند انقلابتئورى 

توضيح داده بود و هم ماركسيست هاى پس  هر دو جنبه را هم خود ماركس قبلا
 همان جنبه اولى به تئورى انقلاب مداوم افزوده اى كه تروتسك  نكته ويژه. از او
يعنى  ،مى نامد تئورى "منشا تاريخى"آن چه خود او نيز به درستى يعنى  ،است

آن چه تروتسكى در . "گذار از انقلاب دموكراتيك به انقلاب سوسياليستى"
به عنوان تئورى ويژه "نتايج و چشم انداز ها"نخستين بيان اين تئورى در جزوه 

   21.نيز همين جنبه اول است ارائه مى دهد اى متمايز از بلشويك ها و منشويك ها

براى  "انقلاب دموكراتيك به انقلاب سوسياليستىگذار از " اتكا به تئورىاما 
اگر . استجديد  نوعى سوتفاهمخود  توضيح ضرورت انقلاب سوسياليستى

از بالا و با سازش با طبقات  ،حتى تدريجى ،به قدرت رسيده استنقدا بورژوازى 
 انقلاب دموكراتيك قرار ندارد "آستانه"اساسا جامعه در پس  ،پيشا سرمايه دارى

اگر ماهيت دولت بورژوايى شده است پس حل  .له گذار از آن مطرح باشدكه مسا
تكاليف انقلاب، حتى تكاليف دموكراتيك انقلاب، بدون درهم شكستن ماشين 

يعنى بدون انقلاب كارگرى غير ممكن . خواهد بوددولتى بورژوايى غير ممكن 
تنها طبقه اى كه مى تواند دولت بورژوا را سرنگون كند و تكاليف . است

همان طور پس . رگر استابقه كطدموكراتيك و سوسياليستى را توامان حل كند 
دوران بايد مجددا تاكيد كرد آلمان اعلام كرد،  1848كه ماركس پس از انقلاب 

  . سپرى شده است دموكراتيكبورژوا  اتانقلاب

 1917 پس از فوريه "ديكتاتورى دموكراتيك"دن به تئورى همان طور كه چسبي
اصرار بر  ،را به موضع دنباله روى از كرنسكى كشاند "بلشويك هاى قديمى"

                     

21 http://revolutionary-socialism.com/wp-
content/uploads/2014/11/trotsky-results.pdf 
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هاى  بين دو انقلاب نيز امروزه مى تواند جا را براى فرصت طلبى "گذار"تئورى 
ضدانقلاب همان طور كه در انقلاب ايران تا قبل از آن كه خود . باز گذارد بسيارى

با حمله به انقلاب و كشتار دسته جمعى مخالفين چنگ و دندان ارتجاعى خود را 
در سطح بين بسيارى از جريانات به اصطلاح تروتسكيستى  ،كاملا آشكار كند

 آيا اين تصادفى بود كه. هنوز منتظر فراروييدن انقلاب سوسياليستى بودندالمللى 
د انقلاب را ضتئورى مرز انقلاب و بخشى از طرفداران اين  در خود ايران

در واقع قبل از انقلاب  23آن بخش كه مرتكب اين اشتباه نشد 22مخدوش كردند؟
تنها تفسير درست انقلاب مداوم مى انقلاب كارگرى با تكاليف مركب را  نيز

بهانه ماهيت ضد بسيارى از تروتسكيست ها به  ،در سطح بين المللىآيا . دانست
 جمهوى اسلامىموضع دفاع مشروط از امپرياليستى و دموكراتيك انقلاب به 

آيا همين امروز هنوز برخى از مدعيان اين تئورى نظير حزب  ؟شدندنكشيده 
 "مشروط"از ضدانقلاب اسلامى حمايت  انگليس ياكارگران سوسياليست آمريكا 

در  بحران انقلابى نانچهكه چ خطر در آينده هم همين جاستنمى كنند؟ 
 بخشى از طرفداران تئورى نشود منجر ديكتاتورى پرولترى  كشورهاى مشابه به

چرا كه با تفسير مكانيكى از تئورى  ،خواهند ديدناتمام  مداوم انقلاب را انقلاب
هنوز گذار از انقلاب دموكراتيك به سوسياليستى تروتسكى مى توان ادعا كرد كه 

 درخود مرحله اى تواند   مىضد انقلاب پيروزى  بين ترتيبد. است كامل نشده
  . شود تلقى ر به انقلاب سوسياليستىاگذ

اى تبليغ   اگر حتى تئورى انقلاب مداوم كه در مقابله با تز ارتجاعى انقلاب مرحله
مى شد، امروزه ديگر موضوعيت خود را از دست داده است، مى توان تصور كرد 

فقط . است  اى به چه سرنوشتى دچار شده  انقلاب مرحلهطرفدارى از تئورى هاى 
تمام جريانات طرفدار اين . كافى است به تجربه خود انقلاب ايران نگاه كنيد

و اختلافات  "بورژوازى ملى"مقوله . تئورى به مماشات با ضد انقلاب كشيده شدند
شد و   ىكه توسط كم و بيش همه اين جريانات سازشكار تبليغ مآن با امپرياليزم 

                     

  جريان معروف به گروه بابک زھرايى 22
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دور صمتعلق به دوره قبل از جنگ جهانى دوم و مرحله اى از  شود،   هنوز مى
به جا مانده اى   در كشورهاى حاشيهآن چه  .است كه امروزه سپرى شده سرمايه

است كه چه بسا  امپرياليستى از مراحل مختلف سلطه لايه هاى گوناگون سازشكار
بورژوازى " .ستا  افتاده ترين لايهقب عن در واقع شاترين  "ضد امپرياليست"

دوره  متعلق بهكه  سنتى استدر كشور هاى عقب افتاده فقط به اين دليل  "سنتى
  . وابستگى است ى ازب ترقع

نمونه ايران نيست بلكه در بسيارى از ديگر جمعبندى  طامروزه اين ديگر فق
به هر  ،ىاگر بحران انقلاب :جوامع سرمايه دارى عقب افتاده تجربه شده است

، تكاليف به تسخير قدرت توسط پرولتاريا نينجامدشكل كه آغاز شود، 
هاى   ائتلاف جديدى از لايه دموكراتيك انقلاب نيز حل نخواهد شد و صرفا

 بديل ديگرى. را در دست خواهد گرفت قدرت گوناگون ارتجاعى طبقات حاكم
   . چه در كشورهاى متروپول و چه حاشيه اى. در جهان در مقابل ما نيست

   



 

 

  ديكتاتورى انقلابى پرولتارياماركس و 

  تراب ثالث

 

  ريشه هاى معاصر بحث

 نآبويژه  – وابسته به شوروى برخى از احزاب كمونيست اروپايى ،1970 هدر ده
قابل  بالنسبه انتخاباتى از نفوذ مثل حزب كمونيست ايتاليا و فرانسه هايى كه
به  ىو نزديك مسكو از فراشد دورى گرفتن ،اى برخوردار بودند  ملاحظه

 اين تلاش چرخشدليل عمده اين . را آغاز كردند ىخود هاىبورژوازى كشور
در ايتاليا بويژه اين موضوع . احزاب براى شركت در حكومت هاى ائتلافى بود

آرا . ه بودمطرح شدحتمال واقعى به مثابه يك ا 1970چندين بار در دهه 
انتخاباتى حزب كمونيست ايتاليا از تك تك احزاب بورژوايى آن دوران بيشتر 

 سران ناتواما هر بار كه مساله امكان شركت آن در كابينه مطرح مى شد . بود
يعنى حق وتوى امپرياليزم ( خود شديد مخالفت آشكارا ) يعنى امپرياليزم آمريكا(

بدين . ندمى كردبا احزاب كمونيست اعلام ائتلافى  با هر گونه حكومت را) حاكم
تحت لواى از بحث هاى درونى شد كه  وارد دورانى استالينيزم اروپايى ،ترتيب

تدوين راه دموكراتيك "و يا  "انطباق برنامه حزب با شرايط جديد اروپاى غربى"
به عنوان را خود روعيت مشبتواند برنامه حزبى را ترميم كند و  "به سوسياليزم

اثبات  ،بى كه بورژوازى مى تواند حتى در كابينه هاى ائتلافى شركت دهداحزا
در . ناميداستالينيزم  دوران سوسيال دموكراتيزه شدنفراشدى كه مى توان . كند

  . 1معروف شد  "كمونيزم اروپايى"ادبيات سياسى آن زمان اين پديده تحت نام 

                                                           
 

  :براى بررسى پديده کمونيزم اروپايى به کتاب زير رجوع کنيد  ١
Ernest Mandel, From Stalinism to Eurocommunism, NLB 1978 
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ه البته با تجديد نظر در اصول نيز همراه بود "خودى"اين چرخش به بورژوازى 
همانند حزب كمونيست حاكم در  ،احزاب كمونيست وابسته به شوروى. است

لنينيزم يا  به ماركسيزم شباهتىكوچكترين در عمل هر چند  ،شوروىخود 
. سوگند مى خوردند اصول همان برنامه همواره بهمرام نامه و نداشتند اما در سطح 

ضد نوعى رويزيونيزم  لاجرمبه چرخش جديد اين براى توجيه  ،ترتيببدين 
  . پيرامون آن را در بر گرفت اقماراحزاب كمونيست و  به تدريج همه بلشويكى

در همان قدم نخست دو عقب نشينى  بايدبورژوازى  سمت به ىچرخشهر نوع 
مفهوم  اولى كنار گذاشتن يا كم رنگ كردن.  شته باشدكليدى را به دنبال دا

اما نمى . است كسب قدرت )پارلمانى( "قانونى" هاى انقلاب و دومى پذيرفتن راه
، بويژه توان از يك طرف راه پارلمانى به سوسياليزم را تبليغ كرد و از طرف ديگر

يكى از بدين ترتيب، ! را تبليغ كرد "ديكتاتورى پرولتاريا" ،در برنامه حزبى
از ماركسيستى  مقولهاين  كنار گذاشتن پايىكمونيزم اروات مهمترين تجديد نظر

  . 2بود كمونيست باحزابرنامه 

كار ساده  اشاصولى بود كه كنار گذاشتن نوع از آن  اصل اما فراموش نكنيم اين
لنين در توضيح وجه تمايز بلشويزم با ساير جريانات سوسياليستى و يا . اى نبود

اصل ديكتاتورى " ،بودبارها و به صراحت گفته آنارشيستى آن دوران 
اگر ديكتاتورى پرولتاريا را  ،خود لنين نزد ،به عبارت ساده تر. "پرولتارياست

 همان طور كه دو دهه قبل استاليناما . يدبودن كمونيست-بلشويك ،يدشتقبول ندا
اكنون نيز  ،منحل ساخت انترناسيونال كمونيست را براى ارضاى متفقين در جنگ

 قولهم ناتومقبول احزاب استالينيست براى پذيرفته شدن در كلوب احزاب 
ناگفته نماند كه تجربه . حذف كردند ستىكمونيديكتاتورى پرولتاريا را از برنامه 

                                                           
 

 :رجوع کنيدبه کتاب زير   ٢

Etienne Balibar, On the Dictatorship of the Proletariat, NLB  1977  
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افول و  مهم يكى از عوامل راستبه چرخش ين همچند دهه بعد اثبات كرد كه 
امروزه . دبو وسيال دموكراسى اروپايىو انحلال آن در س استالينيزمنهايى سقوط 

  .   در كمتر كشورى در اروپا مى توان از احزاب توده اى استالينيستى نام برد

هاى  تلاشدر ايران نيز  "سوسياليست اردوگاه" همسفردر جريانات طبعا 
كنار  توجيهات كمونيزم اروپايى براىهمان كم و بيش مشابهى صورت گرفت و 

پس از عملكرد البته  .تكرار شد ترجمه وديكتاتورى پرولتاريا  مقوله گذاردن
رفرميستى و  اثبات ،با ضد انقلاب همكارى مستقيمدر ستى طيف توده اياخير 

اين د داشته باشد؟ اما نديگر چه اهميتى مى توا حزب توده بودن ستىرويزيوني
. فقط به حزب توده خلاصه نمى شود ،همان طور كه در انقلاب ايران ديديم ،طيف

بنابراين، . بيرون زدچپ همه احزاب  منافذاز  ژنتيكتوده ايزم چونان مرضى 
تجديد نظر طلبى به حزب توده خلاصه نمى شود و بستگى به چشم انداز هاى 

 "جمهورى خواهان"سوسياليستى، ائتلاف  "بزرگ"ائتلاف (ويژه هر گروه 
با چاشنى  )"رويكرد به جنبش هاى اجتماعى"و يا  ...، سبزدموكراتيك، لاييك

جالب است اما، . هاى مختلفى از ليبراليزم در مابقى چپ ايران هم ظاهر شده است
كمونيزم اروپايى را به چند دهه قبل تر هيچ كدام به مسائل و انگيزه هايى كه 

  !، اشاره اى نمى كنندتجديد نظر كشانيد همين

، و شايد محبوب ترين شان، از تاريخ بالفارغ الى ها تلاشترين اين  "معصومانه"
و يا  "سنن دمكراتيكاحياى "عاليقدرى از قبيل  لقابرا با ا واقعى تجديد نظر

سپس، كم و بيش همه، به بهانه . مى كنند پنهان ماركسيزم  "مدرنيزه كردن"
بطور دموكراسى "ه اتكاى تئورى هاى بورژوايى و ب دفاع از ماركس در مقابل لنين

را به يك منشويك و سوسياليزم را به بورژوا رفرميزم مبدل  ماركسعملا  "عام
  . مى سازند

 :بدين منوالچيزى است كمونيزم اروپايى خجالتى رايج هاى  ستدلالا مثلا، يكى از
 تك حزبى استبدادبه معناى مقوله ديكتاتورى پرولتاريا امروزه در اذهان توده اى 

 ديكتاتورى" ازدر صورتى كه ماركس  ،)تجربه شوروى اشاره به(د تلقى مى شو
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را نداشت و برخلاف لنين و بلشويك ها  ل طبقهجز حكومت كمفهومى  "پرولتاريا
حق راى همگانى و آزادى هاى  او از ،كه به ديكتاتورى تك حزبى اعتقاد داشتند

از  اغتشاش اين رفعپس بهتر است براى  ،سياسى دفاع مى كرد بى قيد و شرط
در نظر داشته باشيم بدين ترتيب  3.خوددارى كنيم "ديكتاتورى" واژهاستفاده از 

دولت "مقوله با اين استدلال دست كم در حرف چنين ادعا مى شود كه كه 
خواهيم ديد آن چه كنار گذاشته شده اما . استكنار گذاشته نشده  "كارگرى

   . دولت كارگرى است ضرورتدقيقا خود 

به مثابه رژيم استبداد  استالينىاز دولت البته ناگفته نماند كه برداشت توده ها 
استالينيزم خود در تئورى و عمل اين . از روى سوتفاهم بود و نه تصادفىنه پليسى 

همان طور كه امروزه ليبرال هاى ما مى توانند . مى كرد تبليغ و تثبيتبرداشت را 
سال  70وكراسى مردمى است، نزديك به ادعا كنند ديكتاتورى بانك ها دم

، يعنى همان استبداد دولت شوروىتبليغ مى كردند نيز احزاب استالينيست دنيا 
 استبدادديكتاتورى پرولتاريا ست؟  فردى استالين، همان نظام تك حزبى، در واقع

نشانه هاى افتخار و جلال  به منزلهكه بلنه تنها انكار نمى شد  تماميت طلبى و
   .سوسياليستى به حساب مى آمد

 بااز آن اقداماتى است كه  "سوتفاهم توده ها"كنار گذاشتن اصول به دليل  اما
كنار دقت كنيد، . محسوس استصد كيلومترى  تاهمان گفتنش بوى اپورتونيزم 
پروپاگاندا يا شكل فقط تغييرى در سطح شعار و  گذاشتن ديكتاتورى پرولتاريا

تجديد نظرى است در تئورى ماركسيستى دولت بطور كلى و در واقع ، بلكه نيست
همانند تئوريك  "تجديدنظر" اين ،بعلاوهو  .در مفهوم دولت كارگرى بطور اخص

ازاى عملى مشخصى را نيز به   مابهدر ماركسيزم چنانى  آنتجديدنظرهاى  همه

                                                           
 

راه "مثلا، کم و بيش خلاصه اى از توضيحات و توجيھات برخى از رفقاى   ٣
  ".کارگر
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 "اصول"دقيقا به همين دليل است كه لنين بر  !اپورتونيزم و رفرميزم: دنبال دارد
  . پافشارى مى كرد

برطرف كنندگان سوتفاهم هاى توده كم و بيش همه اين چرا  پرسيدواقعا بايد 
. ندمى شونيز ى نراه هاى پارلمارفرميزم و شيفته پس از چند سال در ضمن ها 

مبارزه چرا هر جريانى كه مقوله ديكتاتورى پرولتاريا را رد كرده است عاقبت 
را و دولت كارگرى  ىانپارلمانتخابات  در كسب اكثريتبه را تسخير قدرت براى 

    كاهش مى دهد؟ پارلمانمنتخب  كابينهبه 

  

  ماركس و ديكتاتورى پرولتاريا

 باطبعا بايد نخست  ،"ديكتاتورى پرولتاريا"قبل از هر گونه بحثى در باره مقوله 
است و مى نوشته هاى فراوانى در اين باره موجود . آشنا بودتئورى خود ماركس 

يشه ماركس و تاكيدات متفاوت او دتوان در باره مراحل مختلف تكامل آن در ان
اگر اما . 4صفحه ها سياه كرد ،در دوران هاى مختلف و در ارتباط با مسائل مختلف

از اصل مطلب مى توان هدف روشن كردن موضوع باشد و نه اخفاى رويزيونيزم، 
برخى از آن قدر كه نزد ماركس  "پرولتارياديكتاتورى " تئورى !آغاز كردنيز 
اگر نخواهيم كلافى سر در گم بسازيم  .پيچيده نيست ،اصرار دارندحضرات اين 

                                                           
 

ھل دريپر جلد سوم اثر معروفش در باره تئورى انقلاب مارکس را به اين   ٤

ھر چند با تمام نتايج سياسى او نمى توان . مساله اختصاص داده است
کار او يکى از جامع ترين بررسى ھاى تاريخى اين مقوله در آثار  ،موافقت کرد

   - مارکس محسوب مى شود 
Hal Draper, Karl Marx’s Theory of Revolution, Volume III, The 
“Dictatorship of the Proletariat”, MR Press 1986 

  :و کتابى که به دنبال ھمين بحث در ارتباط با لنين و بلشويزم منتشر ساخت
Hal Draper, The “Dictatorship of the Proletariat”, from Marx to Lenin, 
MR Press 1986 
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مى توان با همين   ،لى برسر چيستصابحث ند نو شنونده نداكه عاقبت خواننده 
  .مطلب را توضيح داد اين كلماركس  خود از زير دو جمله

مونيستى دوران تغيير انقلابى يكى به ديگرى قرار بين جامعه سرمايه دارى و ك"
 در آنمترادف با آن يك دوران گذار سياسى نيز وجود دارد كه دولت . دارد

نقد برنامه  ،ماركس(  ".نمى تواند چيزى جز ديكتاتورى انقلابى پرولتاريا باشد
   )1875 ،گوتا

نظرماركس را   بلكه ،صرفا دو جمله معمولى نيست نقل قول فوق ،در ضمن
و پس از بيش از سه دهه فعاليت . بيان مى كند در اوج تكامل عقايدش

اولين تجربه تاريخى تسخير پس از  ،و على الخصوص ،منجمله ،انقلابى
از دو جمله  بنابراين همين  .كمون پاريس قدرت توسط پرولتاريا، يعنى

مى و در نامه اى رس كه دنمحسوب مى شو آخرين جمع بندى هاى ماركس
چندين . داننوشته شده  سوسيال دموكراسى آلمانحزبى در نقد برنامه 

  . نكته مهم در همين دو جمله گفته شده كه بايد شكافت

اينجا بررسى تاريخى اين انديشه نزد خود  ما هر چند قصدقبل از آن اما، 
بوده ناى  هبايد بطور گذرا تاكيد كرد كه در ضمن اين عقيد ،ماركس نيست

بلكه از زمانى كه  ،خر عمر به آن رسيده باشداكه ماركس در او است
. همين مفاهيم را بار ها تكرار كرده است ايدئولوژى آلمانى را نوشت عين

در واقع براى خود ماركس و همه كسانى كه با انديشه هاى او آشنا بودند 
 توضيح بيشترى را در نقد برنامه گوتااو بقدرى اين مساله واضح بود كه 

ه نوشتكمونيست، سه دهه قبل از آن، فست يدر مان مثلا،. ضرورى نمى داند
  :بود

نخستين گام در انقلاب طبقه كارگر، ارتقاى پرولتاريا به موقعيت طبقه "
پرولتاريا از سيادت . حاكم و پيروزى در نبرد براى دموكراسى است
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 به گامگام سياسى اش براى آن استفاده خواهد كرد كه تمامى سرمايه را 
بيرون بكشد، همه وسائل توليدى را در دست دولت، ازى واز چنگ بورژ

يعنى پرولتارياى متشكل به مثابه طبقه حاكم، متمركز سازد و كل 
  ".نيروهاى مولده را به سرعت ممكن رشد دهد

و تماميت وقتى در جريان انكشاف تفاوت هاى طبقاتى از ميان رفته "
مركز شده باشد، قدرت عمومى نيز توليد در دست افراد همبسته مت

قدرت سياسى، به مفهوم دقيق . خصلت سياسى اش را از دست مى دهد
كلمه، عبارت است از قدرت سازمان يافته يك طبقه براى سركوب طبقه 

  ".ديگر

يا مبارزه جامعه طبقاتى چند سال بعد ماركس تاكيد مى كند كه او كاشف 
تازگى داشت اين بود  وآن چه من كردم " و مى گويد طبقاتى نبوده است

  :"اثبات كنمكه 

انكشاف توليدى مرتبط است؛  مراحل مشخصى از هوجود طبقات ب. 1"
. 3مبارزه طبقاتى ضرورتا به ديكتاتورى پرولتاريا منجر خواهد شد؛ . 2

واين ديكتاتورى خود مرحله اى است انتقالى براى الغاى همه طبقات و 
   ) 1852نامه ماركس به ويدمير، ( . "طبقهرسيدن به جامعه بى 

ملاحظه مى كنيد كه در آن دو جمله از نقد برنامه گوتا نيز دقيقا همين 
  . مفاهيم بازگو شده اند

از حوصله بحث فعلى به طور مستقيم كه هر چند مهم له ئمسنخستين 
برخلاف تمام  كه اين است. ياد آورى آن ضرورت دارداما  ،خارج است

 كه تصور مى كنند يك شبه خرده بورژوا آنارشيست ايرانى گراياناراده 
از جامعه سرمايه دارى به  "لغو كار مزدى" كسب قدرت و با مى توان
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 دوران انتقالى بين يك وجود ماركس به صراحت از  ،رسيد بى طبقهجامعه 
جايى هم براى طفره روى هاى رايج در ميان اين . اين دو صحبت مى كند

از تسخير قدرت توسط  پساين دوران انتقالى . ى نگذاشته استجماعت باق
دقت  .و با رسيدن به جامعه بى طبقه پايان مى يابد ا آغاز مى شودپرولتاري

كنيد، دوران ديكتاتورى پرولتاريا دوران انتقال از جامعه سرمايه دارى به 
 رايج برخلاف تز استالينيستى پس واضح است كه. كمونيستى استجامعه 

مرحله اول  چرا كه) م به سوسياليزموموسبه غلط (نيست  زمفاز اول كموني
، يعنى آن وجه مشخص توليدى درهنوز مرحله اى است  يك وجه توليدى

.  و بى دولت بى طبقه باشد اى جامعهبايد در فاز اول هم جامعه كمونيستى 
آخرين مراحل جامعه  بين گذار ديكتاتورى پرولتاريا متعلق به دوره پس 

بدين ترتيب هيچ . است سرمايه دارى و اولين مراحل جامعه كمونيستى
كنيم ديكتاتورى پرولتاريا  ادعاتر از اين نيست كه  ىچيزى ضد ماركسيست
  . همان سوسياليزم است

او . تئورى انتقال ماركس نتيجه منطقى تئورى او در باره وجوه توليدى است
بخصوص، چندين بار و در چندين جا  به دوران  در گروندريسه و سرمايه

مثلا هنگامى كه او . انتقال از فئوداليزم به سرمايه دارى اشاره كرده است
در مقابل سرمايه دارى كه ( "ساده دوران توليد كالايى "در سرمايه در باره 

انباشت اوليه "يا دوران ) مى نامد "دوران توليد كالايى تعميم يافته"او 
توليد كنندگان مستقل از وسائل توليد  تدريجه ب دورانى كه( "دارىسرمايه 

توضيح ) دشودر دست بورژوازى متمركز مى  و اين وسائل شوندمى  كنده
اين دوره در  مدت او. ن  دوره انتقالى استاهم شدر واقع منظور ،مى دهد

اين كه دوران . قرن ارزيابى مى كند 3تا  2اروپاى غربى و شمالى  را بين 
بطول خواهد انجاميد به   اندازهمشابه بين سرمايه دارى و سوسياليزم چه 

 حلقه"انقلاب از . سرعت گسترش انقلاب جهانى بستگى خواهد داشت



ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا   107  

١٣٩۴خرداد     kandokav.com  

به فروپاشى كه  زمانىتا اما شود مى نظام امپرياليستى آغاز  "ضعيف هاى
هم فرضا اما اگر . به پيروزى نهايى نخواهد رسيد ه استديام نينجامظكل ن

زمان در همه دنيا انقلاب كارگرى پيروز شود، هنوز ضرورت دوران انتقال 
  ..، اگر چه بسيار كوتاه تراز ميان نمى رود

و ضرورت ماركس در گروندريسه بطور مختصر به اين مساله پرداخته 
ماركس . تئوريزه كرده است  "وجه توليد"قالى را بر مبناى مفهوم دوره انت

وجه . تشكيل شده است) يا جنبه(وجه  4مى نويسد وجه توليد در واقع از 
عوامل، شيوه توليد، شكل ارتباط خود يعنى (توليد به معناى اخص كلمه 

 توليد تيعنى شكل توزيع محصولا(، وجه توزيع )وسائل و شرايط توليد
شكل نهايى (و وجه مصرف ) محصولات مبادلهشكل (، وجه مبادله )عىاجتما

 4جا افتاده اين غالب و در يك وجه توليد ). مصرف محصولات توليدى
اما هنگامى كه وجه توليد جديد در حال شكل  ،وجه منطبق با يكديگرند

مثلا بعد از  . وجه بالا با هم و با يك سرعت تغيير نمى كنند 4گيرى است 
وجه توزيع تغيير خواهد كرد اما نه  انقلاب كارگرى با خلع يد از بورژوازى

   .بلافاصله سه وجه ديگر

همان طور كه قبلا در نقل قول بالا (ماركس در واقع بطور ضمنى در اين جا 
انتقال از سرمايه كه مى كند واقعيت اشاره به اين ) از مانيفست كمونيست
. ندامتفاوت فئوداليزم به سرمايه دارى  انتقال از ودارى به سوسياليزم 

انتقال به  ،كه در بطن خود جامعه فئودالى آغاز شد اولىبرخلاف 
سوسياليزم فقط مى تواند پس از تسخير قدرت توسط پرولتاريا و خلع يد 

مناسبات كالايى در بطن جامعه فئودالى بايد به  .شود آغازاز بورژوازى 
چنان درجه اى از رشد برسند كه انقلاب بورژوا دموكراتيك ضرورى يا 

اما در دل جامعه سرمايه دارى مناسبات كمونيستى توسعه . ممكن شود
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نخواهند يافت چرا كه بدون خلع يد از بورژوازى مالكيت اجتماعى غير 
انقلاب سوسياليستى با انقلاب ماركس، نزد  ،بدين ترتيب. ممكن است

دوران " ، سپس با طىآغاز مى شوددر جامعه سرمايه دارى پرولترى 
دولت در . به جامعه كمونيستى مى رسد "تغيير انقلابى يكى به ديگرى"

    . پرولتاريا "ديكتاتورى انقلابى"مترادف است با اين دوران 

 بازكه بايد در جاى خود  مفصلبحث چگونگى اين انتقال خود مبحثى است 
بزعم من، بويژه پس از تجربه شوروى، برنامه كمونيستى بايد به  .كرد

 اينجا مساله كليدى .صراحت به برنامه براى اين دوران انتقالى نيز بپردازد
. قدرت دولتى است ماهيت بحث تئوريك مفهوم انتقال و روشن كردن

: سئوال اين است .سازد كه اين انتقال را ممكن يعنى آن نوعى از قدرت
و با  چگونه دولتى مى تواند اين تغيير از يكى به ديگرى را عملى سازد

ديكتاتورى " ماركس به صراحت اعلام مى كند؟ اقداماتىچگونه 
بر  طبقه كارگريعنى دولتى كه در آن  ،يعنى دولت كارگرى ،"پرولتاريا

اما نه هر نوعى از دولت كارگرى بلكه دولت . دارد سيادتبورژوازى 
از قدرت سياسى براى درهم شكستن يعنى دولتى كه  .كارگرى "انقلابى"

استفاده مى يزم سيالو انتقال به سو ، الغاى طبقاتمناسبات سرمايه دارى
انتقال  تضمين براى: هر چند كه جا براى سوتفاهم نيست ،تكرار كنيم. كند

 "چيزى جز"از جامعه سرمايه دارى به كمونيستى دولت نمى تواند 
اگر وجه مشخصه اصلى  ،به عبارت ديگر .ا باشديكتاتورى انقلابى پرولتاريد

 اشاقدامات انقلابى سيادت طبقاتى پرولتاريا و چيزى غير از  گذاردوران 
  . تانتقالى نيز صورت نخواهد گرف ،عليه نظام سرمايه دارى باشد

 در توضيح ماهيت طبقاتى دولت "انقلابى"تاكيد ماركس بر واژه اين پس 
در واقع جنبه ديكتاتورى آن بدون در نظر گرفتن . بسيار گوياست گذار
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است به اين معنى و به  "ديكتاتورى". جنبه انقلابى آن فهميده نمى شود
مناسبات كهن انتقالى  بدون تغيير انقلابى. است "انقلابى "اين دليل كه 

صورت نخواهد گرفت و بدون ديكتاتورى پرولترى تغييرات انقلابى غير 
و  ماركسيستغير مفسرين كليدى كه  است نكته اىو اين . استممكن 
مشاهده كرده . اين تئورى فراموش مى كنند "طرفداران" بسيارى از حتى

زبى حو اصول  در بيان اهدافاحزاب كمونيست استالينيستى ايد كه اغلب 
از مقوله واژه انقلابى را  ، قبل از يورو كمونيست شدن، هموارهخود

مطابق ديدگاه ماركس در بالا، ، ددقت كني .مى كردندحذف  ديكتاتورى
ديكتاتورى "خود امر انقلاب و تسخير قدرت سياسى، در واقع اولين اقدام 

يعنى جامعه از طريق . "پيروزى در نبرد براى دموكراسى" .است "انقلابى
سرنوشت خود را در دست خود تازه براى اولين بار در تاريخ طبقه كارگر 
در دست گرفتن سرنوشت يعنى سيادت بر كسانى كه مانع . گرفته است

و يا مثلا ماركس پس از كمون . آن بوده اند، يعنى اعمال ديكتاتورى انقلابى
رولتاريا نمى تواند با همان پاريس تاكيد داشت كه تجربه كمون نشان داد پ

ماشين دولتى سابق به جنگ سرمايه دارى برود و بايد نخست ماشين 
 در هم شكستن ماشين دولتىاما همين امر . دولتى را درهم بشكند

خلع يد از سرمايه دارى و  .ديكتاتورى انقلابى به، يعنى اقدام "بورژوايى"
اعى، يعنى به مفهوم اجتمتوليد و توزيع كل اعمال كنترل كارگرى بر 

  . ل ديكتاتورى انقلابىاعمايعنى آغاز انتقال،   دو عنصر كليدى ماركس

معناى خاصى بخود  ماركسدر اين عبارت  "ديكتاتورى"بدين ترتيب واژه 
. ى فراتر از صرفا سلطه طبقاتىيمعنا .نيست ضمى گيرد كه قابل اغما

يا به بيان دقيق تر . را نيز نشان مى دهد سلطهحركت اين معنايى كه مسير 
در اين جا مفهوم . داردخود معنايى كه ضرورت خود و شكل خود را در 

. يعنى سلطه براى تضمين انتقال ،يا مفهوم سلطه طبقاتى ،ديكتاتورى
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ديكتاتورى در پس . جايى براى شك و شبهه باقى نمى گذارد ماركس
انتقال  دوران كارگرى در وتوى ويژهحق يعنى مقوله ديكتاتورى پرولتاريا 

براى خود  ،طبقه كارگرمتشكل به مثابه طبقه حاكم ،يعنى. به سوسياليزم
در خلع يد از بورژوازى و در هم شكستن نظام سرمايه دارى حقى ويژه 
 چرا كه. حق ويژه كنترل بر كل توليد و توزيع اجتماعى - قائل است

از بازگشت  بلكه ،ندشكبازى را درهم ت بورژوممقاوپرولتاريا نه تنها بايد 
در دوران انتقالى تفاوت نمى كند كه جامعه . كندجلوگيرى  آن نيزو احياى 

تا كجاى  يعنى ،در چه مرحله اى از انكشاف مالكيت اجتماعى جديد باشد
آن چه مسلم است بدون حق وتوى طبقه  ،اين انتقال پيشرفت كرده باشد

جلو نخواهد راند كه ه كارگر در توليد و توزيع اين انتقال نه تنها جامعه را ب
جامعه را در  ،همان طور كه بارها در تاريخ معاصر ديده ايم ،بر عكس

  .از استبداد و بوروكراسى به سرمايه دارى بازگشت خواهد داد "مارپيچى"

سوسيال رفرميست ها سال هاست  ،دلال بالا مخالف بودبا استى توان البته م
مفاهيم اما نمى توان ادعا كرد ماركس چيزى غير از  كه مخالفت كرده اند،

نامعقول ترين كلام اين است كه ادعا شود بدين ترتيب . گفته است بالا
اما اين دولت نبايد مورد قبول است  "دولت كارگرى" مفهوم ماركسيستى

كنترل توليد و توزيع دولت اين در  اگر!  ناميده شود تارياپرولديكتاتورى 
انتقال به  در اى حق ويژه نباشد، يعنى اگر اين دولت طبقه كارگردر دست 

طبقه  اگر بوضوح، ؟است "كارگرى"چرا  ، پسسوسياليزم قائل نيست
اين دولت كارگرى  صفتچه  ،باشدبرخوردار ن يىحق وتوچنين از كارگر 

 .نخواهدداشتتفاوتى در واقعيت توليد اجتماعى  هيچباشد چه بورژوايى 
تسخير قدرت توسط طبقه كارگر و اعمال حق ويژه دولت كارگرى يعنى 

براى درهم شكستن مناسبات سرمايه دارى و استقرار كنترل كارگرى بر 
. كارگرىقلابى انديكتاتورى توليد و توزيع، يعنى حق وتوى كارگرى، يعنى 
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در واقع دولت  ،نه يكى آرى اما آن يكى پس كسى كه مى گويد اين
  . كارگرى را نيز قبول ندارد

  

  دولت و حكومت

پس از شكست انقلاب در روسيه زير  در بالا نه تنها بحث روشن ماركس
آوار استالينيزم ناپديد شده بلكه دقيقا بخاطر استالينيزم به شكل و شمايل 

واقعا هستند بنابراين . در آمده استنيز هيولاى استبداد فردى 
رويزيونيست اند و نه نا آگاه نسبت به آگاهانه سوسياليست هايى كه نه 

كمونيزم با شوروى، توده ها نزد ن كه اما به صرف اي ،مساله رويزيونيزم
شوروى با استالين و استالينيزم با استبداد تك حزبى مترادف شده است 

ديكتاتورى مقوله تصور مى كنند با كنار گذاشتن  )هرچند ساه لوحانه( واقعا
  . دتوده ها را سوسياليست تر خواهند كرپرولتاريا 

قضيه با عملكرد خود استالينيزم پيچيده تر  ،همان طور كه در بالا اشاره شد
ميلياردها هر سال دستگاه توليد ايدئولوژيك سرمايه دارى . شده است هم

نظام  ،يعنى حكومت استبدادى كمونيزمدلار خرج مى كند كه اثبات كند 
عين همين اتهامات را به  اما استالينيزم خود .وپيشوا پرستى ،تك حزبى

در . كرده استتبليغ  نزديك به يك قرن مثابه محاسن دولت كارگرى
در  موجود و "رفقاى كمونيست"همين زمان كنونى و در ميان همين 

 و شايد بدبختانه على الخصوص ،منجمله ايران ،بسيارى از كشورهاى جهان
ديكتاتورى  ،كسانى كه با آب و تاب انقلابىاز بسيارى هستند  ،ايران در

 بدين ترتيب .پرولتاريا را مصادف و مترادف با ديكتاتورى حزبى مى دانند
كنار گذاشتن مقوله ديكتاتورى حتى اگر شده  براى عده اى ممكن است
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اما در پشت  .رسدببراى تمايز خود از چنين نظرياتى ضرورى نيز به نظر 
قوله دولت و اغتشاشى تئوريك در رابطه با تفاوت م ،توجيهاتاين گونه 
     . نهفته استنيز  در ماركسيزم حكومت

 (state)ما مقولات دولت  يكى از اشتباهات عاميانه اين است كه در فارسى
 .صورت مترادف بكار مى گيريمه را معمولا ب(government) و حكومت 

حكومت است،  منظورماندر صورتى كه  "دولت روحانى"مثلا مى گوييم 
دولت ". روحانى رياست جمهورىچند سال در طول رژيم سياسى  يعنى
بخشى از فقط حكومت فعلى . "دولت روحانى"معنى دارد اما نه  "ايران

چرا كه حتى در . بخشى ناچيز ولايت فقيه و در ايران. دولت در ايران است
در دموكراتيك ترين  اما. محدوده رژيم سياسى نيز قدرت چندانى ندارد

دولت هاى بورژوايى نيز رژيم سياسى يا حكومت به اصطلاح منتخب مردم 
سياسى طبقه قدرت  نه تنها كل دولت نيست بلكه فقط بخش كوچكى از 

عدم درك اين تفاوت يعنى عدم درك تئورى  . تشكيل مى دهدرا حاكم 
  .ماركس در باره دولت

روز بايد بقا و تداوم مناسبات توليدى در جامعه متكى بر توليد اجتماعى هر 
دولت به مجموعه اى از نهاد هايى گفته مى شود كه . دشوديروز  تضمين 

آن را  تداوماقتصادى حاكم و تضمين  اين ساختارحراست و حفاظت از 
و از آن جا كه در جامعه طبقاتى محصول اضافى اجتماعى . بعهده دارد

ى هايساختارحافظ لت در واقع پس دو ،توسط طبقه حاكمه غصب مى شود
هرچند اين نهاد ها . دنمشروعيت مى بخش حاكميتكه به تداوم اين  است

و بر فراز آن قرار مى  شدهاز آن جدا   ،از دل جامعه بيرون آمده اند
قدرت سازمان يافته يك طبقه براى سركوب طبقه "بقول ماركس  يا .گيرند
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بنابراين دولت در مفهوم ماركسيستى چيزى نيست جز ديكتاتورى  ."ديگر
  . بيانگر حق ويژه يك طبقه عليه طبقات ديگريعنى، .  طبقاتى

 حوزه هاىاين مجموعه به رژيم سياسى خلاصه نمى شود و عملكرد 
را  ...جزايى-مذهبى، قضايى-امنيتى، ايدئولوژيك-ديگرى منجمله نظامى
 پديده اىشكل ه رژيم سياسى ب برخلاف دولت. نيز در بر مى گيرد

كه بر آن انگشت بگذاريم و  مى شودنمشخص در برابر جامعه ظاهر 
فقط بر اساس تحليل مشخص مى توان اين  .بگوييم اين است دولت

مجموعه از نهاد ها را مشخص كرد و ارتباطشان با يكديگر و با ديكتاتورى 
سياسى، در مقايسه با ساير حكومت، يا رژيم . روشن ساختطبقاتى را 

است چرا  ىدولتقدرت  نهادهاى دولتى، ناپايدار ترين و موقتى ترين بخش
دوران . كه بنا به تناسب قواى طبقاتى در جامعه دائما در حال تغيير است

نت مشروطه، طبناپارتيستى، سل هاى فرانسه، حكومتانقلاب  ترور در
همه .... نظامىجونتاهاى ، ستىفاشيرژيم هاى پارلمانى،  هاى جمهورى

بسيار متفاوت از يكديگرند، اما همه رژيم هايى هستند در چارچوب حفظ 
  . ديكتاتورى بورژوايى

هنگامى كه ماركس، پس از تجربه كمون پاريس، اصرار مى ورزد كه 
پرولتاريا بدون درهم شكستن ماشين دولتى بورژوايى نمى تواند انتقال به 

نبود،  جلسات وزرادر هم شكستن اطاق منظورش سوسياليزم را آغاز كند، 
بلكه درهم شكستن همه نهادهاى قدرت دولتى كه سيادت بورژوازى را 

يعنى همه نهادهاى ديكتاتورى بورژوايى، يعنى همه  –تضمين مى كردند 
. نهادهايى كه مدافع و محافظ  حق ويژه مالكيت خصوصى و سرمايه اند

پس نمى توان ادعا كرد دولت كارگرى را قبول داريم اما ديكتاتورى 
اگر از حق ويژه پرولتاريا براى انتقال  "دولت كارگرى"! خير پرولتاريا را
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شيادانى است كه  رژيمت نكند، دولت كارگرى نيست، به سوسياليزم حراس
  . نگهدارى مى كنندپشت نام سوسياليزم ديكتاتورى بورژوايى را 

اين تمايز دو صد چندان اهميت پيدا مى  تاكيد بر بويژه در دوارن حاضر
چرا كه در جامعه سرمايه دارى حوزه سياسى و اقتصادى به مراتب از  ؛كند

در جوامع پيشا سرمايه دارى رژيم . مع پيشينيكديگر جداترند تا جوا
مثلا، در رايج ترين شكل، . سياسى در واقع كميته اجرايى خود حاكمين بود

شاه و شيخ و سلطان و اعيان و اشراف دورشان هم بزرگترين مالكان بودند 
ماهيت ديكتاتورى طبقاتى مشاهده بدين ترتيب ! و هم سياستمداران نظام
و به همين دليل هم تمايز بين . كار دشوارى نبوددر پشت رژيم سياسى 

مقوله دولت و حكومت در مورد جوامع پيشا سرمايه دارى اهميت چندانى 
اما در جوامع سرمايه دارى كه طبقه حاكم آگاهانه تلاش مى كند كه . ندارد

در قدرت سياسى ظاهر نشود، تميز دادن ماهيت گذراى رژيم سياسى و 
پايدارتر سلطه طبقاتى از مسائل كليدى استراتژى و تفاوت آن با نهادهاى 

  . برنامه سوسياليسى است

براساس توضيحات بالا بايد روشن باشد كه رد مفهوم ديكتاتورى در 
اين نه تئورى ناشناخته . تئورى دولت يعنى رد تئورى ماركسيستى دولت

اى است و نه رويزيونيست هاى ما كه صدها صفحه از ماركس براى توجيه 
خود نقل قول مى آورند تا اين اندازه با آن نا آشنا هستند كه تفاوت بين 

پس اين چگونه نيرنگى است كه ادعا كنيم . دولت و حكومت را ندانند
؟ از شعار ديكتاتورى پرولتاريا دورى كنيمبراى رفع سوتفاهم توده ها بايد 

ديكتاتورى پرولتاريا  تا كنون تصور كرده بود كهان ابله ى ازكدام حزب
مقوله اى است تئوريك براى توضيح داديم اين  همان طور كه ؟ ستاشعار 

شعار حكومتى . و نه شعار حكومتى توضيح ماهيت طبقاتى قدرت سياسى
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طبقه كارگر طبعا شعارى است براى تشكيل حكومت كارگرى، مثلا زنده 
براى ) 1917ل قبل از آوي(هنگامى كه بلشويك ها ! باد حكومت كارگران

ديكتاتورى دموكراتيك كارگران و "توضيح هدف انقلاب هنوز به فرمول 
اعتقاد داشتند كجا و در كدام كارزار انتخاباتى آن را به عنوان  "دهقانان

شعار بلشويك ها در انتخابات دوما  بود زنده  شعار حكومتى تبليغ كردند؟
نشريات بلشويكى  1917در بين آوريل تا اكتبر ! باد جمهورى دموكراتيك

معمولا سه شعار را در كنار يكديگر يا در صفحات مختلف برجسته مى 
زنده ! پيش بسوى تشكيل مجلس موسسان! تمام قدرت به شوراها: كردند

اما براى خود بلشويك ها در ! باد حكومت كارگران، دهقانان و سربازان
ى كهن و پشت همه اين شعار ها تلاش براى درهم شكستن ماشين دولت

    . نهفته بود استقرار ديكتاتورى پرولتاريا 

  

  شكل حكومتى ديكتاتورى پرولتاريا

همان طور كه واژه ديكتاتورى در دولت ديكتاتورى بورژوايى الزاما معرف 
اشكال حكومتى بورژوايى نيست، ديكتاتورى پرولتاريا نيز شكل حكومتى 

ولتاريا در سرنگونى نظام حق ويژه پر. پسا سرمايه دارى  را بيان نمى كند
سرمايه دارى و جلوگيرى از بازگشت آن حقى است كه بزور انقلاب از 

آن هم اگر   –خواهد شد و عليه او استفاده  مى شودبورژوازى اخذ 
آن چه مسلم . ابلهانه عليه تاريخ ادامه دهد ىبورژوازى مغلوب به مقاومت

. است، ديكتاتورى پرولتاريا هرگز به معناى ديكتاتورى بر پرولتاريا نيست
سوسياليزم نتيجه خود رهايى پرولتارياست و خود رهايى بدون در دست 

  . گرفتن سرنوشت خود ميسر نخواهد بود
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شكل مداخله مردم  ديكتاتورى پرولترى چنانچه به گسترده ترين ،بنابراين
در تعيين سرنوشت جامعه نينجامد، به انسان ) و نه فقط پرولتاريا(

پس ديكتاتورى . سوسياليستى و جامعه سوسياليستى نيز نخواهد انجاميد
بخاطر نيست كه حكومت دموكراتيك پرولترى نه تنها متناقض با شكل 

  . را مى طلبدشكل دموكراتيك ترين اهدافش 

با .  قدرت سياسى اما فقط يك آرزو نيست "رين شكلدموكراتيك ت"اين 
سرنگونى بورژوازى،  براى اولين بار در تاريخ شرايط براى پيدايش آن 

نخست اين كه قدرت جديد، از همان نقطه شروع قدرت . فراهم مى شود
دوم اين كه قدرت جديد خواهان . اكثريت است و نه يك اقليت ممتاز

و از همه . طبقه حاكم است خود به مثابهاى الغالغاى طبقات و در نتيجه 
امتيازات مادى طبقه حاكم  بردنبا از ميان قدرت جديد كه اين  مهمتر

شرايط را براى گسترش دموكراسى در حوزه اقتصادى نيز فراهم مى 
نه تنها آزادى بيان و تشكل ديگر فقط يك شعار تو خالى صورى  . سازد

روبنايى نيز محدود نمى ماند و وارد خود توليد  هاى كه به حوزهبلنيست 
طبقه كارگر نه  ،توليد و توزيعبر كنترل  اعمالبا پس . دخواهد شاجتماعى 

تنها راه را براى از ميان برداشتن تمام امتيازات مادى و طبقاتى هموار مى 
مالكيت و مديريت اجتماعى  و به ميزان نزديك شدن به  كه بتدريجسازد بل

  . برداز ميان خواهد  نيز را درتى برفراز جامعه و جدا ازآنضرورت ق

خود انگيزه نيرومندى  خصوصىرها شده از مالكيت  بعلاوه، توليد اجتماعى
چرا كه با ازميان رفتن . ايجاد خواهد كرد را براى گسترش دموكراسى

انگيزه سود بايد محرك ديگرى نيروهاى مولده را به جلو سوق دهد و آن 
بدون گسترده ترين شكل . د چيزى باشد جز كاهش ساعات كارنمى توان

از دموكراسى در خود حوزه توليد چگونه مى توان اين انگيزه را تحقق 
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خود توليدكنندگان نباشد  اختياراگر كنترل برنامه ريزى اقتصادى در  ؟داد
خود  كدام نيروى اجتماعى از كاهش ساعات كار نفع خواهد برد؟ بنابراين

  . ال به سوسياليزم مستلزم وسيع ترين شكل از دموكراسى استامر انتق

از طرف ديگر، لايه ها و طبقات اجتماعى غير پرولترى و يا آن بخشى از 
زور سرنيزه ه ب ،جامعه كه در آغاز انتقال به سوسياليزم طرفدار آن نيست

تجربه انقلاب روسيه به بهترين شكلى نشان داد . سوسياليست نخواهد شد
خرده . قال فقط مى تواند داوطلبانه باشدنتجلب آنها به سرنوشت اكه 

بهتر از يرد كه اشكال تعاونى و اشتراكى  ذبورژوازى بايد در تجربه خود بپ
يكى از دلايلى كه در جامعه سرمايه دارى امروزين . نظام خرده مالكى است

د فقدان بخشى از مردم تا اين اندازه سر سختانه به مالكيت خرد چسبيده ان
مى  بازتوليدكه نظام سرمايه دارى دائما  ، مشكل مزمنىامنيت شغلى است

با از ميان رفتن كنترل سرمايه بر توليد كلان و غلبه برنامه ريزى . كند
اجتماعى بر قوانين بازار، بخش غير خصوصى اقتصاد هم سريع تر و هم 

نتقالى خود مطلوب تر رشد خواهد كرد، بنابراين توسعه اقتصادى دوران ا
در . خرده بورژوازى به انتقال استداوطلبانه بهترين انگيزه براى پيوستن 

اشتراكى كردن اجبارى واحدهاى توليدى خرد و يا دولتى صورتى كه 
 ايجاد يمى از بوروكراسى دولتى را ظچنان دستگاه ع كوچككردن صنايع 

صوصى را د كه خود هر گونه مزاياى حاصله از الغاى مالكيت خكرخواهد 
  . خواهد بلعيد

خود در امر  انقلاببراى پيشبرد اهداف  بنابراين ديكتاتورى پرولتاريا
. گسترش دموكراسى حتى براى طبقات غير پرولترى ذينفع است

ديكتاتورى پرولتاريا به مثابه حقوق ويژه عليه بازگشت سرمايه است نه 
، ير پرولترىلايه هاى غ اگر حقوق دموكراتيك. حقوق ويژه عليه جامعه
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در سرنوشت خود مداخله مى كنند حتى از شان كه بواسطه  يعنى حقوقى
د، چگونه مى توان توقع داشت كه به انتقال باشدوران سرمايه دارى كمتر 

به جامعه سوسياليستى چگونه مى توان و به سوسياليزم علاقمند شوند؟ 
  ؟  باشد زماز جامعه ضد سوسياليقابل ملاحظه اى  رسيد هنگامى كه بخش

 



 1ندر باره مجلس موسسا

  تراب ثالث

 

  طرح مساله

اى  در باره كمتر مقوله ايران "چپ"شايد به جرات بتوان گفت در ادبيات سياسى 
و در باره كمتر خواهيد ديد  باد زنده باد و مردهشعار  به اندازه مجلس موسسان

مشاهده  از مواضع صريح گيجى و طفره روى ،زه ناروشنىمقوله اى به اين اندا
چند  است كه نمى توان با دشوارىسر در گم كار  كلافاين  يافتن. خواهيد كرد
چرا كه همين جا اغتشاش  ،نخست از مفهوم آغاز كنيم .كرديك سره شعار ديگر 

  . غريبى نهفته است

مجلس موسسان  اين است كه  خواستاصلى بسيارى از مخالفين  نكته
 تر  سوسياليست ها نيازى به مجلس موسسان ندارند چراكه نظام شورايى عالى

مجلس فقط يك تجمع موقتى  اين ،همانطور كه از اسم آن روشن است اما. است
. .كه با نظامى ديگر مقايسه شود نيست "نظام" ،مجلسى موسس استفقط است، 
 اين مى تواند .كندمى را تدوين  "نظام"يا  دولتقانون اساسى  مجلسى كهيعنى 
 موجود باشد و هم به معناى قدرتترميم قانون اساسى تدوين يا به معناى  هم

 اولى معمولا بهبديهى است كه . قانون اساسى يك دولت جديد يا ترميم تدوين
آن در صورتى كه دومى توسط  ،دخواهد ش خواندهواسطه خود قدرت حاكم فرا

  . را سرنگون كرده است قديمكه قدرت  قدرت جديدى

در داخل  مجلس موسسانچرا كه بحث در باره . را از دومى شروع كنيمبحث 
تجمع يا  ،مجلس ،شوراآن عنى ي. يعنى بحث در باره شكل دومفعلى اپوزيسيون 

                                                            
نسخه ديگرى از اين مقاله قبلا در سايت گرايش سوسياليزم انقلابى منتشر   ١

  .)ث.ت(اين نسخه کامل تر است . شده است
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در آن انقلاب  "مردم"هر چه كه تعريف (از نمايندگان مردم  متشكل نهادى
باره قانون  درشود تا  فراخواندهكه بايد پس از سرنگونى رژيم موجود ) باشد

بعد  "نظام"با  نمى توان آن راپس . بحث و تصميم گيرى كند اساسى رژيم آينده
ابزارى است براى كارى مشخص  كه  !مقايسه كرد تصويب قانون اساسىاز 

نحوه انتخاب  ، نيروهاى سرنگون كنندهرا ماهيت طبقاتى  آن طبقاتى محتواى
توان   نظام پارلمانى را مى. شكل خواهد داد ،و ارتباط شان با توده هانمايندگان آن 

و نه نظام شورايى را با  شورارا با  ىپارلماننظام نه  ابا نظام شورايى مقايسه كرد ام
   . نمايندگانتجمع  محلجز   و مجلس هر دو عاقبت چيزى نيستندشورا  . پارلمان

چرا كه  ،نباشد مناسبچندان در فارسى  "مجلس"واژه از  استفاده شايد ،واقعدر 
 بسيارى از چرا كه. است شده كج فهمى هامنشا پاره اى از نيز  اين واژه خود
 مثابه يك نهاديعنى مجلس به  ،رايج كلمه مفهوم همانفورا  "مجلس" مقوله

فعلى مجلس نقش چيزى شبيه . را درك مى كنند يىدائمى حكومت هاى بورژوا
از حوزه  بر اساس هر نفر يك راى كه مردم "نمايندگان"مجلس  ،يعنى ،در ايران

قوه "كه به اصطلاح  شده اند )"انتصاب"يا ( "انتخاب"كشورى  –هاى جغرافيايى 
برخى از جريانات كه در باره مجلس موسسان نظر . مملكت را اداره كنند "مقننه

عملا  شكل و شمايل و نحوه انتخاب آن راحتى گاهى به عنوان موافق، داده اند، 
  . همان مى دانند كه مجلس به مثابه قوه مقننه در هر رژيم پارلمانى داراست

نه تنها در اين دو . با مجلس هاى دائمى نيز متفاوت استمجلس موسسان  اما،
نه شكل انتخاب يا تركيب . عملكرد بلكه در نحوه تشكيل نيز كاملا متفاوت اند

عاقبت . آن قدرتيا حدود  و ،طرزكاركرد ،نمايندگان آن يكى است و نه اهداف
. آن قدرتى ماهيت همه مسائل بالا را روشن خواهد كرد كه آن را فراخوانده باشد

 نظير ايىه واژهاز  ى مجلس يا پارلمانبه جا در زبان هاى اروپايى معمولا
 )"تجمع" يا "گرد هم آيى"( assemblyيا آسمبله  conventionكنوانسيون 
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 و براى كار خاص خود تشكيلبا نحوه  ،موقتى نهادىبه معناى  - استفاده مى شود
  . 2مشخص و هدفى

 مجلس خواست اجتماعى ىينيرو هنگامى كه ،در صحنه سياست ،بنابراين
در برنامه به مثابه يك مطالبه شعار خود مى كند  ويا حزبى آن را موسسان را 

دولت  )"مشروعيت"يا (قانونيت بدين معنى است كه  ،دهدمى قرار  خود حزبى
 نمايندگان مردم و ، خواهان سرنگونى آن استبه رسميت نمى شناسدرا موجود 

نوع  ،عبارت ساده تربه . مى خواندبه تعيين شكل جديدى از حكومت فرا  را
 شعارقانونى طرح -شكل حقوقىدر واقع . ديگرى است از بيان خواست سرنگونى

   .سرنگونى

به بعد هر حزب مدرنى كه خواهان سرنگونى  18و  17از قرن  تدر دنياى سياس
. كرده استآن را با خواست مجلس موسسان بيان  بوده استوضعيت موجود 

بين قبول  دموراز لحاظ عرف . كمونيست منجمله احزاب سوسيال دموكرات و
كه اجازه ندهد مردم كشورش شكل  آن رژيمى )بورژوايىيعنى ليبراليزم (المللى 

آيا اين  ،بنابراين. مستحق سرنگونى استقانونا حكومت را خود تعيين كنند، 
غريب نيست كه جريانى ادعا كند خواهان سرنگونى وضعيت موجود است اما با 

  "!كاسه اى زير نيم كاسه است"موسسان مخالف است؟ خواهيم ديد شعار مجلس 

آيا سوسياليست ها نيز بايد  كه وال استئپيرامون اين س ما در اين جا پس بحث
و اين خواست را در برنامه خود قرار دهند و براى تحقق آن مبارزه كنند يا خير؟ 

بنابراين از ديدگاه ماركسيستى سئوال اين اگر آرى چگونه مجلس موسسانى؟ 
نهادى منتخب براى تدوين تشكيل آيا طبقه كارگر پس از تسخير قدرت به : است

  يا خير؟ نياز داردقانون اساسى دولت آينده 

 ى ايرانىبراى سوسياليست هابايد خود خواست  ،چه جواب مثبت باشد چه منفى
بخش عمده اى از كه  ى استكشورايران . باشداز اهميت خاصى برخوردار 

                                                            
2  Constituent Assembly,  Constitutional Convention 



 122   در باره مجلس موسسان

June 2015   ٢کندو کاو  

فقدان حقوق  اط بتبمر مشكلاتمطالبات و مشغوليات توده هاى وسيع مردم را 
آيا سوسياليست ها نيز مدافع اين حقوق هستند؟ . دموكراتيك تشكيل مى دهند

خواست هاى اما .  كمتر سوسياليستى پيدا خواهيد كرد كه جواب رد بدهد
نمى توان مدافع يك حق بود در . هستند دموكراتيك مجموعه به هم پيوسته اى

نمى . مخالفت كرد ،صورتى كه با حق ديگرى كه بدون آن اولى نيز معنى ندارد
نمى توان . توان ادعا كرد كه مدافع آزادى بيان هستيم اما با حق تشكل مخالفيم

. گفت از آزادى بيان و تشكل دفاع مى كنيم اما نه با حق تعيين شكل حكومت
. قابل تحقق اندمجلس موسسان زير چتر  فقطدر واقع موكراتيك همه حقوق د

 .اين خواست ها مستلزم تغيير قانون اساسى است همه كردن "قانونى"چرا كه 
پس در واقع موافقت يا مخالفت با اين خواست يعنى موافقت يا مخالفت با كل 

  . "حقوق دموكراتيك"مفهوم 

از طرف ديگر بى توجهى به اين خواست عواقب مبارزاتى مهمى را به دنبال 
قانون اساسى را تغيير  "قانونى"زمانى كه توده ها نتوانند از طرق . خواهد داشت

نبرد براى كه  خواهد بودخواستى  مركزى ترينخواست مجلس موسسان  ،دهند
ورى مثل ايران كه خلع بويژه در كش. خواهد شدمنجر به بحران انقلابى بعدى  آن

اين ديگر نه شعار مخفى شده است،  "جمهورى"يد از مردم تحت پوشش 
در واقع مركزى ترين شعار است كه  "مجلس موسسان"بلكه  "جمهورى"

در شرايط توان ديد كه   به راحتى مى. خواهدشددموكراتيك انقلاب ايران 
. است فهمقابل  ى ديگرانقلاب ه واسطهفقط ب اين خواستتحقق  ،فعلىمشخص 

درك درستى از در واقع  ،بنابراين آن سوسياليستى كه به اين مساله اهميت ندهد
در جامعه با جنبشى پيرامون همين  عاقبت كه روزىندارد و  استراتژى انقلابى

تحت نقدا  ،چپبشود خواهد ديد كه دقيقا به خاطر همين بى توجهى شعار مواجه 
  . .قرار گرفته است رهبرى نيروهاى بورژوايى

و همه انقلابات مركبى كه  ،پيشين انقلابات بورژوا دموكراتيك كم و بيش همه در
مطالبه قانون اساسى  اند،  اى رخ داده  در عصر سرمايه دارى در كشورهاى حاشيه
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صرفا اى   پس مساله. ه استراس مطالبات مردم قرار گرفت واقع درجديد در
نشان داده است كه در جامعه اى كه تكاليف  تاريخ سه قرن پيش. نظرى نيست

، پرولترىچه انقلاب آتى آن بورژوايى باشد چه  ،دموكراتيك حل نشده باشند
 و بسيج كننده شعار مركزى به مى تواندمجلس موسسان  مبارزه براى تشكيل

گره خوردگى تكاليف دورانى بسر مى بريم كه ايران در ما در . شودتبديل انقلاب 
دموكراتيك با تكاليف ضد سرمايه دارى شرايط اجتماعى انفجار پذيرى را فراهم 

حتى اگر نخست پيرامون تكاليف راديكال  اى  تودهجنبش هاى ساخته است كه 
  .انقلاب سوسياليستى فرا برويند سرعت به مى توانند به ،دموكراتيك آغاز شوند

در نخست در تاريخ  يعنى –است  "دموكراتيك"هر چند خواستى  ،خواستاين 
به  انقلابات بورژوا دموكراتيك مطرح شد و از لحاظ طبقاتى نيز خنثى است و

 بورژوا ختص انقلاباتماما  - خودى خود حاكميت سرمايه را زير سوال نمى برد
در پس  ،)لنين( "مساله اصلى انقلاب مساله قدرت است" اگر. دموكراتيك نيست

قدرت جديد به يكى ازعمده ترين حوزه  شكلتعيين  فراشدخود  ،انقلابىهر 
. قدرت ى ازقدرت جديد يعنى شكل جديد. هاى نبرد طبقاتى تبديل خواهد شد

 ،سوسياليستى-و چه كارگرى كاپيتاليستى-چه بورژوايى ،در هر انقلابى پس
كه بتواند شكل دولت جديد را تعيين  نهادىيعنى  ،"مجلس موسسان"مساله 

 "شعار توده ها"( در دستور كار قرار خواهد گرفت عملىمساله اى  عنوان به ،كند
بستگى به فرايند جدال نيروهاى انقلابى و ضد  و و به همين اعتبار .)خواهد شد

 .تبديل شود نقطه عطف انقلاببه مى تواند خواست مجلس موسسان  ،انقلابى
 ،خصوصيتاين . دشخواهد زده سرنوشت بعدى انقلاب رقم همين جاست كه 

  . بر مى خيزدخود امر انقلاب  از بلكه مختص انقلابات خاصى نيست

متفاوت كاملا بورژوايى و كارگرى  اتتعيين قدرت جديد در انقلاب فراشدالبته 
سوسياليستى انقلاب . ند  ا  ر دو مشتركه ،فراشداما در ضرورت خود  دبوخواهد 

اما اين جا نيز نهادى  ،با تسخير قدرت توسط طبقه كارگر آغاز خواهد شد
موسس لازم خواهد شد كه قانون اساسى اين دولت جديد كارگرى را مدون 
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ائتلافات و بررسى هر انقلاب تاريخى مشخصى نشان خواهد داد كه . سازد
و  چنين نهادىچگونگى تشكيل  پيرامون همواره انقلابىاختلافات اساسى دوران 

انقلاب بعدى  خصلتبدين ترتيب  .نداه متمركز شد قدرت آن و ثغور حدود
بدون  –سوسياليستى يا مخلوطى از اين دو  ،دموكراتيك -ايران هر چه كه باشد 

  .  مساله مجلس موسسان در آن نقشى مهم خواهد داشت ،ترديد

كلى و  ريفاتعحتى بر اساس همين  ،خواست مجلس موسسان ،وضوح به پس
بلكه  ،كرد بازپيش پا افتاده اى نيست كه بتوان با دو جمله از سر له ئمس ،اوليه

 بايدجامعه ما سياسى نيروهاى كه  در استراتژى انقلابى كليدىاست مساله اى 
. ندارائه ده پيشنهادى خود در برنامهتوضيح روشنى در باره نقش و جايگاه آن 

ى برنامه ها طبقاتى و مبارزاتىكرد كه سنگ محك خصلت  اثباتحتى مى توان 
اين حتى خود امر بودن يا نبودن  .نهفته استبخش در واقع در همين  آلترناتيو
گوياى هزاران راز استبداد و  يك جريان سياسى مى تواند در برنامه خواست

  . باشددموكراسى 

بى توجهى به اين شعار  و قضاوت كنيدفقط حساب كنيد و در همين ابتداى بحث 
انقلابى -سياسىيك نيروى  ،مثلا .يا رد آن مى تواند چه ابعاد مهمى داشته باشد

در  خود تودهاما از همان توده نقش  ،چگونه مى تواند توده را به انقلاب فرابخواند
كجا بهتر  مردمىتعيين شكل قدرت بعدى را پنهان نگه دارد؟ و يك نيروى ضد 

پر تاريك دالان هاى در و  پشت مخالفت با مجلس موسسان جز دپنهان خواهد ش
ست كه ا گفتار اين  با اين خواست مساوى با تمخالف ؟از بالا پيچ و خم قدرت

شكل قدرت بعدى را تعيين جز شما اما كسان ديگرى  ،توده ها انقلاب كنيد"
 كندادعا د نمى توان ،يان تاريخجز افراطى ترين دو رو ىانچه كس؟ !"خواهند كرد

 آن هاتعيين شكل قدرتى كه قرار است اما  ،ندسته ها  رهايى انسانخود خواهان
   ؟استخارج  انسان ها از حوزه مداخله خود ،برساندرا به رهايى 

با شعار مجلس موسسان  ام" دنبا افتخار اعلام مى كن كه ىاتجريان ،بنابراين
حتى در ظاهر  دنمى گوي يعنى يى حركت مى كنندابورژواز ديگاه اگر  ،"!ميمخالف
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اساسا يعنى  ندو اگر سوسياليست ا وافق نيستندبا حق حاكميت مردم مقانونى نيز
و هنگامى كه در نظر مى گيريد كه در ضمن هيچ  .حكومت قانون را قبول ندارند

نه  پس ،دندهنمى ارائه  مخالفتتوضيح اين در نيز اى   قانع كنندهبحث و بررسى 
 نامعلوم و مبهم اپوزيسيوندر  شان جايگاهپس . دموكرات اند نه سوسياليست

  . است

 طرفدارى از صرف ،هر زمانىدر در هر انقلابى و اين البته بدين معنى نيست كه 
 كسى بودن "انقلابى"يا  "مترقى" ،"دموكرات"شعار مجلس موسسان معرف 

 ،مجلس موسسانى چگونه توضيح ،در ضمن ،موسسان بايدخواست مجلس  .باشد
و افقى براى فعاليت هاى آن  اهداف چگونهو  ،براى تشكيل آن انتخاباتى چگونه

بدون  مجلس موسسان شعارى به اهميتاز آن كسى كه . را در بر داشته باشد
مجلس موسسان  مدافع در واقع ،روشن كردن اين چگونگى ها دفاع مى كند

مشروعيت مجلس موسسان براى مقوله اعتبار هدفى جز استفاده از او  ،نيست
هر . ندارد را از بالا شده  تعيين و انتصابى هاى قدرت انواع و اقسام بخشيدن به

هم مى تواند  ،بستگى به همين چگونگى ها ،مجلس موسسانمنجمله  ،مجلسى
 واقعا دموكراتيك هم نهادى ،شود مجلس فرمايشى منشيان قلم به مزد استبداد

هاى ضد "دست آورد"يكى از . در تعيين سرنوشت انقلابتوده ها  مشاركتبراى 
 "جمهورى" اثبات كرده ما ايرانيان كه عاقبت ب بودين همانقلاب اسلامى دقيقا در 

تر از شكل  ارتجاعى ،استشكل ديگرى از استبداد آسيايى  خود ،در شكل
  . 3سلطنتى

 اى  انهدر هر انقلاب ترقى خواهكه ترديدى نيست  واقعيت در اين ،بدين ترتيب
را در دستور كار  شانآزادى انسان ها و مشاركت شان در تعيين سرنوشت  كه

منتخب آنان و قابل عزل توسط و بنابراين  ،متكى بر توده هانهادى بايد  ،دارد
 كهحال اسم آن هر چه ( فراخوانده شود جديد تعيين شكل قدرت براى ،آنان
  . اصل است اين كه مخالف وارد استترديد به آن نيرويى  . )باشد

                                                            
دست آورد از اين لحاظ که دست کم ما ناچار نيستيم دوقرن صبر کنيم تا با   ٣

  !ربى به چنين تجربه اى دست پيدا کنيمھاى بورژوايى غ" جمھورى"ديدن 
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  تجربه انقلاب ايران

اما اگر حتى با اين هم نا آشنا . رفته ايمى سياسى فراتر نالفبااز حد البته  تا اينجا
اين سوال . هنوز فراموش نشده استايران  تجربه انقلاب قبلىدست كم  ،يمباش
توطئه در فراشد  ،چگونه توانست انقلاب را بربايد روحانيت شيعهدستگاه كه 

يك مجلس از تشكيل براى جلوگيرى مخفى انقلاب اسلامى  "شوراى"هاى 
شيادان واقعيت چه بود؟ . موسسان واقعى و دموكراتيك توضيح داده مى شود

 افسانه اىعوام فريبى شبكه به كمك  ،سرمايه دارىداخلى و خارجى دولت 
به  ،و گروه هاى ضربت لومپنى زور كميته هاى نظامى مخفىو به  "يتروحان"

ضرورت به بهانه  سپستا بتوانند  نددرفراندومى نمايشى برگزار كرسرعت 
آيا . ندنجلوگيرى ك مردم واقعى از تشكيل مجلس موسسان "خبرگان"مجلس 

يك سر  ،يك سر در ارتش ،يك سردر ساواك( "چند سر" همان كميته مخفى
به همين وسيله قدرت   ...) يك سر در ،قميك سر در ،يك سر دربازار ،سيادر

نكرد؟ امروزه ديگر براى هر مفسر پيش پا افتاده انقلاب ايران  "قانونى"خود را 
 انقلابى نسبت به همين مساله مترقى و بى تفاوتى نيروهاىنيز روشن است كه 

  . يكى از دلايل عمده پيروزى سريع ضد انقلاب بود

 تحملا ،ىانقلاب در هر ،داد  نشان در تاريخ يك بار ديگرانقلاب ايران  ،قعدر وا
خود انقلاب آغاز  دموكراتيكآوردهاى   حمله به دست با هموارهانقلاب   ضد

  مى ها تودهدموكراتيك است كه  چرا كه فقط به پشتوانه همين حقوق. شد  خواهد

در شعارهاى ضد  ما نيز انقلاب  ضد. مقاومت كنند ضد انقلابتوانند در برابر 
ضد ضد سرمايه دارى و ه اصطلاح جريانات ب تماماز  جهانىطاغوت و استكبار

اول بعد از  روزاما از همان  ،راديكال تر بود طرفدار چين يا شوروى ستىامپريالي
چگونه از مداخله مردم در تعيين شكل حكومت  بود كهاين ست به كار قيام د

چه انقلاب بعدى نيز بلاواسطه به تسخير قدرت توسط   چنان .كند  جلوگيرى
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 ىمركزتوطئه مساله چگونگى تعيين قدرت مجددا به  ،نيروهاى انقلابى نينجامد
  .   شدخوهد ضد انقلاب تبديل 

توطئه رفراندوم جمهورى  عليهنه تنها  سياسى آن دوران جريانات بسيارى از
كه  نه تنها براى تشكيل مجلس موسسان مبارزه نكردند ،اسلامى مبارزه نكردند

از عقب افتادگى نيروهاى . دندمعرفى كرنيز  ابراى مجلس خبرگان آن كانديد
بورژوايى در ايران همين بس كه تنها نيرويى كه از خواست مجلس موسسان 
دفاع كرد، جبهه ملى بود، آن هم پس از اينكه در تقسيم قدرت از بالا سهمى 

  . ت نكرددرياف

مشروعيت خود را از خواست مجلس موسسان  ،سرنگونى رژيم خواستامروزه 
خود را امروزه اى كه استبداد سياه قرون وسطايى  همان توده. دكنمى  اتخاذ

 خواهان تشكيل مجلسىمى تواند  پس قانونا نيز ،قلمداد مى كندآن  "نماينده"
 رژيمى كهدر واقع . تعيين كند راين نماينده بعدى يشكل تعآن  بواسطهكه شود 

نمى تواند خواست تشكيل مجلس موسسان توسط همان  ،است جمهوريتمدعى 
به اين . مگر رژيمى كه خود غير قانونى است ،اعلام كند "غير قانونى"مردم را 

چرا  .خواهد بودايران  آينده شعار مجلس موسسان شعار مركزى انقلاب ،معنى
را در دستور روز قرار انقلاب   سرنگونى ضدبحران انقلابى در آينده گونه هر  كه

و در چنين كارزارى انتصاب قدرت جديدى از بالا بدون آن كه توده . خواهد داد
انقلابى فرصت حتى بحث شكل آن را داشته باشد، يعنى سركوب همه دست 

كدام نيروى كه كنيم ريف تعاگر بخواهيم در يك جمله  پس.  آوردهاى انقلاب
 ،بگوييمبايد   ،است نيرويى مبارز و مترقى ،امروز و اكنون ،مادر جامعه  سياسى 

شعار و نه در كه  آن نيرويى، قبل از حتى اعلام اردوى طبقاتى، قبل از هر چيز
يعنى  ،واقعى براى تشكيل مجلس موسسان ،و فعاليت بلكه در عمل ،گفتار

مبارزه مى  ،توده ها وسطتو قابل عزل  و متكى بر توده ها دموكراتيكمجلسى 
  .كند
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مدال دادن يا ندادن به محافل و گروه هاى نه هدف از سنجيدن اين شعار اما 
تكاليف تعيين سياسى بلكه روشن كردن ماهيت جنبش هاى موجود اعتراضى و 

طبقه كارگر ايران هنگامى در . در مبارزات سياسى آينده است طبقات اجتماعى
پيروز خواهد شد كه رهبرى مبارزه براى خواست هاى دموكراتيك  انقلاب آينده

اين خواست مجلس موسسان در سرلوحه . را نيز نقدا در دست داشته باشد
مجلس خواست پس چنانچه اين طبقه از همين امروز . مجموعه از خواست هاست

همانند انقلاب  ،نيز در انقلاب بعدى ،موسسان را به خواست خود تبديل نكند
مساله سياسى  مهمترين. نقشى در تعيين سرنوشت آن نخواهد داشت ،قبلى

شدن  "سياسى"پس  ،غير قانونى بودن رژيم حاكم است ،جامعه ماامروز 
  . مبارزات كارگرى نيز معنايى جز مبارزه براى مجلس موسسان ندارد

  

  انقلابات بورژوايى و سوسياليستى

نخست در  در تاريخ اين مجلسبا طبقات چيست؟ موسسان ارتباط مجلس اما 
نه به اين دليل كه مجلس موسسان ذاتا . انقلابات بورژوا دموكراتيك پديدار شد

انقلابات دموكراتيك اولين انقلابات بورژوايى است بلكه صرفا به اين دليل كه 
به ارگان رهبرى  به سرعتدر انقلاب فرانسه اين مجلس . بودندمعاصر تاريخ 

. برداشت ماركس از اين پديده جالب و قابل گوشزد است. لاب تبديل شدانق
يكى در ارتباط با  ،استفاده مى كند "انقلاب مداوم"به دو شكل از مقوله  ،ماركس

 جمعبندىدر ارتباط با اولى . آلمان 1848و ديگرى انقلاب   انقلاب كبير فرانسه
را  انقلاب ،انقلابى اقدامات خود فراشدفرانسه  در انقلابكه  بودماركس اين 

، و خترا لازم مى سا بعدى راديكال تر اقدامچرا كه هر اقدامى  ،كرد مى پيگير تر
در راس جنبش  بورژوايىهاى راديكال تر   لايه تر مى شد راديكالهر چه اقدامات 

 لايه هاىانتقال قدرت به و اين راديكاليزاسيون در آن نهادى كه  .گرفت  قرار مى
 اين .مجلس موسسان بود ،ايفا كردرا  كننده رهبرىموثر و نقش  راديكال تر

به ارگان مقاومت توده انقلابى  نه تنها كار را با سلطنت يك سره كرد كهمجلس 
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ژاكوبينيزم خود محصول اين . كار بورژوازى تبديل شد  سازشهاى   در مقابل لايه
در مباحثات راديكال در مجلس مشوق اقدامات انقلابى توده ها . مقاومت بود

براى در هم  ى بوداى موثر  وسيلهدر خارج بود و راديكاليزم توده ها خارج 
  . شكستن مقاومت نمايندگان راست در مجلس

 1917ادبيات سياسى ايرانى اما بيش تر به تجربه مجلس موسسان در انقلاب 
اى   تجربهدر انقلاب روسيه توسط بلشويك ها  تحقق آن . روسيه پرداخته است

همين درك و تفسيربسيارى از مشكلات امروزه ما در ماركسيزم نيز به  .بودمنفى 
طولانى مبارزات  در خود دورهاما نبايد فراموش كرد كه  .گردد  مى  برتجربه  
نقش مهمى در بسيج توده ها و جلب شان به  شعار مجلس موسسان ،انقلابى

هر چند كه در حرف روسيه بورژوازى . ايفا كرد انقلابى سوسيال دموكراسى
در باره حقوق و قدرت  محتوىبى كلى و هرگز از حد توضيحات  ،مدافع آن بود

حتى هنگامى كه  - موافقت نكردتشكيل آن  با در عمل هرگز آن فراتر نرفت و
به بهانه هاى گوناگون از تشكيل آن  فوريه به قدرت رسيده بودبعد از انقلاب 
در واقع تاريخ فقط دو مجلس موسسان واقعا منتخب را تجربه  .خوددارى كرد

  .كرده است، در انقلاب فرانسه و روسيه

كه  خواستى همانيعنى  ،انقلاب سوسياليستى اكتبر اصلى شعار ،از يك لحاظ
ى پتروگراد و مسكو مبنى بر هاتصميم شورا اعتصاب عمومى و منجر بهعاقبت 

تمام قدرت به "نه  شعار مجلس موسسان بود ،قيام مسلحانه و تسخير قدرت شد
ت به تمام قدر"شعار  ،بلشويك هاسركوب و ژوييه شكست پس از . "شوراها
ها از ژوييه به بعد از طرح آن خوددارى مى   خود بلشويك. از رونق افتاد "شوراها
در دست شعار مجلس موسسان وسيله اى شد اما كمتر از دو ماه بعد  .كردند

هنگامى كه  1917 در سپتامبر. براى طرح مجدد  مساله قدرتبلشويك ها 
 ،به تعويق انداخت مجددا انتخابات مجلس موسسان را ،حكومت كرنسكى

اين  تاد نبگير در دست ا خواستند كه پس خود قدرت راهبلشويك ها از شورا
حتى حوادث بعدى كه منجر به تعطيل آن شد از  ،بنابراين. دنمجلس را فرا خوان
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توسط  شكل تشكيل و تعطيل آن. مثبت يا منفى ،نمى كاهدخود شعاراهميت 
  .ندا  اما از مسائل مورد بحث بلشويك ها

 اين انقلاب اگر بخواهد پيروز شود بايد. شروع كنيم ايران آينده انقلاباول از 
انقلابى كه طبقه كارگر و  ،تبديل شودسوسياليستى  ىانقلاببه همانند انقلاب اكتبر 

زحمتكشان را به قدرت برساند، تكاليف به تعويق افتاده دموكراتيك در ايران را 
برطرف سازد، از بورژوازى خلع يد كند و انتقال به جامعه سوسياليستى را آغاز 

اگر قرار است در باره پس . دولتى كارگرى باشد بايددولت بعدى  پس. 4كند
در  بايددر انقلاب ايران نظرى فرموله كنيم مجلس موسسان نقش خصلت يا 

اين بدين معنى است كه  .توضيح داده شودقدرت كارگرى ارتباط با استراتژى 
همگى  ،اهداف آن و حدود وظايف آن ،نحوه تشكيل آن ،مفهوم مجلس موسسان

به انتقال به سوسياليزم بنا شده باشند دولت كارگرى و  با ضرورياتبايد درانطباق 
عبارت ساده تر، ما مجلس موسسانى لازم داريم با محتواى سوسياليستى و نه 

  . بورژوايى

كه  نيستمساله بر سر اين  در ايران از ديدگاه برنامه سوسياليستى ،بنابراين
و همين جا بايد . بلكه كدام شكل از مجلس موسسان ،مجلس موسسان آرى يا نه

يكى از بزرگترين . ايران با انقلاب اكتبر برجسته شودآينده  نقطه تمايز انقلاب
ن بود كه هميمسائل در ارتباط با مجلس موسسان در انقلاب روسيه دقيقا در 

انقلابات در  نوع بورژوايى آنبه  از مجلس موسسان برداشت بلشويك ها
هنگامى كه بلشويك ها در برنامه خود از مجلس . محدود مى شداتيك دموكر

بعد از تزهاى . موسسان صحبت مى كردند چنين مجلسى را در مد نظر داشتند
كنار گذاشتن فرمول ديكتاتورى دموكراتيك توسط بلشويك ها اما   آوريل لنين و

نقلاب بعد از ابلشويك ها . پيشنهادى تغيير نكرد مجلس موسسانماهيت 
كه اگر فرمول ديكتاتورى  ى را فراخواندندمجلسنوع همان سوسياليستى اكتبر 

  . تشكيل مى شدهمان بايد  اعين ،دموكراتيك نيز تحقق پيدا مى كرد
                                                            

براى بحث استراتژى انقلابى به مقاله مارکسيز و استراتژى انقلابى در ھمين   ٤
  . شماره رجوع کنيد



ويژه سوسياليزم انقلابى   131  

١٣٩۴خرداد     kandokav.com 

 استراتژى انقلابى در ايران استراتژى انقلاب كارگرى است با تكاليف مركب
كاليف دموكراتيك ى تيبورژوادولت بدون سرنگونى . دموكراتيك و سوسياليستى

د شد و بدون حل تكاليف دموكراتيك اقدامات ضد سرمايه دارى موثر نحل نخواه
در دموكراتيك به تعويق افتاده تكاليف  حتىپس ديگر نمى توان . د بودننخواه

  آن طور درك كرد كه در انقلابات بورژوا دموكراتيك فهميده مى اين تركيب را

مجلس موسسانى كه دولت كارگرى بايد فرا بخواند نه در شكل نه در . شد
در  روسيهتجربه  نقد. ى است كه بلشويك ها فرا خواندندمجلسمحتوى شبيه آن 

بلكه اين كه  ،اين نيست كه چرا بلشويك ها مجلس موسسان را تعطيل كردند
كه مجلس موسسانى  ،فراموش نشود -چرا آن چنان مجلسى را فرا خواندند 

هاى آن قبل از   شده  كانديدا  نحوه انتخاب آن و حتى ليست تائيد ،شكل آن
 .تنظيم شده بودانقلاب اكتبر و توسط كميسيونى منتصب حكومت كرنسكى 

توسط انتخاب كنندگان را به حتى اصل قابل عزل بودن نمايندگان مجلسى كه 
  .  رسميت نمى شناخت

  

  اپوزيسيون راست

اساسا اصل قضيه  ايرانى فعلى اپوزيسيون نظر مى رسد  به بالااما عليرغم بديهيات 
نمى توان توقع  البته ايران مفلوك و عقب افتاده از بورژوازى .است  درك نكردهرا 

 نيز حتى هنگامى كه در حرف ،داشت نهادى چون مجلس موسسان را درك كند
 كوچكترينايرانى  ليبراليزمكسى از قهرمانان بورژوا  كمتر تا كنون. بپذيرد

بورژوازى ايران  .اين خواست نشان داده است طبعاتوجهى به اهميت اين مساله و 
هرگز جز اين نبوده و دست . بالا اميدى به حفظ قدرت ندارد ازجز در بند و بست 

به مثابه  ،حزب مشروطه. كم در عمر من و شما نيز هرگز چنين نخواهد شد
 شاه الهىبزك كارى  سه دههبعد از  ،از قدرت بزرگترين تجمع بورژوازى خارج

مى عاقبت همان را پيشنهاد  ،هاليوودى "سىدموكرا" مبلغ تمام بنياد هاى در ها
يعنى  ،"مبا راى مرد" ،اول. ،كه رهبران جمهورى اسلامى نقدا انجام داده اند دهد
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سپس  ،دشخواهد  تعيين ،"سلطنت مشروطه"يعنى  ،شكل حكومت ،رفراندوم
تشكيل خواهد شد كه  )زير منويات امپرياليزم آمريكاقاعدتا (مجلس موسسانى 

از مجلس موسسان ذاتا  21قرن  درك بورژوازى. را تنظيم كند آنقانون اساسى 
   .برود قلم به دستور فراتر منشيانمجلس همان از نمى تواند 

تر از مشروطه خواه نيز فراوان  "راديكال"دموكرات ما  ه خواهد شدگفتالبته 
هاى گوناگون  "اتحاد" ،آن چه ما فراوان داريم البته منشورهاى گوناگون. داريم

ها  آناما  ،بعدى است "دموكراتيك"و دستور العمل هاى گوناگون براى حكومت 
به  برچسب مورد علاقه خود اضافه كردنخواست واقعا چيزى جز تا كنون  نيز

موكراتيك خود فراشد اعتراض به ماهيت غير د. ليست رفراندوم ارائه نداده اند
نيز به  دموكراتيك سبز و و سكولار و جمهورى لائيكاگر  – نيسترفراندوم 

  .استراضى  نيز "راديكال" اپوزيسيون بورژوايى ،ليست رفراندوم اضافه شود

به شكل برنامه  در جامعه سياسى ما چه امروزه واقعيت اين است كه آن ،بعلاوه 
نه مناسبتى با  ،حكومتى ارائه مى شود هاىآلترناتيوبه مثابه  و هاى بورژوا ليبرال

زنده بورژوازى مشخص  هاى  لايههيچ يك از  !دنياى امكانات دارد و نه ارتباطات
رياتى به دنبال ظنه بخاطر چنين ناست و   رسيدهچنين نظرياتى به فعال ايرانى نه و 

مبين اميال و آرزوهاى  صرفادموكراتيك  اين برنامه هاى رنگارنگ. كسى مى رود
   .اند  گرايش ها و محافل خرده بورژوايى ايران

از ميان  ،ليبراليزمبورژوا  "تئوريك"جالب اين جاست كه اتفاقا اغلب سر شناسان 
همان كسانى كه تا ديروز پرولتاريا را به  .هاى سابق بيرون آمده اند "كمونيست"

هدايت مى كردند اكنون محدود كردن خواست هاى خود به انقلاب دموكراتيك 
 خود شايداين . خود صندلى هاى خالى بورژوازى در اين انقلاب را پر كرده اند

خرده  "ماركسيزم"اوج تعالى كه  باشداثبات اين قضيه  مداركبهترين يكى از 
همان طور كه اين طيف . نخواهد بودليبراليزم امپرياليستى  يزى جزچبورژوايى 

. خواهند كردبيعت كرد در انقلاب بعدى نيز با عمو سام  "امام"در انقلاب قبلى با 
لوكس و مدرن يهوده نيست كه در بازار گرم انواع و اقسام جمهورى هاى ب
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خبرى آينده عاقبت از نقش مردم در تعيين شكل حكومت  ،پيشنهادى اين طيف
  . نيست

 )حتى به معناى بورژوايى كلمه( "حاكميت مردم"آيا دموكراتيك ترين شكل از 
تعيين كنند؟ از موارد خود اين مردم شكل حاكميت را نيز خود در اين نيست كه 

ژوا بورحتى در  ،جدى نبودن اين جريانات براى اثباتبسيار محكمه پسند 
يكى دقيقا همين مسكوت گذاردن مساله مجلس موسسان  ،شان  دموكرات بودن

نبايد در مقابل هر انتخاباتى كه رژيم حاضر  "اپوزيسيون دموكرات"آيا . است
به توده ها مبنى  خود بزرگ بينانههاى  دستور عملبه جاى اين  ،كند  برگزار مى

مجلس  تشكيل ضرورت و غيرقانونى بودن كل رژيم ،تحريمشركت يا  بر
  كند؟  و ترويج موسسان را تبليغ

هر كدام ده ها دليل صغير و كبير  موجود ده ها جريان جمهورى خواه ،تا به امروز
اند اما از اين كه پس از   براى توجيه وجود خود متمايز از ديگران ارائه داده

 توده ها مورد بحث و نظر سنجى سرنگونى وضع موجود همين وجوه تمايز چگونه
اگر اختلافات بين اين جريانات به اصطلاح  .خبرى نيست ،گرفت  قرار خواهد

آيا يك ناظر بى طرف نبايد  ،خلاصه مى شود ىبه شكل حكومت "دموكراتيك"
چندين بحث و سند در باره بايد هر كدام توقع داشته باشد كه پس تا كنون 

در آن مردم كه  نهادىتشكيل آن يعنى  ،اين مشكل "دموكراتيك" چگونگى رفع
 ،چيزى پيدا كرديدشما اگر د؟ نده باشداارائه  ،بتوانند اين اختلافات را حل كنند

  ! ديگران را نيز مطلع سازيد

  

  اپوزيسيون چپ

 بسيارى از نيروهاى به اصطلاح سوسياليستىاما چرا  ،عذر بورژوازى موجه است
  به اين سكوت غالبا ؟اندله مجلس موسسان را مسكوت گذاشته ئما نيز مس جامعه
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 "بورژوايى" يا "تىپارلمانتاريس" كه اين مجلس قبيلاين از  هايى  كمك برچسب
بر اساس همان تعريف ابتدايى در بالا اشاره شد كه حتى  .شود  توجيه مى ،است

دولت . تا چه اندازه بى معنى است ايرادروشن است كه اين  "موسسان"مفهوم 
كارگرى نيز مانند دولت بورژوايى نيازمند قانون اساسى است و اين قانون عاقبت 

بنابراين آن كسى . بايد در نهادى كه به همين منظور فراخوانده شده تدوين شود
 نهاد مى تواند بگويد مجلس موسسان بورژوايى است كه نخست نشان داده باشد

عين اين كه بگوييم دموكراسى بورژوايى . رى چگونه خواهد بودموسسان كارگ
 ،تقريبا بدون استثنا. است قبل از اين كه خود بدانيم مفهوم كارگرى آن چيست

  تمام جرياناتى كه شعار مجلس موسسان را به بهانه بورژوايى بودن آن رد مى

يستى آن خود همان هايى هستند كه تدوين قانون اساسى به شكل سوسيال ،كنند
  . به ضرورت آن نيز آگاه نيستند ،حتى بدتر. را نيز رد كرده اند

آيا نبايد در افشاى اين  ،است "بورژوايى"حتى اگر بپذيريم و اما چرا سكوت؟ 
قلم فرسايى  ،پديده كه مى تواند در دل يك انقلاب به خطر عمده تبديل شود

مصمم اند در امر به معروف كوتاهى  بسيار اما آن ها كه در نهى از منكركنيم؟ 
ذات ضد  معمولا فقطافشاى مجلس موسسان حرافى زياد در چرا كه . خواهند كرد

در واقع خود برچسب و سكوت با پس . سازد  مىبرملا دموكراتيك افشا كننده را 
    .خلاص مى كنند را از زير بار توضيح

 ،اشاره كرد ،است در چپ ايران اناين نقص مسبب كه ريشهمى توان به هزاران 
احزاب و گروه هايى . شدذره بين بااما واقعيت آشكار تر از آن است كه نياز به 

از نظرياتى  )البته با استثنائات نادر(اند على العموم   كه تحت اين نام فعاليت كرده
كوچكترين قرابتى با كه  )مى كنند و بسيارى هنوز هم( كردند  دنباله روى مى

هر چند بسيارى . ضد دموكراتيك است عميقاسوسياليزم ماركسيستى ندارد و 
يا اين گذشته را كتمان مى كنند و يا با به فراموشى سپردن آن تصور مى  امروزه

 گذشته باز و صد بار ديگر بايد تكرار كرد ،كنند از بند آن خلاص شده اند
در  روسى "رسمى"عمدتا چيزى جز ماركسيزم  "ماركسيزم ايرانى" تئوريك
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 عقب افتاده اى براى ايدئولوژىيعنى  .لينى نبوده استادوران ديكتاتورى است
هر چند عده اى يا حتى . پس از شكست انقلاب اكتبر توجيه ديكتاتورى پليسى

اين  ،برش كنندمبارزه خود در عمل و در جرياناتى توانسته باشند از اين گذشته 
 نشده بند ناف ايدئولوژيك برش همزمان شامل اغلب از آن جا كه اام برش

   .كافى بوده است نه پايدار و هرگز نه

مخالفت با مجلس . استالينيزم اين جا به مثابه يك ناسزا بكار گرفته نمى شود
 ،به شكل مشخصى كه نيروهاى چپ در ايران با آن مخالفت مى كنند ،موسسان

روسيه حذف توده ها استالينيستى در  رژيم اصلى نتيجه. ريشه در استالينيزم دارد
پشت مقولاتى از  بايددموكراتيك   براى پوشاندن اين ماهيت ضد. از قدرت بود

هزاران صفت پر طمطراق و يا  "طبقه كارگر حزب پيشگام انقلابىرهبرى " قبيل
فعلا كارى به ماهيت تاريخى ضد انقلابى استالينيزم در روسيه و  ،ديگر پنهان شد

چيزى جز  استالينيزم ،سياسىاز لحاظ تئورى  ،اما. جهان كارى نداشته باشيم
در يك جمله   .ديكتاتورى تك حزبى ،يعنى. نيست "از ما بهتران"قدرت پذيرش 

از  ايرادمن ايراد ندارم بلكه  ،من را انتخاب نكنند "مردم"يعنى اگر استالينيزم 
 را "سركش" مردمهر مستبدى . نيستند "مردم واقعى" ،يا آن مردم ،مردم است

  . خواهد كرد حذف نيز "مردم"خود تعريف رسمى  از

در اين . نزند خود مشكوك است پيشواكه مهر تاييد بر نماينده آن نهاد توده اى 
مى تواند با تهمت و افتراى حزبى از طبقه  ديدگاه حتى بخشى از خود طبقه كارگر

در جواب معترضين كارگرى همواره گفته مى شد اين ها . شود "اخراج"نيز 
را  "قدرت انقلابى"طبعا آن نيرويى كه  پس. اند "خرده بورژوا در لباس كارگر"

ل ئقا نيز نقشى براى مجلس موسسان ،دحزبى يكسان مى گيرتك با ديكتاتورى 
جريانات مخالف شعار چرا همه  !كنيد لحساب كنيد و كنترخود . نخواهد شد

، در همان هايى هستند كه مخالف آزادى احزاب انددر ضمن مجلس موسسان 
لف حق گرايش اند و از اطلاق هيچ گونه تهمت و افتراى اداخل حزب خود مخ

  ؟شنيع به مخالفين نظرى خوددارى نمى كنند
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موسسان به دليل تجربه منفى آن در انقلاب مخالفت استالينيزم با شعار مجلس 
در  اى تحريف شده از آن تجربه  با تبليغ نسخه استالينيزم بلكه ،روسيه نيست

مخالفت خود با اصل دموكراتيك تعيين شكل دولت از پايين را پنهان مى  واقع
بلشويك ها آن مجلس موسسان مشخص در روسيه را تعطيل كردند اما . كند

استالينيزم و بخش دنباله . نداشتنددموكراتيك آن  خود اصل هرگز مخالفتى با
  .ضد دموكراتيك اندروى آن در چپ ايرانى ذاتا  

  

  طفره روى در مواضع

و پشتك واروهاى متعدد براى مخفى متفاوت جريانات متفاوت  سليقه هاىاگر 
فرط گاه از  آن چه  به جا مى ماندرا كنار بگذاريم اين طيف  كردن اميال واقعى

صغرا از  هايى مثالمثلا به . تا برنامه انقلابى دى نزديك تر استتراژ  به مضحكى
بداد با استتار است تا به فنكنيد نگاه  هاى چپ ما "سازمان"يكى از  هاى و كبرا

  :جملات انقلابى آشنا شويد

 كه است پارلماني جمهوري آن شكل ترين دمكراتيك كه بورژوايي دولت"

 سركوب و ستمگري ابزار است، گرفته قرار موسسان مجلس آن تارك بر

 رهايي وسيله تواندنمي لذا .است كارگر طبقه اسارت براي دارسرمايه طبقه

 جاي به و شكند درهم را دولتي دستگاه اين بايد كارگر طبقه .باشد پرولتاريا

  5".مستقرسازد را شورايي حكومت و شورايي دولت آن

دولت  "تارك"مجلس موسسان بر  ،اولا. ديسياسى دقت كن احكامبه  نخست
 ،دولت بورژوا ابزار خشونت قانونى سرمايه دارى است. بورژوايى قرار ندارد

 حتى در شكل .نيست وسركوب زور دستگاهآن چيزى جز  "تارك"بنابراين در 
كه  موقتىمجلس موسسان مجلسى است قبلا اشاره شد،  ،ثانيا. پارلمانى جمهورى

                                                            
  .از برنامه فداييان اقليت  ٥
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نيست  دائمى ىنهاد اساسا بنابراين. قانون اساسى تعطيل مى شودپس از تدوين 
 "تاسيس"نهاد هايى را  بايد اين مجلس خود .كه در راس قدرت دولتى قرار گيرد

مى توان گفت دولت  .مجلس دائمى يكمثلا  ،كه قدرت را اعمال كنند كند
 ،سسانبورژوايى ابزار سركوب طبقه كارگر است اما نمى توان گفت مجلس مو 

 .ابزار سركوب است ،حتى مجلس موسسانى كه به يك دولت بورژوا راى دهد
به پخت و هل لاچون توليد زهر هاين گفتار به همان حد مسخره است كه بگوييم 

  .پز نياز دارد پس پخت و پز كشنده است

تنها ) جملاتى مشابه در برنامه هاى ديگر سازمان هاو ( ،دانشمندانه عبارت اين و
است كه در برنامه يك سازمان مدعى رهبرى انقلاب در باره مجلس حرفى 

اگر دقت كنيد مى بينيد اين عبارت نيز كاملا بى ربط . است موسسان گفته شده
به هر حال دولت . در مفهوم جمله اثرى نمى داشت ،اگر  گفته نمى شد. است

وسيله رهايى پرولتاريا نيست حال چه مجلس موسسان خوب باشد چه  يىبورژوا
 "اثبات"نهاد هاى دائمى قدرت بورژوايى يك نهاد موقتى با مقايسه  ه كمكب! بد

بد  پس ،ان هاى قدرت بورژوايى استگاز ار مجلس موسسانپس  ه اندكرد
  ! شورايى بهتر است قدرتچرا كه  ،است

اما دو قرن بعد . است يا اشتباهات لپىنادانى  يا اين خزعبلات مى توان گفت علت
بى معنى و عبارت اين . از انقلاب فرانسه اين نادانى فقط مى تواند آگاهانه باشد

مجبور نباشند حتى در رابطه با  كه مى شودذكر فقط به اين دليل  مضحك
ارائه  حكومت از پائين شكلتعيين نحوه  بارهتوضيحى در نيز  "حكومت شورايى"

اختصاص  "قانون اساسى حكومت شورايى"در اين برنامه حتى بخشى به . دهند
اما اين كه اساسى نياز است  يعنى دست كم مى دانند كه به يك قانون  ،داده شده

مسكوت  ،همين قانون اساسى را تدوين كرده اندو چگونه مردم در چه نهادى 
  . است

كه خود نقدا قانون اساسى  نيرويىدر خوش بينانه ترين تلقى اگر  ،بنابراين
 ،حكومت آينده را تدوين كرده است و در تبليغاتش از آن نقل قول نيز مى كند
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و يا هر روز  خودساخته "قانون اساسى"به زور همان  ،قدرت را در دست گيرد
. را توجيه خواهد كرد ديكتاتورى تك حزبى  ،اراده كند هر قانون ديگرى كه

مساله حاكميت مردم خلاصه نمى  پاسخ صريح به رفتن ازماجرا اما صرفا به طفره 
دليل . تر است گوياحتى  "حكومت شورايى"توضيحات برنامه در باره خود  ،شود

اين  .شورا شكل بهترى استباشد كه اين نمى تواند مخالفت با مجلس موسسان 
مجلس موسسان مى . نيستند كه با يكديگر مقايسه شوند نهادهاى مشابهىدو 
 ىحكومتبه پس از بحث و مشورت  همداشته باشد و  "شورايى" ىشكل همد توان

در ماهيت انسان  آن نيست و ساختمان در اسم مجلسماهيت . دى دهشورايى را
به صرف اين كه  "شورا"به همين معنى نيز  . هايى است كه در آن جمع مى شوند

ى اتوضيح داد محتو نخست بايد. شورا نام دارد وسيله رهايى پرولتاريا نخواهد شد
  . آن چيست و منشا قدرت خود طبقه كارگر در آن كدام است

دموكراسى در شورا نه قدرت طبقه كارگر را قبول دارد و نه در واقع  اما استالينيزم
هنگامى كه يك استالينيست مى گويد من به حكومت شورايى اعتقاد دارم  .را ها

اين جا ديگر جايى . را بپذيرد يعنى حكومت شوراهايى كه ديكتاتورى حزب من
در تمام طول  شوروى در روسيه "شورا"در كدام  ،براى جر و بحث سياسى نيست

  انتخاباتى آزاد صورت گرفت؟ حتى يك بار ،استالينيستى هاى  بقاى رژيم

 دقت كنيم مجددا به عبارت بالاتمام شواهد بالا را ناديده بگيريم و با نيتى پاك اما 
دولت  فرموده شده  .را در يابيم "ى ترالع"اين شوراهاى واقعى  ماهيت تا

دولت شورايى و " بايد پس ،بورژوايى نمى تواند وسيله رهايى پرولتاريا باشد
و هم  "دولت"چرا هم اما چرا هر دو؟ . تشكيل داد "حكومت شورايى

با ماهيت طبقاتى مشخص مى اساسا دولت شورايى يعنى چه؟ دولت ؟ "حكومت"
  . شود نه شكل آن

در  طبقاتى است مجموعه نهاد هاى قدرت "دولت"از  منظور ،در ماركسيزم
. 6به رژيم سياسى يا شكل اعمال قدرت اشاره مى كند "حكومت"صورتى كه 

                                                            
6  State, Government 
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مختلف نبرد طبقاتى  حلاست و به تناسب قواى مرتر اولا گذرامحكومت مع
كه  اتكا داردو به نهادهايى پايدار تر است دولت ورتى كه صوابسته است در 

دولت  ،بدين ترتيب. تضمين كنند اى تاريخى  براى دوره نند سلطه طبقاتى راتواب
هم  ،فاشيستى داشته باشد نظامى يااز شكل  ىبورژوايى مى تواند هم حكومت

تنها  ،پس در چارچوب اين برداشت. ليبرالى دموكراسى و جمهورى پارلمانى
 "وسيله رهايى پرولتاريا"بگويند تنها  اين باشد كه ستعبارت درست مى توان

ماهيت طبقاتى  پس چرا ،پرسيدنى است. و حكومت شورايى است كارگرى دولت
سوال پيدا ساده ترين پاسخى به اين ؟ مخفى شده است "شورايىدولت "اين 

ين دليل همبه دقيقا  "تردستى"از اين اين جا نيز مجددا  چرا كه ،نخواهيد كرد
  . ماهيت طبقاتى دولت مخفى شوداستفاده شده كه  

رهايى  مذمت سرمايه دارى و ضرورت پس از همه عبارات پر طمطراق در باب
 شيوه به اكنون هم داريسرمايه ...ايران در"كه   پس از تاكيد براين ،پرولتاريا

در هم شكستن " ضرورتاصرار برپس از  و ،"است شده تبديل مسلط توليد
نه سخنى از  آينده انقلاب درمطابق اين برنامه در واقع  ،"ماشين دولتى بورژوايى

 وابستگي سبب به" : مى نويسند. و نه سوسياليزم در  ميان استكارگرى  دولت

 سر بر ايعمده موانع كه داريسرمايه ماقبل نظامات متعدد بقاياي و اقتصادي

 پرولتاريا طبقاتي مبارزه جانبه همه و كامل بسط و اقتصادي پيشرفت راه

مي اعمال مردم هايتوده از تن هاميليون بر كه سياسي ستم شوند،مي محسوب
 ناآگاهي در را مردم وسيع توده كه ايگسيخته عنان و عريان ديكتاتوري و شود

 بلاواسطه و فوري هدف تواندنمي ايران پرولتارياي است، داشته نگاه اسارت و

  ".قراردهد سوسياليستي انقلاب را خود

يا  "وابستگى"كه چرا اين معما و فعلا به  -دقت كنيدعالم سوز  "استدلال"به 
دگى پرولتاريا مى شود كارى انظامات ماقبل سرمايه دارى باعث عدم آم "بقاياى"

 ؛استمجلس موسسان بد است زيرا كه بورژوايى و پارلمانتاريستى  :نداشته باشيم
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تنها راه رهايى پرولتاريا  در هم شكستن ماشين دولتى بورژوازى و استقرار 
 را آمادگى انقلاب سوسياليستى فعلا اما پرولتارياى ايران ؛قدرت كارگرى است

فقط به اين ند؟ داين صغرا و كبراها عاقبت به چه دردى مى خور ؟...پس ؛ندارد
و اين جاست كه اهميت اين  !كننددرد كه رد كردن مجلس موسسان را آرايش 

دولتى كه كارگرى نيست اما : را مى توان فهميددولت مجهول الهويه كشف بزرگ 
ايده آل شورايى كه سهل است  ،باشداما دولتى كه كارگرى ن! شورايى است

و نه گذار  خورد  درد پرولتاريا خواهد  بهنه  ،نيز كه باشد روزگاربهشتى و افسانه 
با نه حتى سلب حق حاكميت از مردم  پس. كرد  تسهيل خواهد به سوسياليزم را

  !  خواهند شد "جبران"در اسم  كه با شوراها  كارگرىواقعا ى شوراها

كه چونان كيميايى  ،"شورايى"و  غير پارلمانتاريستى و اما اين شكل عاليتر
را به تنها وسيله رهايى  غير پرولترىجادويى مس را طلا مى كند و دولت 

  چيست؟  ،پرولتاريا مبدل مى سازد

هنگامى كه فرقه كوچكى كه تمام طول و عرضش در يك باجه تلفن جاى مى  ،مثلا
از آيا اين شورا  ،تحريريه مى نامد "شوراى"هيات تحريريه نشريه خود را  ،گيرد
شوراى "اين شورا با مثلا  تفاوت ياو است؟  "دولت شورايى" هاىهمان شورانوع 

ديگرى و  است و انقلابى چرا يكى شوراچيست؟  "فرماندهى سپاه پاسداران
همان طور كه مجلس فرمايشى ولايت  ،به هر تجمعى مى توان گفت شورانيست؟ 

چگونه  مبنابراين اگر توضيح ندهي. اسلامى نام دارد "شوراى"نيز مجلس  فقيه
  .را نيز مى توان شورا ناميدزندان اوين  شكنجه گران ىتيمجلسات  ،شورايى

بخصوص اين كه شوراهاى پيشنهادى اين مدعيان مخالفت با پارلمانتاريزم با آن 
و دست  چه در جنبش سوسياليستى درك مى شود از زمين تا آسمان تفاوت دارد

هنگامى كه صحبت  معمولا. را توجيه مى كندبر قضا بد ترين شكل پارلمانتاريزم 
هنگامى كه از يعنى  ،مى شود "حكومت پارلمانى"در مقابل  "مت شورايىحكو"از 

نظامى است كه  آن منظور ،مى شود ياد نهاد قدرت سياسى يك به مثابه شورا
ارگان هاى " ،اولا ،پس شورا يعنى. شكل گرفتلاب روسيه انق درنخستين بار 
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 طبقه كارگر ارگان هايى كه ،و مهم ترثانيا  ،"7خود سازماندهى طبقه كارگر
ارگان وحدت " ،به قول لنين -  بواسطه آن قدرت سياسى خود را اعمال مى كند

   ."سياسى طبقه كارگر

كننده حق وتوى طبقه  هاى تضمين نهادهاىشوراها  ،در تئورى ماركسيستى
تا . ديكتاتورى پرولتاريا يعنى ضامن ،محسوب مى شوند كارگر در توليد و توزيع

ديگرى از  ايم كه شكل  تجربه كردهدر دنيا  انقلاب كارگرى ديگرى نه كنون
يا جريانى در جنبش  كسى و نه سازدبرجسته  راكارگرى  ى قدرتهانهاد

اما خواهيد ديد . است  ديگرى را پيشنهاد كردهمعتبر الگوى  جهانى سوسياليستى
صرفا  "شورا"در استالينيزم . مد نظر اينان نيست طرز تلقى از شورا اساسا كه اين

قابل  بالالغوى هاى   استفادهؤبه واژه دهن پر كنى تبديل گشته كه كمتر از س
  .مذمت نيست

 "عبارت است از  "حكومتي ارگان ترينعالي" اعلام شدهاين جريان برنامه  در

اما  ."روستا و شهر زحمتكشان و كارگران نمايندگان شوراهاي سراسري كنگره
 برابر، همگاني، راي حق"بلافاصله در بند بعد ذكر مى شود كه در همين حكومت 

 "باشند رسيده سال 18 سن به كه مرد و زن افراد تمام براي مخفي و مستقيم
 "همگانى"از اين حق راى  "مردم"اما قرار است اين . به رسميت شناخته مى شود

جود و ديگرى غير از شوراهاقدرت نهاد آيا  –براى كدام انتخابات استفاده كنند 
                                                            

. بود" شوراھاى نمايندگان کارگران" ١٩١٧شوراھاى اوليه انقلاب فوريه نام   ٧
به دو شکل انتخاب مى  ،اين شورا ھا شوراھاى شھرى بودند و نمايندگان آن

معمولا بطور مستقيم و توسط مجامع عمومى آن  ،در واحد ھاى بزرگتر ،شدند
راى منطقه و در واحد ھاى کوچکتر معمولا به شکل مرحله اى براى شو ،واحد

با پيوستن نمايندگان سربازان  ،چند ماه بعد. اى بالاتر و سپس شوراى شھر
شوراھاى نمايندگان کارگران و "نام شان به  ،فرارى در شھر ھا به اين شورا ھا

دومين کنگره سراسرى شوراھاى "اتوريته انقلاب اکتبر . تغيير کرد" سربازان
در ادبيات سياسى بلشويک ھا . دبو" نمايندگان کارگران و سربازان روسيه

. ياد شده است" شوراھاى کارگران و دھقانان"گاھى از اين شورا ھا تحت نام 
در اين جا ھدف بلشويک ھا برجسته کردن اين واقعيت بود که دھقانان نيز از 

چرا که سربازان عمدتا از روستاھا  ،اين شوراھا ى کارگرى حمايت مى کنند
نمايندگان سرباز " (شوراھاى سربازان"و يا " اى دھقانىشوراھ"اما . آمده بودند
شوراھاى مستقل و جداگانه اى بودند که عمدتا بعد از انقلاب اکتبر ) خانه ھا

  .   شکل گرفتند و خود کنگره ھاى سراسرى خود را برگزار مى کردند
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نمايندگان كارگران و "قرار است همه مردم در انتخابات اين كه يا  دارد و
در خود برنامه صحبت از هيچ گونه نهاد ديگرى  ؟شركت كنند "زحمتكشان

 چيزى جز اين شورا ها در واقع تنها نتيجه معقول اين است كه پس ،نيست
از پارلمان در  "عالى تر"شوراهاى  بدين ترتيب اين ؟8ستندني "مردمى"شوراهاى 

 "مردم"اين جا هم  .اند  بورژوايى "مردمى" هاى واقع از قماش همان پارلمان
يعنى آن ها كه ما اجازه ( را خود "نمايندگان") يعنى آن ها كه ما مردم بناميم(

كنگره سراسرى شوراهاى "اما اسم آن را مى گذاريم  ،انتخاب مى كنند) داده ايم
  !"نمايندگان كارگران و زحمتكشان

مردم مناطق خود ": در ارتباط با مليت هاى ستمديده گفته شده ،و يا در بند بعد
مختار از طريق شوراهاي منتخب خود، در كنگره سراسري شوراهاي نمايندگان 

به اداره   عمومي و مسائل مربوطهاي كارگران و زحمتكشان در تعيين سياست
در  "مردم"پس نه تنها همه  ."امور سراسر كشور، مداخله خواهند داشت

نيز در آن جا  "مردم مناطق خود مختار"انتخابات شوراها شركت دارند كه 
مردم مليت ها را در بر نمى گيرد؟ آيا غرض  "ايران مردم"اما آيا مقوله  !حاضرند

حق راى دو برابر مردم ديگر  "مردم مناطق خود مختار"نويسنده اين است كه 
 ؤدارند؟ يا اين كه مجددا از واژه شورا براى مخفى كردن اهداف ديگرى س

چرا كه پشت اعطاى شوراهاى مردم  ،بوضوح دومىالبته استفاده شده است؟ 
در واقع سلب حق تعيين سرنوشت از مليت ها مخفى شده  ،مناطق خود مختار

چگونه تصميم  "مناطق خود مختار مردم"از حضرات پرسيد اين بايد  . است
گرفتند كه خود مختار شوند؟ به راستى، اگر ادعا مى كنيم از حق تعيين سرنوشت 
مليت ها دفاع مى كنيم، قرار است اين حق از چه طريقى اعمال شود جز مجلس 

  موسسان آن مليت؟ 

                                                            
شوروى حق راى " قانون اساسى"ًدر ١٩٣٠در دوران استالين  در دھه   ٨

اما در آن جا به صراحت گفته شده که  ،رسميت شناخته مى شودھمگانى به 
از اين حق راى در انتخابات شوراھا استفاده خواھد شد يعنى شوراھا مردمى 

  !شده اند
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و " شورايىدولت "از  رى ضد كارگمفاهيم ارتجاعى و آخرين پناهگاه اين در 
كه كسانى چپ مدرن ايران يعنى  ،وسياليستىضد سرمايه دارى اما نه سانقلاب 
مى  "سنتى"و  "عقب افتاده"را  ين خودپيشو مائوييست    استالينيست رفقاى

   :خود با مجلس موسسان را بدين گونه توجيه مى كند "مدرن"مخالفت  ،دندان

بي حقوقي واقعي مردم و ظاهري بودن دخالت دوران معاصر بيش از هر زمان "
آنها در امر حكومت در دموكراسي هاي ليبرالي و پارلماني را به نمايش گذاشته 

جامعه اي كه بخواهد دخالت توده وسيع مردم را در دولت و در تصويب و . است
اجراي قوانين و سياستها تضمين كند، نميتواند بر پارلمان و سيستم دموكراسي 

اعمال حاكميت در سطوح مختلف، از سطح محلي تا سراسري . ي استوار باشدنيابت
بايد توسط شوراهاي خود مردم انجام شود كه همه هم به مثابه قانونگذار و هم 

عاليترين ارگان حكومتي كشور كنگره سراسري . مجري قانون عمل ميكنند
صاحب راي  سال عضو 16هر فرد بالاي . نمايندگان شوراهاي مردم خواهد بود

شوراي محلي خود محسوب ميشود و حق دارد خود را براي كليه مقامات و پست 
   9".هاي شوراي محلي و يا نمايندگي در شوراهاي بالاتر كانديد نمايد

در اين جا  ،از استالينيزم سنتى است تر عرياندست كم  "مدرن"استالينيزم 
سال عضو آن  16همه مردم بالاى  - كارگرى نيستندبه صراحت شوراها ديگر 

در مقابل  "مستقيم"پس اين ماجراى دموكراسى  ،بسيار عالى. هستند
ميليون  50فرض كنيم با  ،ايرانراى دهندگان مثلا  ؟چه شد "دموكراسى نيابتى"

هم به مثابه قانون گذار و هم مجرى "( "مستقيم" چگونه بطور ،راى دهنده
اعمال  سراسرىاى هااز طريق شور "دموكراسى نيابتى"و بدون نياز به ) "قانون

در  ؟ اگر در ارتباط با يونان قديم صحبت از دموكراسى مستقيمندنقدرت مى ك
هزار نفر فراتر نمى  20تعداد افراد واجد راى از حدود در آن جا  ،مى شود آتن

 هنوز ،كردند  شركت مىآن  تجمعاتدر هم با رفت و حتى هنگامى كه همه 
ن شهر جاى مى گرفتند و بدون حتى نياز به بلند گو قادر به گفتگو يدامي يكى ازدر

                                                            
  حزب کمونيست کارگرى" يک دنياى بھتر"از برنامه   ٩



 144   در باره مجلس موسسان

June 2015   ٢کندو کاو  

بلكه بايد  ،شد  خواهندنجمع  ىدر ميدان نفر ميليون 50بوضوح. با يكديگر بودند
 لىنيست و "نيابتى"چرا اين  .خود را براى مرجع بالاتر انتخاب كنند "نمايندگان"

در پس پشت اين شعار هاى توخالى در واقع است؟  "نيابتى"پارلمان بورژوايى 
مخفى شده كه صد ها بار بد تر از سيستم نيابتى  "نيابتى"ى از سيستم شكل

انتخاب مى  افراد با راى مستقيم يىدست كم پارلمان بورژوا . بورژوايى است
 توليدى  واحد هاى( ركوچك ت "شوراهاى"در صورتى كه اين جا نمايندگان  ،شود
يعنى واحدهايى به اندازه كافى اندك كه  ،محلاتكوچك بخش هاى يا  منفرد

شوراى نمايندگان خود براى بايد ) دموكراسى مستقيم معناى عملى داشته باشد
براى نخست  ،شهر هاى بزرگتر دريا  ،مثلا شوراى شهر( انتخاب كنند را بالاتر

خود شوراهاى بالاتر نمايندگان و سپس نمايندگان  )محلات بزرگتر شهرشوراى 
نمايندگان  ،بعد از چندين مرحله و ،عاقبت تا... بالاترحتى را براى شوراى 

در مجلس بورژوا لااقل در اسم  هر نماينده اى. ين شونديتع "سراسرى  شوراى"
هيچ  ،شوراهاى مردمى "مدرن"در اين سيستم  ،نماينده مردم مشخصى است

به كدام نسبت نماينده اش كيست و هيچ نماينده اى نمى داند كس نمى داند 
چرا كه دومى چرا سيستم نيابتى دومى از اولى بهتر است؟ . ول استئمردم مس

    .مى سازدديكتاتورى تك حزبى را ساده تر 

 ى ازخود مفهوم ،داندنيرويى كه مجلس موسسان را پارلمانتاريزم مى  ،مى بينيد
تنزل پيدا  70و  60كيبوتز هاى اسرائيلى دهه  حد تاتبليغ مى كند كه شوراها را 

مشاركت مستقيم مردم را يعنى نهاد هاى بى يال و دم و اشكمى كه . است كرده
آيا تصادفى است . تضمين مى كنندمحلى  ياجزيى و  ،فقط در حوزه هاى محدود

 "دموكراتيك ترين"يونيستى را هدولت راسيست و استعمار گر ص ،كه همين نيرو
اين گونه دولت خاورميانه مى داند؟ آيا تصادفى است كه ايده آل مطلوب 

 ى فعلىانتخابات شهردارى هاحتى به اندازه جريانات از دموكراسى مشاركتى 
  ؟كنونى دموكراتيك نيستمثلا در سوئد 
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  تجربه انقلاب روسيه

در توجيه سياست انكار مجلس موسسان اغلب تجربه انقلاب اكتبر به شاهد 
بعد از انقلاب  در همان يكى دو ماه اول در مجلس موسسانى كه . گرفته مى شود

كادت ها و سوسيال رولوسيونرهاى راست اكثريت را داشتند و  ،تشكيل شد اكتبر
در باره تفويض قدرت به شوراهاى  حكومت شورايىمصوبه طبعا به سه قطعنامه 
كه به  امضاى فورى قرارداد صلح و ملى كردن همه اراضى  ،كارگران و سربازان

د روز بع. راى ندادند ،به مجلس موسسان ارائه شده بودصورت التيماتوم 
 د و كنگره سوم سراسرىندكراعلام مجلس موسسان را منحل  بلشويك ها

  . يد كردياين انحلال را تا ،كه به همين منظور فراخوانده شد شوراها

در توجيه قانونى اين انحلال بر اين تاكيد شد كه اين مجلس نماينده واقعى مردم 
راست اشاره شده روسيه نيست و در اثبات آن به وزنه راى اس آر هاى چپ و 

وزنه عددى اس آر هاى راست در مجلس به مراتب بيشتر از . )لنين ،مثلا( است
قبل از انقلاب اكتبر و قبل از  كانديداهاى حزبىچرا كه ليست  ،واقعيت بود

له به بلشويك ها انتقاد ئدر پاسخ به اين مس. انشعاب اس آر ها تنظيم شده بود
عقب نينداختند تا ليست بهترى كه منعكس چرا انتخابات آن را به پس شد كه 

اما  ،)زامبورگكمثلا روزا لو( كننده وزنه جديد چپ و راست باشد تهيه شود
داخلى و زير فشار زارى انتخابات گدر بربلشويك ها نقدا به خاطر دوماه تاخير 

قبل از قيام داده خود و بايد هر چه زودتر به وعده اى كه  بودندخارجى شديدى 
. دليل خود اين تاخير عمدتا ناروشنى درون خود حزب بود .كردند  وفا مىبودند 

هر چند عاقبت نظريات لنين مورد توافق قرار گرفت اما گرايش هاى راست تر و 
  . چپ تر از لنين نيز در اين مباحثات وجود داشت

منتشر نشده اما از مباحثات  قبل از انتخابات مجلس موسسان اسناد مباحثات
كه سه نظر متفاوت كلى وجود داشته  نتيجه گرفتمى توان  آنحلال از انبعد
اول اين كه قدرت . ليلدبه دو. گرايشى اساسا مخالف فراخواندن آن بود. است

دوم و  )مثلا بوخارين( نيازى به تعيين شكل قدرت نيست پس نقدا تسخير شده
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ما  ،داشتتشكيل چنين مجلسى كه بدون ترديد در آن اكثريت نخواهيم اين كه 
نظر دوم ظاهرا بر اين ). سوردلوف ،مثلا(قدرت دوگانه باز مى گرداند  حالت را به

چنانچه مجلس قدرت حتما بايد انتخابات را برگزار كرد و تاكيد داشته است كه 
نظر . 10جديد را به رسميت نشناسد بايد موقتا با آن وارد مذاكره و مصالحه شد

كه نه مى توان از فراخواندن آن ) تروتسكى و لنين ،مثلا( بر اين باور بود سوم
. خود دارى كرد و نه در صورت مخالفت آن با قدرت جديد اجازه داد ادامه يابد

عملا نظر سوم كه در واقع همان نظر اول است با تعديلى تاكتيكى به اجرا گذاشته 
اين  رب تاكيد ،آن نشان دادند بعدى در توجيه سياسى عجله اى كه در تعطيل. شد

 ،مثلا( به كانون ضد انقلاب تبديل خواهد ىمجلس موسسان بود كه چنين "خطر"
  . استضرر دولت كارگرى ه ب ادامه آن و در شرايط جنگ داخلى )تروتسكى

تاكتيك و عملكرد  قضاوت در رابطه با درستى يا نادرستى ،پس از صد سال
 ،نيز به اين تجربه نگاه نكنيمچه نقادانه   اما چنان ،اى است  بيهودهبلشويك ها كار 

در همان نگاه نخست بايد گفت بستن آن بيش تر از . درسى از تاريخ نگرفته ايم
 مجلسنه تنها با بستن  ،اولا. آن چه خود بلشويك ها توقع داشتند ضرر داشت

تبديل به پيراهن عثمانى  آن كه خود امر بستن ،تعطيل نشد "كانون ضد انقلاب"
 "قانونى"توجيه  ،در واقع. داخلى و خارجى را متحد ساختشد كه ضد انقلاب 

 "سفيد"هاى   در جنگ داخلى به نفع ارتش امپرياليستىمداخله نظامى كشورهاى 
بسته شدن مجلس  ،بطور مشخص امپرياليزم انگليس و فرانسه ،مثلا ،روسى

نيز اگر بلشويك ها همراه با حفظ قدرت راهى براى ادامه آن را . موسسان بود
  .چه بسا در درازمدت ضرر كمترى متحمل مى شدند ،پيدا مى كردند

 بستنبه اين  همان زمان ايراد مهمترى كه. اما مساله اساسى اين نيز نيست
او به درستى به اهميت . از جانب روزا لوكزامبورگ بود ،عجولانه گرفته شد

ويك مباحثات مجلس موسسان براى دموكراسى كارگرى اشاره مى كند و به بلش
ها ايراد مى گيرد كه شايد با بستن آن از خطرى واقعى يا غير واقعى جلوگيرى 
                                                            

 ،از اين که مثلا چه کسانى از آن دفاع مى کردند مدرکى در دست نيست  ١٠
  .ھاى بعدى لنين عليه کائوتسکى به وجود آن اشاره شده است اما در بحث
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جايى بود كه طبقه كارگر مى توانست عملا  مجلساما در واقع همين  ،كرده باشيد
؛ و با تجربه كنددر گير مباحثات قدرت شود و دموكراسى را در مبارزه و در عمل 

. صدمه زدندپيشرفت دموكراسى كارگرى  در واقع به امر ها  بلشويكبستن آن 
له اى ئروزا لوكزامبورگ به مس. اين جاست كه ريشه اصلى مساله نهفته است

ال مى ؤاشاره مى كند كه در واقع كل تجربه بلشويكى از دولت كارگرى را زير س
  . برد

دو سال پس از همين ايراد روزا شوراها نيز . ايراد روزا مهم است و قابل تامل
اگر به نحوه  . اما نقد اين تجربه بايد فراتر رود. عملا در روسيه تعطيل شدند

  ريشه اصلى اشكال آشكار ،دقت كنيمتوسط بلشويك ها تشكيل مجلس موسسان 

بلشويك ها خود كه   عمده در ليست انتخاباتى نبود بلكه در اين ايراد. تر مى شود
مجلس موسسان را بر اساس همان قانون انتخاباتى مصوبه حكومت كرنسكى فرا 

مطابق قانون  – برداشتى بورژوايى از مجلس موسسانبر اساس يعنى . خواندند
براى  خواهد بود مجلسىمقرر شده بود كه اين  ،كرنسكى حكومتانتخاباتى 

بلشويك ها حتى اشاره كردم، . در روسيه جمهورى پارلمانى قانون اساسىتدوين 
و اين قابل . نكردند را به اين قوانين اضافهاصل قابل عزل بودن نمايندگان منتخب 

  ..پرسش است

بلشويك ها ارتباطى بين اين مجلس و دولت كارگرى نمى به اعتقاد من بايد گفت 
تو گويى مجلس موسسان از تكاليفى است كه فقط براى استراتژى . ديدند

به عبارت ساده تر، اكنون كه بلشويك ها آن . معنى دارد "انقلاب دموكراتيك"
اين تكليف  خلاص كردن خود ازهدفى جز استراتژى را تغيير داده بودند ديگر 

اگر به . در واقع اجرايش كردند كه بتوانند تعطيلش كنند !نداشتند را تاريخى
بلشويك ها در باره يد كه اسناد آن دوره رجوع كنيد حتى يك مقاله نخواهيد د

ره انتقال به سوسياليزم را قانون اساسى دوچگونه بايد  ىكارگر دولتاين كه 
و  شكل مداخله خود طبقه كارگر در باره اين كه. تدوين كند، بحث كرده باشند

بويژه (ور مداخله ساير اقشار و طبقات ثغدر اين فراشد چيست و حدود و  شوراها
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نظرى كوچكترين  خواهد بوددر آن كدام ) دهقانان و خرده بورژوازى شهرى
  . درانتخابات مجلس موسسان در نظر بگيرندبلشويك ها كه  وجود نداشت

نقد ابژكتيو اين تجربه نه در تكرار توجيهات بلشويك ها در بستن آن  پس
نقش بلشويك ها در باره مجلس كذايى بلكه تاكيد بر اين واقعيت است كه 

داشتند و نه بعد اكتبر قبل از انقلاب نظرى  نه مجلس موسسان در انقلاب كارگرى
. درك كرده بودند له رائحتى مدركى نيست كه نشان دهد صورت مس. از انقلاب

مجلس  انحلالدر مباحثات تئوريك براى توجيه بلشويك ها به همين خاطر 
مجلس موسسان كه به مساله قياس بين خود موسسان نه به نقش و ماهيت 

  : مثلا لنين مى نويسد. جمهورى شورايى كارگرى و جمهورى پارلمانى پرداخته اند

 ،براى ديكتاتورى پرولتاريا ،براى انتقال از نظام بورژوايى به سوسياليستى"
معرف شكل ) دهقانان و سربازان ،ى نمايندگان كارگران( جمهورى شوراها

عالى ترى از دموكراسى است تا جمهورى معمولى بورژوايى كه توسط مجلس 
      11"ارى شده باشدذموسسان تاج گ

اين جا لنين به درستى مى گويد شكل فعلى حكومت شوراهاى كارگرى در روسيه 
ترين شكل آن  عالىحتى از  ،تر است  از جمهورى پارلمانى بورژوايى دموكراتيك

دقت كنيد . تاسيس شود منتخب مردم كه توسط مجلس موسسان آن شكلىيعنى 
نيست بلكه يا مقايسه آن با شورا صحبت در باره بدى و خوبى مجلس موسسان 

در مقايسه با جمهورى  اشاره به عقب افتادگى جمهورى پارلمانى بورژوايى
شده  "تاج گذارى"حتى اگر توسط مجلس موسسان  ،است شورايى كارگرى

   .باشد

اين را برداشت مى كنند كه پس شورا از  بحث لنينميراث خواران استالينيستى از 
خود لنين نيز در از جمله بالا واضح است كه اما ! مجلس موسسان بهتر است

فراتر از نقش آن در انقلاب بورژوايى نرفته  "تزهاى در باره مجلس موسسان"

                                                            
  "تزھايى در باره مجلس موسسان"از    ١١
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گويد عالى ترين شكل جمهورى پارلمانى بورژوايى لنين به درستى مى  .است
شكلى است كه مجلس موسسان منتخب مردم تعيين كند اما همين شكلى از 

صد در . حكومت شورايى كه ما نقدا به دست آورده ايم از آن هم عالى تر است
. اما همين شكل جديد و خود جوش از انقلاب اكنون بايد مدون شود! صد صحيح

ين شكل جديد چگونه تدوين خواهد شد؟ آيا حزب بلشويك قانون اساسى ا
، آيا همين شوراهاى موجود تضميم خواهند گرفت، آيا نهاد تصميم خواهد گرفت

ديگرى بايد براى اين كار فراخوانده شود، آيا نمايندگان طبقات ديگر هم از حق 
اند  عى و نهايىطشركت در اين فراشد برخوردارند، آيا تصميمات چنين نهادى ق

و بسيارى از آيا هاى ديگر توسط ... يا هنوز بايد به تصويب توده ها برسند
  .  بلشويك ها بى جواب مانده است

بلشويك ها برنامه ارضى . مثلا به رابطه شوراهاى كارگرى و دهقانى نگاه كنيم
به مجلس موسسان  را به مثابه اولتيماتوم ) ملى كردن اراضى(مورد قبول خود 

در كنگره سراسرى چندى بعد اما همين پيشنهاد  ،كه رد شد نددارائه دا
را شوراهاى دهقانى تصميم  اماآن جا  ها بلشويك. شوراهاى دهقانى نيز رد شد

قدرت در دست  "همه"يعنى خود دقيقا در عمل از اين موضع كه . پذيرفتند
يعنى قابل الاجرا (خاص  شكلاين و به  كوتاه آمدند شوراهاى كارگرى است

همين . سهمى از قدرت را نيز به شوراهاى دهقانى دادند )ديدن تصميمات آن
آن جا هم عاقبت . له چندى بعد در رابطه با شوراهاى سربازى مطرح شدئمس

كه خود تجربه مسائلى  همينبه سپس اما بلشويك ها . مصالحه اى صورت گرفت
  . تجربه را تئوريزه نكردندآن كردند باز نگشتند و 

  به همين دليل هنگامى كه بوروكراسى دولتى پشت نام لنينيزم يكى از استبدادى

تجربه اى  پيشگام پرولترى ،ترين نظام هاى تك حزبى را در شوروى مستقر كرد
ين جاست كه مساله عمده براى ما هم دقيقا و . جز همين فرمول هاى عام نداشت

اين حكومت شورايى توضيح داد  بايدعاقبت . نهفته استهاى امروز   سوسياليست
 ،واقعا چيست ،صحبت مى كنيمبه مثابه شكل دولت كارگرى از آن  امروزه كه ما
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و  چيست دولتطبقه كارگر در  ويژه حق ،خواهد شد يا تاسيس چگونه تشكيل
تصميمات ساير اقشار و طبقات در ميزان و شكل مداخله  ،شود  چگونه اعمال مى

محتواى نهادهاى گوناگونى كه در انتقال به كدام است و شكل و سراسرى 
و از همه مهمتر، شكلى كه جامعه اى انتقالى به . چگونه استسوسياليزم دخيل اند 

به عبارت ساده تر بازگشت به . اين مسائل پاسخ خواهد داد چگونه خواهد بود
دولت جديد چگونه تدوين پس از تسخير قدرت قانون اساسى : مساله اصلى
  . خواهد شد

  
  و مجلس موسسان دولت كارگرى

ال مى كرد شكل دولت كارگرى چه ؤدر دوران قبل از انقلاب اكتبر اگر كسى س
پيش از قبل خواهد بود ماركسيست ها به درستى پاسخ مى دادند كه نمى توان 

ما نقدا از  اما امروزه. اين شكل بستگى به مبارزات بعدى داردخود  ،بينى كرد
تجربه دولت كارگرى عبور كرده ايم و بويژه پس از انحطاط استالينى اين تجربه 

ديگر نمى  ،اى كه اين انحطاط به اعتبار سوسياليزم در جهان زده است  و لطمه
دست كم در پرتو اين تجربه . توان پاسخ به اين سئوال را به آينده موكول كرد

مثلا آيا در . مفهوم دولت كارگرى ارائه داد بايد بتوان خطوط كلى روشن ترى از
حقوق  - دموكراسى شكل "ينعالى تر"فراموش نكنيم  - دولت كارگرى

از چه اين حقوق دموكراتيك همه شهروندان به رسميت شناخته مى شود يا خير؟ 
شوراهاى كارگرى  ى غير ازهايآيا نهاد ؟ خيرآيا آزادى احزاب هست يا ؟قرارند

نيز در قدرت سهيم هستند يا خير؟ آيا همه مردم بايد به همان شوراهاى 
نيز در نظر گرفته  ساير طبقات صبپيوندند و يا نهادهاى ديگرى مختكارگرى 

هاى كارگرى وجود دارند هم نهادهاى خود سازماندهى   اگر هم شوراشده است؟ 
مى توانند به بحث و  نهادهاى مختلف  ساير اقشار و طبقات، در كجا نمايندگان

شكل حراست از حق وتوى كارگرى چيست؟ . مذاكره با يكديگر بپردازند
و از همه مهمتر در چه  پرولتاريا چگونه ديكتاتورى طبقاتى را تضمين مى كند؟
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نيرويى كه در دنياى  نهادى مى توان سئوالات بالا را طرح كرد و به آن پاسخ داد؟
امروزه پاسخ مشخص به اين سئوالات را با شعار هاى تو خالى  پر مى كند، فقط از 

  . روى نادانى نيست، دغدغه انقلاب سوسياليستى در سر ندارد

 الاتؤبوضوح آن قدرت كارگرى كه از دل انقلاب آينده بر خيزد نه پاسخ همه س
را خواهد داشت و نه مى تواند خود را جايگزين آن نهاد دموكراتيكى سازد كه  بالا

اصلى كه دولت . كنددر گير  الاتؤاين سبه دادن بايد خود مردم را در پاسخ 
كارگرى بايد در نظر بگيرد اين است كه در انتهاى انتقال به سوسياليزم ما ديگر 

همه آن  بنابراين ،سوسياليست بورژوا و كارگر نخواهيم داشت بلكه انسان هاى
نفع اند و به همين دليل همه بايد در تعيين شكل   ها در سرنوشت اين انتقال ذى

  . انتقال نيز سهيم باشند

طبقه كارگر  ،به جامعه فعلى ايران نگاه كنيم و فرض كنيم در انقلاب بعدى ،مثلا
چه مى شود؟ آيا ين تكليف ساير. متكى بر همه زحمتكشان به قدرت مى رسد

كه شايد از لحاظ وزنه عددى هم سنگ كارگران (ايران خرده بورژوازى مثلا 
؟ سئوال غريب يا يا خير سياست كشور مداخله كندحق دارد در  نيز) باشد

 غيربه زور اسلحه آيا  . رازآميزى نيست كه حتى از طرح آن واهمه كنيم
يا فراشدى داوطلبانه نيز در نظر  خواهيم كردها را سوسياليست سوسياليست 

  ؟!گرفته ايم 

اتفاقا نقش مجلس موسسان در انقلاب سوسياليستى به مراتب مهمتر از نقش آن 
هدف نهايى قانون اساسى بورژوايى مخفى كردن . در انقلابات بورژوايى است

استثمار و بنابراين محدود كردن مفهوم قدرت به حوزه هاى روبنايى است در 
كنندگان بر توليد   ه دولت كارگرى با برسميت شناختن حق وتوى توليدصورتى ك

دموكراسى در حوزه اقتصاد را نيز وارد مسائل قانون اساسى و توزيع در واقع 
نيز نمى تواند به همان شكل بورژوايى خلاصه  آنشكل انتخاب  پس. كرده است

  . شود
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تشكيل مجلس موسسان حتى در شكل بورژوايى دليلى نيست كه شكل انتخاب و 
به  .مى شوددر نظر گرفته بورژوايى  عينا همان باشد كه براى پارلمان دايمى

براى  ىيحوزه هاى جغرافيا از شكل ساده انتخاب نمايندگان مردم ،عبارت ديگر
كه براى مجلس معمولى نماينده انتخاب مى  شكلىن اهماما . مجلس موسسان

ليترين مدل نيست تا انيز ع  الزاما براى تدوين قانون اساسى دولت بورژوا ،شود
  .چه رسد براى دولت كارگرى

اگر هدف قانون اساسى دولت كارگرى سهيم ساختن همه مردم در سرنوشت 
حق نيز  و سياسى انتقال است بايد به اين مردم در همه سطوح فعاليت اجتماعى

موسسان نمى توانند صرفا نمايندگان مردم پس نمايندگان مجلس . مداخله دهد
هر چند كه عاقبت مردم محلات نيز بايد بدانند نماينده آنان در  ،از محلات باشند

پس بايد عرصه هاى حيات اجتماعى لايه ها و طبقات اجتماعى . اين مجلس كيست
مثلا آيا مغازه داران حق دارند نماينده خود را در اين . نيز در نظر گرفته شود
آيا مغازه داران حق ندارند بدانند تكليف آنان در دوره مجلس داشته باشند؟ 

جمعيت فعلى ايران را  ٪10شايد انتقالى چيست و يا در باره آن نظر بدهند؟ 
مغازه داران تشكيل دهند اما اگر سيستم نمايندگى صرفا جغرافيايى باشد مى 

ى به انتخاب يك نماينده در نظر گرفت كه آزاد ترين انتخابات حتشرايطى توان 
  . منجر نشوداز آنان  

بنابراين اگر هدف مجلس موسسان تدوين قانون اساسى است بايد شكلى از 
انتخاب نمايندگان آن اجرا شود كه مناسب تدوين قانون اساسى است نه مناسب 

به سيستم نمايندگى حوزه هاى طبقاتى  بايد. براى گرداندن حكومت بورژوايى
 هاى نمايندگان كليه تشكلبايد اضافه بر نمايندگان محلات  ،يعنى. اضافه شود

 ،شوراها ،انجمن ها(جامعه مدنى نيز در چنين مجلسى حضور داشته باشند 
  . ...)تعاونى ها ،اصناف ،اتحاديه ها

هر . نيستند ىبعلاوه، شهروندان هيچ جامعه معاصرى انسان هاى بى عقيده و بكر
در واقع اين جاست كه مى توان عقايد . كسى عاقبت تعلقى سياسى و حزبى دارد
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آيا مثلا، . را پيدا كرد  جمع بندى شده احاد اجتماعى در باره سرنوشت جامعه
احزاب، يعنى كسانى كه شايد بيش از همه در باره  قانون اساسى آينده نظر دارند 

موسسان برخوردارند يا خير؟ در اين مورد از حق معرفى اين نظرات در مجلس 
نيز چنان چه انتخابات فقط جغرافيايى باشد بسيارى از احزاب از حق مداخله 

  .محروم خواهند شد

قصد اين جا دستور العمل صادر كردن براى مجلس موسسان آينده نيست، بلكه 
در يك دولت  صرفا تاكيد بر اين مساله كه شكل انتخاب مجلس موسسان

 دهاه كه باشد صد در صد نبايد شباهتى به اين شكل عقب افتچهر  رىكارگ
متاسفانه . در كشورهاى سرمايه دارى داشته باشد "نمايندگان مردم" انتخاب

محدود نيروهايى در چپ ايران كه اهميت مجلس موسسان را درك مى كنند از 
يعنى مجلسى براى تعيين شكل (همان مفهوم بورژوايى مجلس موسسان 

يعنى (و از همان الگوى انتخاباتى بورژوايى براى انتخاب آن ) هورى پارلمانىجم
  . فراتر نمى روند) يك نفر يك راى

  

  سناريوهاى تاريخى

مجلس موسسان مى  ،البته تحت هر شرايطى و با هر گونه شكلى از انتخابات
مثلا در روسيه در . راى دهد ،اند  تواند بر خلاف توقع كسانى كه آن را فراخوانده

عملا مجلس موسسان  ،قدرت را تسخير كرده بود نقدا شرايطى كه طبقه كارگر
ت احتمالا نوع در واقع عمدتا به خاطر همين. راى به بازگشت سرمايه دارى داد

كه نه بورژوا ليبرال ها چندان تمايلى به مجلس موسسان نشان  غير مترقبه است
مجلس هر دو مى گويند در واقع . هاى شرمنده  يستدهند و نه استالين  مى

فعلا از اين كه هر  !به نتايج آن نمى توان اعتماد كردموسسان بد است چرا كه 
ى دقيقا به همين دليل با دموكراسى مخالف است كه نتايج آن قابل پيش مستبد

چه معنايى توسط چنين مجلسى چنين راى مخالفى  .صرف نظركنيم ،بينى نيست
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در ارزيابى ميزان محبوبيت  ،ت داشتياين دارد كه آن كسى كه توقع موفقجز 
اگر فردا نيرويى در جامعه ما قدرت را بگيرد اما در . خود اشتباه كرده است

اكثريت نداشته  ،مجلس موسسانى كه آزادانه و دموكراتيك انتخاب مى شود
آيا اين بيشتر معرف اين است كه آن قدرت واقعا اكثريت ندارد يا اين كه  ،باشد

  اين راى معرف اكثريت نيست؟ 

واقعيت در روسيه اين بود كه حتى اگر راى نسبى اس آر هاى چپ نيز در نظر 
يك . بلشويك ها هنوز از راى اكثريت دهقانان برخوردار نبودند ،گرفته مى شد

ه حاصل شددر شوراهاى دهقانى نيز كه اين اكثريت  شدگفته سال بعد از انقلاب 
به هر  اما ،اما اين جا هم فقط به دنبال تعديل در برنامه ارضى بلشويك ها ،است
حمايت سربازان از انقلاب . وجود نداشت اكثريتىچنين  1917در دسامبر حال 

طور كه از بحث هاى   همان. اكتبر مساوى با حمايت اكثريت دهقانان از آن نبود
خود بلشويك ها قبل از انتخابات مجلس موسسان روشن است نقدا احتمال اين 

حال بلشويك ها به غير از . كه اكثريت نخواهند داشت به بحث گذاشته شده بود
  تعطيل مجلس موسسان مى توانستند به چه كار ديگرى دست بزنند؟ 

بهتر است به  دريگمى تصميم  ىبه صرف اين كه مجلساولا  ،پاسخ ساده است
صورت نخواهد در زندگى واقعى بازگشتى الزاما  ،نظام سرمايه دارى برگرديم

نيز در آن مردمى كه بايد بازگشت كنند پيشنهاد توسط اين نخست بايد  .گرفت
با اجازه مجلس موسسان قدرت  مسكو يا مگر شوراى پتروگراد. عمل تاييد شود

بنابراين راى مجلس گرفته بود كه حالا به دستور آن پس دهد؟ در دست را 
موسسان صرفا بيانگر اين بود كه پرولتاريا هنوز بايد براى متقاعد كردن اكثريت 

 ،تبديل به اكثريت نشد واقعا بلشويك ها راى مجلس با بستن. دهقانان تلاش كند
اين  انستند براىمى تو كه دقيقا بواسطه آنرا عملا وسيله سياسى مهمى  بلكه

بلشويك ها مثلا مى توانستند جلسات .  از دست دادند ،كنند مبارزهاكثريت 
مجلس موسسان را به جلسات مبارزه سياسى بين آلترناتيوهاى كارگرى و 
بورژوايى تبديل كنند و با گسترش عملى اين مباحثات در صحنه مبارزات طبقاتى 
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درشهر و روستا در واقع در عمل و به تدريج نه تنها اين اكثريت را كسب كنند كه 
براى راديكاليزه كردن توده ها . نمايندگان راست را در مجلس نيز منزوى سازند

و آزاد كردن شان از زير نفوذ ايدئولوژيك طبقات حاكم چه مساله اى مهمتر از 
با حاكميت مردم از پايين لس مجنمايندگان شكل خود حاكميت است؟ مخالفت 

بايد تبديل به انگيزه اى مى شد براى گسترش هر چه بيشتر نهاد هاى خود 
اين راى صرفا نشان داد . سازماندهى توده اى و كوتاه كردن دست طبقات حاكم

  . مبارزه طبقاتى نه تنها با تسخير قدرت از بين نمى رود كه حاد تر خواهد شد

از  ،حتى پس از پيروزى ،كسى  تصور كند كه انقلاب كارگرىثانيا چرا اساسا بايد 
؟ اگر انقلاب آينده ايران از حمايت خواهد بوداكثريت آرا مردم برخوردار ن

اكثريت كارگران و زحمتشان برخوردار باشد در مجلس موسسان انتخابى 
انقلاب روسيه انقلاب ويژه اى بود كه در . نيز اكثريت را خواهد داشت "مردم"
 بيش از انقلابى كارگرى در جامعه اى كه ،متر جاى ديگر دنيا تكرار خواهد شدك

اساسا در چنين جامعه اى چگونه مى توان . آن را دهقانان تشكيل مى دادند ٪ 80
سنجيد كه چه چيزى اكثريت دارد يا ندارد؟ بويژه در شرايط استبداد پليسى 

همان طور كه اشاره شد تجربه تاريخى نشان داد بستن مجلس  .نظامى تزاريسم
موسسان به دولت كارگرى بيشتر ضرر زد تا باز نگه داشتن آن اما نبايد فراموش 
كرد عاقبت بلشويك ها بايد در آن شرايط بر اساس ارزيابى خود از اوضاع 

د با و آن ارزيابى اين بود، اگر بتوانند قدرت را حفظ كنن. حركت مى كردند
گسترش انقلاب در اروپا و يارى پرولتارياى بين المللى قادر خواهند بود ساير 

خيانت اين نادرستى اين ارزيابى تقصير بلشويك ها نبود بلكه . مسائل را حل كنند
بويژه در آلمان بود كه سرمايه دارى را در اروپا  سوسيال دموكراسى اروپايى

استالينيزم در روسيه  پيدايش مسئولدر تحليل نهايى بنابراين . .نجات داد
  ! سوسيال دموكراسى آلماننبود بلكه خيانت  "بلشويزم اشتباهات"

شرايطى است كه بحران انقلابى به  ،محتمل تر سناريوى ديگر، و در شرايط ما
انقلاب  ،مثلا. .و ائتلافى ديگر قدرت را در دست گيرد قدرت كارگرى نينجامد
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مثلا در مصر يا تونس و يا تحولاتى كه در همين چند سال اخير . اخير خود ايران
كارا مجلس موسسان  خواستدر اين گونه شرايط . ديديم )"بهار عرب"در (

جنبش . ترين حربه مبارزه توده ها با توطئه هاى بازگشت ضد انقلاب از بالا ست
بورژوازى براى  هاى دربرابر تلاشبزرگ به مانعى نه تنها پيرامون چنين خواستى 

 فرصتمى تواند  بلكهخواهد شد تبديل از بالا  ىسرهم كردن قدرت جديد
 خود سازماندهى توده اىگسترش نهادهاى طبقات انقلابى براى  براىبيشترى را 
  . فراهم سازد

به توده اى كه از قبل مسلح  ،اما همان طور كه در همه اين مثال ها مشاهده كرديم
به خواست مجلس موسسان نباشد به سادگى مى توان فريبكارانه ترين راه حل 

حتى آن توده اى كه با مبارزات انقلابى رژيم قبلى .  هاى بورژوايى را تحميل كرد
نبايد درس گرفت كه  57خود ما در انقلاب آيا از تجربه . را سرنگون كرده است

شعار مجلس موسسان تبليغ با شعار سرنگونى را همراه بايد منبعد در همه جا 
          كرد؟



  در باره وجه توليد آسيايى
 

  تراب ثالث

  

  1سياييآوجه توليد  نظريه  اهميت 

. استشناخت جامعه ايران ه ئله ماركسيست هاى ايرانى همانا مسئمهمترين مس
اثبات كرد  57يكى از بزرگترين حقايقى كه انقلاب . شرط اول نقد شناخت است

به اعتقاد من . بودما  جامعه "آگاه"اين شناخت در ميان نيروهاى به اصطلاح  فقر
وجه توليد ماركسيستى بى توجهى به تئورى  ،يكى از مهمترين دلايل اين فقر

عمر نكبت طول در حزب توده . استشناخت اين  براىآن  اهميتآسيايى و 
اى   يكى از مهمترين آن ها ضربه، اما شايد مرتكب خيانت نشده است  كم بارش

اين  حو تقبي با تكفير ،"حزب برادر" دستوربه  ،اين حزب "روشنفكران"بود كه 
   . زده اندسال گذشته  70 "ايران شناسى"حوزه  بهتئورى 

  جامعهند كه باش پذيرفتهشايد  ماركسيستى ايرانى نظريه پردازان اكثره امروز

و تا چه چه زمانى چگونه و ايران كه   اين البته ،است شده سرمايه داري ايران
اما اغلب  فراوان دارد،بحث براى  جاهنوز  است داري شدهاندازه اي سرمايه 

دست كم از انقلاب سفيد به بعد كه  پذيرند مى ،اند  كسانى كه نظرى داده
در هر . مده استآمناسبات سرمايه داري در ايران به شكل مناسبات غالب در

 حال ايران هر چه كه امروزه هست از گذشته مشخصى به اينجا رسيده است و 
ساختار  بهبا گذار از آن ه گونچ امروز ايرانى جامعهو  هاين گذشته چه بوداينكه 

                                                           
 

  گيتى ھدايت: ويراستار   -  ١٣٩١ بھمنبا تراب ثالث،  يىگفتگو گردانبر   ١
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ضرورت  قطعا امروز شرايط خود است براى درك رسيده سرمايه دارى فعلى
اگر . براى درك اين دوران گذار كليدى است تئورى وجه توليد آسيايى. دارد

ز انتقال به سرمايه تئورى ماركس درست باشد و وجه توليدى در ايران قبل ا
تحليل به  ى كهايرادات كمترينيكى از دارى وجه توليد آسيايى بوده است، پس 

بر اساس مدل ايران تا كنون و همه تفاسيرى كه (توده اى  "ماركسيزم"هاى 
. مى توان گرفت اين است كه علمى نيستند )ارائه شدهشناسى روسى از اين گذار 

جايگزين كردن . دقيقا نمى دانند گذار از كدام وجه توليد آغاز شده استچرا كه 
شناخت مشخص از اين گذشته با مدل تئوريك روسى انتقال از فئوداليزم به 

  . . سرمايه دارى كم و بيش همه اين تفاسير را بى ارزش ساخته است

فعلى  ويژگىدر . له اما دوره گذار نيست، دوره بندى مراحل نيز مهم اندئتنها مس
اقتصاد مداخلات شكل  ،بر گذشته جامعه ايران علاوهطبعا  ،سرمايه داري ايران

بوده  ىديگرتعين كننده  عاملنيز گذشته  چند قرن در ايران در طول جهانى
. له اى است كه بايد بررسى شودئتاثير عامل دوم در دوره انتقال خود مس .2است

آغاز ورود مناسبات سرمايه دارى از خارج با در ايران انتقال به سرمايه دارى آيا 
   ديده مى شد؟توليد آسيايى توان اين گذار  شد يا در خود وجه

سرمايه  پيشا ىبه مبحث وجوه توليد كه توده اى هاى "ماركسيست"در ميان 
همان مدل داروينيستى استالينيستى اعتقاد رايج  ،نظرى افكنده اندداري در ايران 

جوامع بشرى از كمون اوليه به برده دارى و سپس فئوداليزم و تكامل لاجرم همه 
نيز از همه اين مراحل گذشته است و تا جايى  ايراننزد اينان  .سرمايه دارى است

كه اختلافى پيرامون دوره بندى هاى متفاوت ديده مى شود عمدتا به نظرات 
يستى مسكو متفاوت و گاه ضدونقيضى بر مى گردند كه از همان آكادمى استالين

اختلاف برسر اين كه ايران در چه زمانى از برده دارى به (تراوش كرده اند 
                                                           
 

براى توضيح عامل اول، يعنى شکل مداخله اقتصاد جھانى در ايران به   ٢
  .در باره رشد سرمايه دارى در ايران رجوع کنيد با تراب ثالث مصاحبه دوم
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گذار م به سرمايه داري يزاز فئودال اما در اينكه در دوره معاصر). فئوداليزم رسيد
   .3، اختلافى نيستاست كرده

و دركى ابتدايى از وجه توليد ايران  اجتماعى-دقت به تاريخ اقتصاديكمى  اب
در هيچ دوره اى اصولا ما در ايران كه فئودالى اروپايى بسرعت مى توان دريافت 

فئوداليزم  اخيرن اآن چه در دور و .مه اينداشت يزم اروپايىفئودال چيزى شبيه
اما دوره قاجار خود چيزى نيست جز  ،در واقع عمدتا دوره قاجار است ناميده ايم

مناسبات سرمايه  لى كه در دوره فروپاشى وجه توليد آسيايى و رشدى انتقالشك
وجه توليدى غالب در ايران، بر اساس نظريه ماركس . دارى پديدار شد

 سياييآوليد توجه سرمايه دارى اروپايى  شكل گيرىاز  هندوستان و چين، پيش
گذار به سرمايه داري پس كه به نظرمن هست،  ،اگر اين نظر درست باشد. 4بود

  .است و نه از فئوداليزم صورت گرفتهدر ايران از وجه توليد آسيايى 

ه بتاريخى  تكاليف درك از نظر  نه فقط از لحاظ آكادميك بلكه مساله و اين
 شبيه ،تكاليف، از لحاظىاين . اهميت دارد بسيار نيز افتاده انقلاب ايرانتعويق 

مطرح اروپايي  انقلابات بورژوا دموكراتيككه در  هستند هايي همان خواست
، يعنى خواست هايى كه مناسبات "دمكراتيك"خواست هايى يعنى،  .ندشد

نيز ضد فئودالي خواست هاى  ،اما از طرف ديگر. نددرا زير سئوال نمى بر مالكيتى
 ضدبخود گرفته اند، ضد استبدادى  هاى عمومى تر ند، بلكه بيشتر جنبهيستن
آزادى، امنيت، "انقلاب مشروطيت،  خواست معروف ،مثلا . "يىاستبداد آسيا"

 "دموكراتيك-بورژوا"نه  ،اما ،ىو ضد استبداد دموكراتيك تكليفى است، "قانون

                                                           
 

، ھنوز ھستند کسانى که براى توجيه مدل مائوييستى انقلاب ٢١در قرن اما،  ٣
ادعا مى کنند ایران ھنوز ھم در ھمان  -" محاصره شھر ھا از طريق دھات" -

  ").. نيمه فئودالی"یا (دوران فئودالى است 

  
٤    
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نظير  خواستىدر هيچ يك از انقلابات بورژوا دموكراتيك اروپايى . .و ضد فئودالى
   .پيدا نخواهيد كردو يا به اهميت آن آن 

خواست . تكليف عمده تاريخى ايجاد بازار واحد ملى استالى دفئودر انقلابات ضد 
امتيازات و لغو  ، اصلاحات ارضىهايى نظير دولت ملى، زبان واحد، برابرى حقوقى

اما انقلاب ضد . فئودالى همگى ماهيت بورژوايى انقلاب را مشخص مى سازندويژه 
ا كه وجه توليد آسيايى ند انقلابى طبقاتى باشد چرااستبداد آسيايى اساسا نمى تو

انبوهى  مثابهبه اينجا صرفا مردم . امكان انكشاف طبقات مستقل را از بين مى برد
در تاريخ آسيا شورش هاى دهقانى بسيار بوده . آسيايى طرف اندد با دولت افراز ا

اما همگى جز . اند و بسيارى به سرنگونى دولت موجود نيز منجر شده اند
  . با روسايى ديگر تغييرى ايجاد نكرده انددولتى  حكامجايگزينى 

دو قرن از اضمحلال انقلاب مشروطيت در ايران البته زمانى رخ مى دهد كه نقدا 
اگر هم در داخل قبلا ( كالايىمناسبات آخرين دولت آسيايى گذشته است  و 

در . بخود ديده است در مراوده با غرب رشد قابل ملاحظه اى را ) وجود نداشت
كاران و پيشه وران مستقل وزنه  زمان انقلاب مشروطيت، تجار و صنعتايران 

بنابراين بسيارى از شرايط لازم براى . بزرگى را تشكيل مى دهند اجتماعى
انكشاف اين انقلاب به مثابه انقلابى بورژوا دموكراتيك فراهم بود، اما در عين 

اعتقاد من يكى از به . حال چنين نشد و در حد شورشى ضد استبدادى باقى ماند
       .   دلايلى كه انقلاب مشروطيت هنوز درست درك نشده در همين نكته نهفته است 

ائتلاف هاى طبقاتى  تكاليف ضد استبداد آسيايى و ضد فئودالى، نكته دوم اينكه
تاكتيك هاى تعيين در مى تواند و اين البته  متفاوتى را براى حل خود مى طلبند

روشن كردن جزييات تفاوت البته نيازمند . تبديل شوده مهمى مسالبه پرولتاريا 
استراتژى هايى كه كار و تحقيق جمعى است اما از همين امروز روشن است 

آن  و الگوهاى ائتلافات طبقاتى الگوى اروپايى انتقال از فئوداليزم به سرمايه دارى
  .غلط اند آغازهمان د، از مى دهنقرار را مبناى تحليل خود 
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همان طور كه تركيب ويژه تكاليف حل نشده تاريخى ضد فئودالى در كشورهاى 
، توضيح مى دهدنيز سرمايه دارى آن را مبارزات  ويژگىسرمايه دارى غربى 

تعيين  مهم وامل وضد استبداد آسيايى در ايران نيز يكى از ع به جا ماندهتكاليف 
ائتلاف هاى طبقاتى و  و شكل اتحادها وامروزه  مبارزاتى كننده ويژگى هاى

 ،ايرانىهاى  "ماركسيست"، از آن جا كه بسيارى از بعبارتي ديگر. .اجتماعى است
حزب توده، تئورى ماركسيستى وجه توليد آسيايى را كنار  ه روى ازبه دنبال

، بلكه ندبفهمدرست ايران را  معاصر جامعهنتوانستند متاسفانه نه تنها گذاشتند، 
 .را نيز درك نكردند آن بروندو تغيير لاح صبه ابايد چگونه و با چه نيروهايى 

قبل از انقلاب اخير بارز بود، سال ها اين فقر در شناخت كه حتى تاكيد كنم، 
نه يم و ردادر دست برنامه انقلابى دقيقى  نه هنوز ما در ايران. كماكان ادامه دارد

 "احزاب"تصنعى بودن . هاى اوليه را برداشته ايمتدوين آن حتى قدم براى هنوز 
لبا است كه غآن هاكمونيست ما قبل از هر چيز در برنامه هاى من در آوردى 

 بايدبرنامه اى  هرپيش فرض . شناخت مشخص اند تا cut and pasteنتيجه 

را بدون تئورى وجه توليد آسيايى نمى  و اين جامعه باشد ايرانجامعه شناخت 
  . فهميددرست توان 

به اين ايرانى  امعه شناسانجو  معدودى از تاريخ نگاران محمد رضا شاه هدر دور
شوروى  "ايران شناسان"هاى رد تئوري اما بيشتر از جنبه  ،تئورى توجه كردند

وجود برده دارى نظام همانند اروپا زمانى ايران نيز  در كرده بودند "اثبات" كه
 شهامتنه به تئورى ماركس اعتقادى داشتند و نه  اغلب اينها البته. است داشته

انگيزه اصلى اين . را درخود مى ديدندتوضيح جنبه استبدادى وجه توليد آسيايى 
دوران "را از شرم تاريخى  "آريايىتمدن "ماركس استفاده از تئورى  سو بابود كه 

  . سازند امبر "برده دارى

آسيايى، منجمله ايران، چيزى شبيه نظام اين البته درست است كه در وجه توليد 
 وجهاين در  نشود كهاما  فراموش  ،ستنداشته ا وجود برده دارى روم و يونان

كه  مرحله اىيعنى در  ،جوامع زراعىدر  ! ندهمه برده ابه معنايى در واقع  توليد
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شرط حيات خود را ندارد  مالكيت برحق اگر انسان  ،حيات استعينى زمين شرط 
كه وحدت  استآن  ى برده" بقول ماركس،. ستعملا خود موضوع مالكيت ا پس

برده دارى نظام يكى از دلايلى كه ! ، يعنى برده دولت"جماعت را متبلور مى سازد
 ،، يعنى استفاده از نيروى كار بردگان در توليد اجتماعىيونانى و رومىبه معناى 

برده "نكته نهفته است كه قيقا در همين د ،نمى گيرد آسيايى شكلدر جوامع 
تغييرى در مناسبات بنيادى ايجاد و نه  داد هدخواخاتمه كار دارى نه به شرايط 

به عبارت ساده تر، هنگامى كه همه برده اند چه نيازى به تصرف  5".خواهد كرد
 "قانون بشر"؟ راز خواهد بودكشورهاى ديگر و وارد كردن بردگان بيشتر 

دولتى -سيارى موارد، دست نزدن به نظام ادارىدر ب. كوروش در همين است
براى دولت به مراتب و خراج و مستمرى گرفتن از آن  مناطق تصرف شده

اتفاقا تفاوت بين .  واردات بردهغارت و تخريب و ، تا بودسودمند تر آسيايى 
چينى و هندى و ايرانى با مثلا يونانى و رومى در همين  "كشور گشايى"مدل هاى 

  ).  پيشا اسلامى -در عهد باستانى (بود 

خنجى بود كه يك تنه در شناساندن نظريه در دوره قبلى محمد على تنها استثنا 
نيز  اوآن كه  اما با وجود. است داشتهاز همه  بيشترايرانيان سهمى ماركس به 

نقدش بر كتاب دياكانوف در باره مادها و انكار دوران برده دارى انتشار بخاطر 
را وجه توليد آسيايى  تئورى خودتر اجازه توضيح مفصل  ،در ايران شهرت يافت

ادامه بحث او با كريم كشاورز، مترجم كتاب دياكانوف،  از ساواك حتى . اشتدن
به (را نداد  كريم كشاورز توضيحاتاو به  اسخ پ انتشارجلوگيرى كرد و اجازه 

واقعى  داستانو ). "استبداد شرقى" به خنجى اشاراتاحتمال زياد دقيقا به خاطر 
.  ستهنوز نامعلوم انيز سالگى  46سن در  "دليل سكته قلبى به"مرگ او پشت 

                                                           
 
5 Karl Marx, Pre-Capitalist Economic Formations, London 1964, p. 92. 
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پس از در واقع او در باره اهميت نظريه وجه توليد آسيايى  بيشتر نوشته هاى
  . 6منتشر شد 57انقلاب 

احتمالا به دليل نا  . نظريات خنجى در مورد ايران  اما خالى از اشكال نيست
وران گذار بين جامعه داو مثلا،  آشنايى با تئورى دوران گذار در ماركسيزم،

را به منزله يك وجه توليد زمان خود و جامعه سرمايه دارى  پيشين آسيايى
اشكال مالكيت بزرگ ارضى در ايران بين اضمحلال وجه . كرده استمستقل تلقى 

. توليد آسيايى در اواخر دوره صفوى تا دوران پهلوى اشكالى انتقالى هستند
تبديل شد خود  "كالا"نخستين چيزى كه در دوران انتقال به مناسبات كالايى به 

 تبديلالى فئود  مرحله نشانه هاى براى خنجى اما اين اشكال انتقالى به. زمين بود
هر چند  بنابراين، . 7با سلسله قاجار آغاز مى شود براى او كه ، مرحله اىمى شوند

                                                           
 
6 http://revolutionary-socialism.com/khonji-vajhe-tolid-asiayii / 

، ى سابقيوگوسلاواھل بعلاوه، خنجى به طرفدارى از نظر مارکسيست   ٧
در اين . ميلوس جيلاس، دولت شوروى را نيز نوعى استبداد شرقى مى دانست

 که دولتى کردن به خودى خود نه تنھا مساوى با سوسياليستى کردن نيست
مالکيت "اما شباھت فرمال . بلکه مى تواند درست ضد آن باشد، ترديدى نيست

بين دو دوره کاملا متفاوت تاريخى نبايد به مثابه شباھت دو وجه توليد " دولتى
ايراد جامعه شوروى در دولتى بودن مالکيت صنايع نبود . مترادف با آن تلقى شود

، بلکه در اين که )اده روى شدھرچند در دوره کمونيزم جنگى در اين امر زي(
اجتماعى کردن . نتوانست مالکيت دولتى را به مالکيت اجتماعى تبديل کند

اما امرى صرفا " خلع يد. "مالکيت البته مستلزم خلع يد از بورژوازى است
حقوقى نيست که با دولتى کردن پايان پذيرد، تقسيم اجتماعى کار بين تصميم 

ز بايد پايان يابد و مديريت کل توليد اجتماعى در گيرندگان و اجرا کنندگان ني
در بسيارى موارد اما آغاز اين فراشد جز از طريق . دست توليد کنندگان قرار گيرد

سلب مالکيت از بورژوازى، دست کم در رئوس تعيين کننده اقتصادى، ميسر 
ت و يا مثلا، در تداوم جنگ طبقاتى با بورژوازى که پس از استقرار دول. نيست

واکنش دولت کارگرى در برابر سرمايه دارانى که به . کارگرى نيز پايان نمى پذيرد
جاى برسميت شناختن حق کنترل کارگرى بر توليد و توزيع کارخانه ھاى خود را 
تعطيل کنند چه خواھد بود، جز دولتى کردن؟ حتى از لحاظ فرمال ھم اين 

بر اراضى بزرگ مساوى  "فقدان مالکيت خصوصى"تشابه نادرست است چرا که 
از لحاظ دقيقا حقوقى ھيچ دولت آسيايى در تاريخ . نيست "دولتى کردن"با 

اعلام نکرده بود که مالکيت خصوصى مجاز نيست، و يا من، دولت، مالک ھمه 
در جوامع آسيايى مقوله مالکيت خصوصى از ھمان ابتدا پديدار . چيز ھستم

بنابراين تشبيه جامعه شوروى تحت . نشده بود که حال به شکل دولتى در آيد
    . استالين با وجه توليد آسيايى حتى از نظر صرفا شکلى خطاست



بىويژه سوسياليزم انقلا  164 

June 2015   ٢کندو کاو  

خنجى مدل داروينى ماركسيزم استالينى را كنار مى گذارد، اما براى توضيح 
مهمترين مرحله مورد تحقيق و تجسس ما، يعنى دوره انتقال به سرمايه دارى، او 

، با پناه مى بردهمان مدل روسى گذار از فئوداليزم به سرمايه دارى قبت به اع
يعنى قائل شدن مرحله اى . و با همان استراتژى عمومى. همان نتايج سياسى

به همين دليل او عليرغم درك . در ايران تاريخى براى انقلاب بورژوا دموكراتيك
دموكراسى، آن هم سوسيال نتوانست از افق سياسى  متاسفانهتئورى اين اهميت 

اما اين نبايد باعث آن شود .  فراتر برودزير چتر بورژوا ناسيوناليزم جبهه ملى، 
ايرانى  سوسياليست هاىكه از سهم خنجى در برجسته ساختن اين تئورى براى 

      . قدر دانى نكنيم

منتشر كرده  كارهايىاين مورد  دراز محققين ايرانى رخى ديگر اخير ب هدر دور
نياز به تحقيقات . است  كار بسيار ناجيزاز بايد گفت اين حجم  واقعا اما ،8اند

                                                           
 

مثلا بايد به کارھاى احمد سيف در زمينه معرفى اين تئورى و اھميت آن براى   ٨
يکى از آثارى که به نقد اين . درک دلايل عقب افتادن ايران از اروپا اشاره کرد

در باره روش پرداخته و شايد خود مستحق  ىآن و ارائه نظرياتتئورى و طرفداران 
  : نقدى جداگانه باشد کتاب زير است

Abbas Vali، Pre-Capitalist Iran:  A Theoretical History, New York  1993 
نويسنده ، چرا که مفيد نخواھد بوداز لحاظ بحث جارى اما اين کتاب چندان 

خنجى مرتکب مى شود و دوره انتقال را بيش از  اشتباھى به مراتب وخيم تر از
و بايد گفت دلبخواھانه  -نويسنده اعتقاد دارد . يک قرن از او ھم جلو تر مى برد

که وجه توليد آسيايى  - به ما يعنى طرفداران اين تئورى نيز نسبت داده است 
بر اما چنين دوره بندى عجيبى ! در ايران تا انقلاب مشروطه ادامه داشته است

بوضوح انقلاب . اساس ھيچ تفسير و منظقى از مارکسيزم درست نيست
مشروطه خود نتيجه فراشد تضعيف دولت استبدادى، رشد مناسبات کالايى، 
رشد بزرگ مالکى، رشد وزنه تجار و رشد خرده بورژوازى شھرى در اقتصاد ايران 

ن انتقال را به چگونه مى توان اي. يعنى نتيجه انتقال به سوى سرمايه دارى. بود
بعد از انقلاب مشروطه موکول کرد؟ مطابق تحقيقات موجود تخمين زده مى 
شود که حتى قبل از دوره قاجاريه بيش از يک سوم از اراضى بزرگ زراعى از 

مضافا به اين که بعد از فروپاشى صفويه و . دست دولت مرکزى خارج شده بود
التى ملوک الطوايفى به سر مى تا فرارسيدن سلسله قاجار ايران اساسا در ح

دو دوره کوتاه افشاريه و زنديه نتوانستند قدرت مرکزى از دست رفته را . برد
   .مجددا احيا کنند
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گسترده ترى در باره تاريخچه اين وجه توليد در ايران، چگونگى از هم پاشى آن 
اقتصاد جهانى در آن و و يا نحوه تداخل  و شكل ويژه گذار آن به سرمايه دارى

 ،اشاره كردم قبلا. وجود دارد در دوره گذار نفوذ و كنترل سرمايه خارجىتاثير
در طبقه  دستگاه روحانيت شيعهنقش جامعه بورژوايي ايران و  درك ما از ماهيت

مثلا ما چگونه و بر اساس كدام  . ناقص و مبهم بود بسيار 57قبل از انقلاب  حاكمه
جنبشى اساسا خرده بورژوايى است،  "نهضت خمينى"ادعا مى كرديم كه تحليل 

هنگامى كه دستگاه روحانيت شيعه خود همواره بخشى از دستگاه دولت بوده 
است و بايد در كنار دستگاه سلطنت به مثابه يكى از دو ميراث كثيف بازمانده از 

جريان و به صرف اين كه مامورين و ماستبداد آسيايى محسوب مى شدند؟ 
فعالين اصلى اين دستگاه عمدتا از خرده بورژوازى تشكيل شده نمى توان آن را 

اين گفتار همانند آن است كه ارتش در جامعه سرمايه . خرده بورژوايى ناميد
دارى را به خاطر اين كه اكثريت عظيم سربازان را دهقانان و كارگران تشكيل مى 

امروزه اين واقعيت را شايد بسيارى ! دهند، نهادى دهقانى كارگرى تلقى كنيم
و هنوز  عاجزانداين كمبود  عمده يللاد اما هنوز از دركبسيارى . پذيرفته اند

استالينيستى را طوطى وار تكرار مى  "علوم"همان استدلالات وارداتى آكادمى 
  . .كنند

تئورى وجه توليد مجدد خود تئورى ماركسيستى نيز بررسى  جنبهو عاقبت، از 
اول اينكه اطلاعات امروزه ما در باره شرق . از چند لحاظ. ايى اهميت داردآسي

بسيارى از اكتشافات باستان شناسى در . بمراتب بيشتر از زمان ماركس است
ونيز انتشار اسناد اسناد تاريخى به مراتب ( در قرن اخير رخ داده اندتازه شرق 

نواقص اين اطلاعات جديد بايد بر اساس . )بيشترى از ارتباطات شرق با غرب
، فروپاشى اين وجه توليددوران بويژه در  .را بر طرف كردتئورى خود ماركس 

تاثير مبادلات  ،رشد مناسبات كالايى در دل وجه توليد آسيايى رابطه با مسالهدر 
   .سرمايه خارجى بر اين مبادلاتبين المللى بر اين مناسبات و تاثير 
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. ر من آرىظبه ن؟ يا خير دارد ىى براى ايران كاربرداين تئورى به شكل فعل   آيا
وجه  اين تئوري ماركس در موردمهم و گوياى هاي  ايران يكي از مصداق قافاات

و براي فهم تئوري هم هاي بسيار جالب  مدليكي از بايد به منزله و  استتوليد 
به هر چه بيشتر كه  دورانىدر  بويژه. شناخته شودآن  و توسعه هم براى تكامل

به چپ جهانى تحميل كرده بود پى م زماركسي عمق تحريفاتى كه مسكو تحت نام
نيز با باز كردن جدى بحث وجه توليد آسيايى  جاست كه ما ايرانى ها ب، مى بريم

بويژه در ارتباط با ايران جنبه اى كه  . سهم خود را در برش از اين سنت ادا كنيم
افزوده شود مساله نقش تجارت خارجى در وجه  حتما بايد به تئورى ماركس

روستاهاى خود كفا سد مهمى در برابر رشد مناسبات كالايى . توليد آسيايى است
و چين و (بودند اما تجارت خارجى چه تاثيرى داشت؟  و چرا مثلا ايران صفوى 

نتوانست از گسترش حجم تجارت جهانى كه از قرون ) هندوستان در همان دوران
همان استفاده اى را ببرد كه اروپا در رشد مناسبات  ه بعد ادامه داشتوسطى ب
برد؟ يعنى درست مرحله قبل از دورانى كه ماركس در باره روابط انگليس  كالايى 

  . و هندوستان به اين مساله مى پردازد

  

  و وجه توليد آسيايى ماركس

تسويه "مشغول  به اصطلاح خودشكه دانيم ماركس در دوره اي ى همانطور كه م
بعد ها  كهبود آن ديدگاهى  تدوينو  خود "ايدئولوژيك گذشتهبا  حساب

در دوره يعنى  ناميده شد،م علمي زسوسيال يا برداشت ماترياليستى از تاريخ و
وابسته به مراحل  ادوار تاريخى را بر خلاف هگل كه نگارش ايدئولوژى آلمانى، 

متفاوت به ادوار آن ها به اين نتيجه رسيد كه  ،دانست مي "روح مطلق"حول ت
 :برد لماني از اين وجوه نام ميآدر ايدئولوژي  .رتبط انداجتماعى م ه توليدووج

از مطالعاتي كه . ، فئوداليزم و سرمايه دارى)نظام برده دارى( وجه توليد باستانى 
اتباتي كه در از مك نيزو بود لماني انجام داده آايدئولوژي  پيش از نگارشماركس 

ماركس  باستانى تحقيقاتدر آن زمان  مى شودروشن  داشته استاين رابطه 
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در  اروپايعنى نه  ى،باستان واقعاهم نه اروپاي  نآ. مى شدمحدود به اروپا عمدتا 
اواخر دوره يونان و از بلكه اروپاي ، ى اوليهها دولت-شهردوران شكل گيرى 

 بايد گفت كه بنابراين، در واقع. يعنى در واقع اروپاى رومى. وري رومتاوائل امپرا
وجوه  سه بارا  در اروپا ادوار عمده تاريخى، از پيدايش دولت روم به بعدماركس 
  !  و نه بيش از اين. ندكمشخص مى فوق توليدى 

و  1840كلى را ماركس هنگامى دقيق تر مى كند كه در اواخر دهه  اين چار چوب
كمون  ويژگىهم بخاطر تحقيقاتش در باره اقتصاد سياسى به   1850اوائل دهه 

توجه و اشكال اسلاويك و ژرمنيك مالكيت ارضى اروپاى شرقى هاى روستايى در 
در باره نقش انگلستان در كه بايد مقالاتى بيشترى مى كند و هم بخاطر 

و استبداد نوشت به مساله آسيا  مى تريبون نيويوركهندوستان براى نشريه 
شكل  مكاتبات بين ماركس و انگلس در اين بارهدر . علاقمند مى شودشرقى 

تفاوت . كرد مشاهدهمى توان بخوبى گيرى تئورى وجه توليد آسيايى ماركس را 
در آغاز ماركس مى . هاى نظرى در آغاز سريال تا پايان آن كاملا مشهود است

با نيز  هندوستانيعنى (بيند  انگلستان مى در نويسد هندوستان آينده خود را
) يافتخواهد  تحول انگلستانسرمايه دارى شبيه  ىنظامبه قدرى فاصله تاريخى 

روستاهاى خود كفاى  به اهميت مقاومت روشن است كه او جانبىمكاتبات اما در 
  . 9نيز پى برده استهندوستان در برابر ورود مناسبات كالايى 

                                                           
 

کوين آندرسون در کتاب اخير خود مارکس در حاشيه ھا ھرچند عمدتا به   ٩
دفاترقوم "بررسى آخرين يادداشت ھاى منتشر نشده مارکس معروف به 

ته است، اما به مقالات تريبون نيز اشاره دارد و به درستى پرداخ" شناسى
نشان مى دھد بى توجھى به اين مقالات و يا کم بھا دادن به آن ھا توسط 
مارکسيست ھاى اروپايى خود يکى از دلايل بى توجھى به تئورى وجه توليد 

  .آسيايى مارکس است
Kevin B. Anderson, Marx at the Margins: On Nationalism, Ethnicity and 

Non-Western Societies, Chicago 2010.   
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او  ماركس در باره ريشه هاى اين مقاومت و دلايل تداوم مناسبات كهن تحقيقات 
اين جا  .مى سازد جلب) در مقايسه با اروپا(را به تحقيق در باره ويژگى هاى آسيا 

وجه توليدى باستانى يا  بادر آسيا  وجه توليدىد كه گير نتيحه ميكه او  ست
به وجوه توليدى اشاره اى  متفاوت بوده و من بعد هر جا كه اروپافئودالى در 

داشته است همواره از وجه توليد آسيايى نيز در كنار سه وجهى كه در ايدئولوژى 
اين وجه  او به اين نتيجه مى رسد كه. آلمانى مشخص كرده بود نام مى برد

مناسبات  نفوذمقابل توليدى بطور ادوارى خود را باز توليد مى كند و نه تنها در 
بلكه از همين مناسبات جديد نيز براى باز توليد  ان خواهد دادمقاومت نشكالايي 

  . خواهد كردخود استفاده 

مورد بحث نيز سيا همان زمان در اروپا آ "ويژگي" در نظر داشته باشيم كه مساله
خارجى دولت هاى عمده هاي  سياستتدوين در چارچوب  ،قبل از ماركس. بود

مورد توجه قرار مساله مهم بودن اين تفاوت ها  ،هو فرانسمثل انگلستان  ،اروپايى
سال ها قبل از پيدايش تئورى وجه توليد آسيايى، از  ،وينتسكوممثلا، . گرفته بود

بويژه . ه بوداستفاده كرد براى توضيح تفاوت آسيا با اروپا  سياييآاستبدادمقوله 
مورد توجه مساله ركود اقتصادى در شرق و دلايل تاريخى آن از مسائلى بود كه 

 بورژواييبرترى طلبانه در چارچوب ايدئولوژي اما . اروپاييان قرار گرفته بود
بقيه دنيا در صورتى كه تلقى مى شد  "مهد دموكراسى يونان"اروپايى، اروپا 

آسياى بدون "، "شرقىاستبداد " هايى نظير در نتيجه واژه !وحشي و مستبد
جنبه نژاد پرستانه بيشتر از براى توضيح وضعيت آسيا  "ركود شرقى"و  "تاريخ

 تحليل و درك تفاوت براىتا ) بويژه در مقابل دولت عثمانى(شد  استفاده مي
ماركس، براساس مطالعات موجود در باره . اجتماعى-ساختار هاى اقتصادى

به اين نتيجه مى رسد كه ريشه ) نيهبويژه مشاهدات بر(هندوستان، چين و ايران 
غالب در وجه توليدى ويژه اى است كه در اين كشورها  و ركود هاى اين استبداد

  . يى مى نامدياوجه توليد آسبوده و آن را 
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به قول خنجى ماركس با تئورى وجه توليد آسيايى توانست پاسخى به مساله 
از شائبه هر گونه تعصب و مقاصد پنهانى دور  "بدهد كه  نه تنها  "ركود در شرق"

ستعمارى اروپاييان و برترى جويى هاى آنان را توجيه ابود و نه تنها سياست هاى 
   10"نمى كرد، بلكه ضربتى كارى بر آن وارد مى آورد

روستاهاي خودكفاي  او را جلب مى كند،كه توجه  اى  پديدهاولين  ارتباطدر اين 
دلايل كندى توسعه مناسبات جستجوى گفتم او به دنبال در بالا . استهندوستان 

در اين جا ماركس بر واقعيتى انگشت مى گذارد كه در . كالايى در هندوستان بود
تجزيه و تحليل هاى بعدى در واقع راز وجه توليد آسيايى را بر او  آشكار مى 

تفاوت عمده بين هندوستان و كشورهاى اشاره مى كند كه  ، ماركس. سازد
كار بين صنعت و اجتماعى تقسيم هندوستان اين است كه در در اروپايى 

 كه(كار  تقسيم بخاطر اينبرخلاف اروپا كه . استصورت نگرفته هنوز كشاورزي 
صنعتگر و پيشه ور بتدريج از  )هاز دوران برده دارى تا فئوداليزم ادامه داشت

 پيشه كشاورزى و هم  فعاليتروستا ها هم در هندوستان  ،اند  شدهروستا كنده 
در هندوستان بين شهر و ده مبادله بنابراين، .  دادند انجام ميخود را  نعتىصو  يا

   ، نبوداروپا به گستردگى 

به عبارتى ديگر، ساختار اقتصادى هندوستان خود مانع گسترش مناسبات كالايى 
تداوم ريشه اصلى ماركس به اين نتيجه مي رسد كه قيق هاى بعدى در تح. مى شد

مالكيت خصوصي  توسعه نيافتگى درتقسيم اجتماعى كار،   اين مرحله ابتدايى از
در  ،سياييآوجه توليد ويژگى  ،نزد ماركس بدين ترتيب، .نهفته استارضى 

                                                           
 

  ٣٠ھمانجا، بخش دوم، ص   ١٠
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اراضى مالكيت خصوصي بر  فقدان دردقيقا  ،مقايسه با برده دارى يا فئوداليزم
  .  11مشخص مى شود بزرگ توليدى

در موارد چين،  تئورىماركس متقاعد مى شود كه اين  ،مطالعه بيشتر دنبالب
از اين صدق مى كند و ) و تركيه عثمانى باستانو شايد مصر (هندوستان و ايران 

و فئوداليزم از وجه برده داري خود در كنار وجوه توليدى در نوشته هاي  پس
نقد اقتصاد اداى سهمى در  در مقدمه معروف مثلا . نام مى برد نيزتوليد آسيايى 

كه در آن ماركس جمع بندى مختصرى از نظريات خود را ارائه ) 1856(سياسي 
سيايي ، آ"ه توليد واز وج) و بنابراين از نظر خود او متن مهمى است( مى دهد
بعنوان ادوار  12"]سرمايه داري[بورژوايى معاصر ، فئودالي و ]برده دارى[باستاني 

دانيم  و مي. شود اقتصادي بشري نام برده مي-تماعىتحولات اج متفاوت در
، در ضمن اين مطالعات به مورد خاص ايران علاقمند تر مى ماركس و انگلس

بيشتري در اين  تحقيقاتوانند تدر صدد يادگيري زبان فارسي بودند كه ب شوند و
  . داشته باشند مورد

وجه توليد  يه نظرتمام شواهد نشان مى دهد كه در دوره بعدى ماركس نه تنها 
بلكه حتى اهميت بيشترى براى آن قائل مى شود و در را كنار نمى گذارد سيايي آ

نگارش سرمايه و حتى در آخرين نوشته هاى خود مكررا به آن باز مى  دوره
را اما در  د آسيايىدر باره وجه تولي مهمترين نوشته هاى بعدى او. گردد

اجتماعى پيشا -صورتبندى هاى اقتصادى"گروندريسه در بخشى كه تحت نام 
در اين . بطور جداگانه نيز منتشر شده است، پيدا خواهيد كرد "سرمايه دارى

                                                           
 

  و غرض شکل غالب(تاکيد شود، مالکيت خصوصى بر اراضى بزرگ توليدى   ١١
  ). است

١٢  Karl Marx, A Contribution to the Critiqueof Political Economy, London 
1971, p 21 
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و مقايسه آن ها بخش ماركس به بررسى اشكال مالكيت ارضى پيشا سرمايه دارى 
   .د مناسبات كالايى پرداخته استاز جنبه مناسب بودن يا نبودن براى رش

كه مالكيت ارضى شكل فئودالي اولا، رسد كه   به اين نتيجه مي در آن جا ماركس
در خود  حتىاز همه اشكال ديگر مالكيت براى رشد سرمايه دارى مناسب تر بود، 

، نيز "ژرمنيك"و  "اسلاويك"ه است و اشكال ديگرى، مثلا، شكل غالبي نبوداروپا 
قى و روسيه جود داشته اند كه بازمانده هاى آن را هنوز در اروپاى شرودر اروپا 

شكل  او قبلا در ايدئولوژى آلمانى هم اشاره كرده بود كه. مى توان مشاهده كرد
بخاطر غلبه اقوام ژرمن بر اجتناب ناپذير نبود بلكه فئودالى خود شكلى 

حاكم بر اروپا  الطوايفيحالت ملوك  به دنبال (پديدار مى شود امپراتورى روم 
سرمايه دارى در  پيشاثانيا تمام وجوه توليدى . 13)روم مركزيت پس از فروپاشى

را بايد بر  واقع وجوه توليدى سخت جدا و متمايز از يكديگر نيستند بلكه همه
-صورت بندى هاى اقتصادى" اساس اشكال متفاوت مالكيت ارضى به مثابه

 طبيعى در مقابل( در نظر گرفتاقتصاد  "يعىطب"مرحله  در متفاوتى "اجتماعى
مصرف مى كند و نه عمدتا يعنى اقتصادى كه مازاد توليد اجتماعى را  - كالايى 
از در واقع ) جمعى و نه خصوصىمالكيت (ثالثا شكل آسيايى مالكيت ). مبادله

يعنى اشكال اسلاويك،  - بر همه انواع مالكيت ارضى تقدم داردلحاظ تاريخى 
را كه نخستين شكل چ. خود محصول شكل آسيايى هستند... فئودالى ژرمنيك،

كه از دولت آسيايى  بنابراين. مالكيت ارضى در واقع مالكيت جمعى قبيله اى است
پديدار مى شود همان شكل مالكيت جمعى ايلى را مبناى  ايل هاى پدر سالار ميان

بعلاوه ماركس ديگر اين وجه توليد را مختص .  مشروعيت خود قرار مى دهد
آسيا نمى داند و به مثال هاى متعدد ديگرى در قاره آمريكا و آفريقا نيز  اشاره 

  . مى كند

                                                           
 

ھا که فکر مى کنند جوامع بشرى بايد مراحل " داروينيست"قابل توجه براى   ١٣
  ! چھار گانه وجوه توليد فوق را به ترتيب طى کنند
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توليد آسيايى ، هرچند از مكاتباتش با ماركس روشن است كه نظريه وجه انگلس
اشاره اي به  "، مالكيت خصوصى و دولتمنشا خانواده"كتاب اما در  را قبول دارد،

ند، ه بوديافتر نانتشانوشته هاى خود ماركس نيز اغلب از آنجا كه كند و  نمي آن
با انقلاب روسيه  . به فراموشى سپرده مى شوددر بين الملل دوم عملا  اين نظريه

هاي روسيه به  ماركسيسترا كه توجه برخى از شود چ مطرح مياين بحث مجددا 
است كه ماركس در  نكاتىن آ تزاريزم شبيهاز خصوصيات  بسيارىكه مساله اين 

نه از . منجمله لنين و تروتسكى. ، جلب مى شودبودآسيايى گفته مورد وجه توليد
وجود داشته يا  سياييآروسيه وجه توليد  اين زاويه كه بخواهند اثبات كنند در

دارد بلكه از جنبه ويژگى هاى فئوداليزم روسى در مقايسه با فئوداليزم آلمانى يا 
نقش كليسا در دولت، دولت تزاري،  در استبداد عمدتا آسيايى شكل. فرانسوى

 مزروستاهاي خودكفا در روسيه فئوداليو گسترش درصد بزرگ اراضى دولتى، 
تروتسكى . سياييآمي با خصوصيات زيفئودال - مى ساخترا متفاوت  روسى

را به توصيف همين خصوصيات اختصاص مى دهد،  خود 1905 بخشى از كتاب
تاثير چنين برداشتى را در نظريه بعدى تروتسكى در باره انقلاب مداوم در روسيه 

ف اما شديدا با بحث نپلخا. مى توان مشاهده كرد) نتايج و چشم اندازها جزوهدر (
تسكى مخالف بود و اعتقاد داشت فئوداليزم روسى هيچ شباهتى به هاى لنين و ترو

  . وجه توليد آسيايى ندارد

بين ماركسيست هاى  سيايي تا اندازه ايآوجه توليد  پيرامونبحث   بدين ترتيب،
د ياب ميافزايش بعد از انقلاب روسيه علاقه به اين تئوري . شود  احيا مي روسيه

ترى  براي مطالعات جديچرا كه با طرح مساله انقلاب در شرق در كمينترن راه 
كشوري بود در شرف كه چين بويژه . ه بودهند، چين و ايران باز شد رابطه با  در

هرحال يكي از كشورهاي نمونه اي بود كه  وجه ه و ب) 1926 _1927(انقلاب 
وار دراز تاريخى به اصطلاح در آن بخاطر انزواى نسبى چين در ادسيايي آتوليد 

در نتيجه طبيعي بود كه . و دست نخورده تر مانده بود رت  ناب به شكلى
ى جالبى كارهاظاهرا . كنندچين ى را متوجه صتوجه خا ىهاي روس ماركسيست

اند و نه ديگر مى توان  شده ترجمه نه متاسفانهكه ارتباط منتشر شددر اين نيز
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شده نها اشاراتي ه آر مقالات مختلف بپيدا كرد، اما دبراحتى حتى به زبان روسى 
بخش  ،ثار ماركس را بعهده داشتآورى و انتشارآ جمع كهمثلا ريازانف . است

و به  در اين مورد نوشتنيز سيايي را خود بعهده داشت و مقاله اي آوجه توليد 
  .14برخى از اين تحقيقات اشاره كرده است

نه تنها بحث نظرى شود  غاز ميآلابي در چين بحران انقبدين ترتيب زمانى كه 
كه مقالات متعددى نيز در بلاست احيا  شده زم ماركسي درسيايي آوجه توليد 

سرنوشت بعدى اين تئورى با انحطاط . اندچين منتشرشده مثال مشخص با ارتباط 
 مى دانيمطور كه  همان. استالينى كمينترن و شكست انقلاب چين گره مى خورد

 انقلاب مرحله اي را منشويكى تز در ارتباط با انقلاب چين  ى استالين كمينترن
و به كمونيست هاى چينى توصيه مى كند كه در مرحله كنونى  كند احيا مي مجددا

. تانگ ائتلاف كنند انقلاب ضد فئودالى بايد با بورژوازى ملى به رهبرى كومين
نيست هاى چينى در چين و قتل عام كموشكست انقلاب نتيجه اين پيشنهاد 

  . بود  كچچيان كاى ارتش بدست در شانگهاى  1928

طبعا مشاجرات فراوانى در حزب كمونيست شوروى نيز پيرامون اين مساله براه 
و مبارزه با نظريه انقلاب مرحله اى و هم از  استراتژي انقلابيجنبه از  هم. افتاد

ر و يا همراه بحث هاى مثلا در كنا. اجتماعى خود چين-زاويه شرايط اقتصادى
عليه سياست سازش با چيان كاى  در حزب كمونيست شوروى اپوزيسيون چپ

فئوداليستى نبوده است كه هرگز به اين مساله نيز اشاره مى شد كه چين چك 
اعتقاد آن ها براساس نظريه ماركس چين ه ب. تكاليف ضد فئودالى داشته باشد

براي رسيدن  و  سرمايه داري بهسيايي آوجه توليد كشورى بود در حال گذار از 
 يزمفئودال يار از برده داري اسيايي به سرمايه داري لزومي به گذآاز وجه توليد 

                                                           
 

  !متاسفانه به اين مقاله ريازانوف نيز دست رسى نيست  ١٤



بىويژه سوسياليزم انقلا  174 

June 2015   ٢کندو کاو  

چين اساسا فاقد ين انقلاب ابنابر. شدوارد سرمايه داري  امستقيم نامى تو ،نيست
  . را توجيه كندكه سازش با بورژوازي ملي  بودضد فئودالي  آن نوع تكاليف

شود كه استالين و حزب  اين بحث بقدري داغ مي 1928 از شكستبعد 
و (در طى دو كنگره فرمايشى . مى شوندكمونيست روسيه در اين مورد نگران 

اعلام مى كنند كه وجه توليدى مستقلى به اسم وجه توليد ) براساس راى حاضرين
برخورد  اين شايد يكى از اولين نمونه هايى است از نحوه. آسيايى وجود ندارد

بجاى آن كه تئورى . استالينيزم به مساله تئورى كه بعدها بارها تكرار مى شود
ولوژيك براى توجيه سياست هاى ئراهنماى عمل باشد، به وسيله اى ايد

  . تبديل مى شود روزاپورتونيستى 

جالب اين جاست كه در نشست اول تصميم بر آن شد كه بگويند وجه توليد 
با تفاوت هايى  اام ،نظام برده دارى يونانى و رومى است آسيايى در واقع همان

. دو اشكال عمده  وجود دارد "تئورى"اما بزودى متوجه شدند كه در اين . آسيايى
به مراتب قديمى (اولا كم و بيش از زمانى كه تاريخ مدون اين جوامع موجود است 

ر توليد اجتماعى داز بردگان كه  اثبات كردبه هيچ وجه نمى توان ) تر از اروپا
 هيچ گونه سنديت تاريخى براى اثبات اين ادعامثلا در ايران . استفاده شده باشد

ثانيا چگونه مى توان حتى اگر دو . وجود ندارد دست كم از هخامنشيان به بعد
را  طولانى، خود ويژگى اين مدت شودهزار سال تاريخ هم براى آن اختراع 

محدود كردن باعث ه دارى را كوتاه مى كردند و اگر هم دوران برد. .توضيح داد
اگر منظور . مى شدبه دوره اى كوتاه از تاريخ  خود مقوله وجه توليد آسيايى

ماركس از وجه توليد آسيايى همان برده دارى است چرا كماكان در قرن نوزدهم 
  . نيز از آن نام مى برد

براى تصحيح اين اشتباه مسخره در نشست بعدى مقرر كردند كه خير وجه توليد 
اين . آسيايى نوعى برده دارى نيست، بلكه در واقع همان نظام فئودالى است

جوامع از مرحله برده دارى گذار كرده اند و قبل از ورود سرمايه غربى در مرحله 
 به راحتى توانستندروسى  "انايران شناس" ،بنابراين. فئوداليزم بسر مى بردند
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چنين شد كه برده دارى امر  .را بسيار به عقب ببرنداختراعى دوران برده دارى 
يعنى دورانى كه كمتر از هر دوره ديگرى  -در ايران متعلق به دوران ماد ها ست 

   ! در باره اش مى دانيم

بايد  هم حال . مى كندپيچيده  چنداناوليه را دو  معماىالبته فقط  "تصحيح"اين 
چگونه هم اين كه چرا برده دارى در ايران به سرعت از ميان رفت و  توضيح داد

 ترفند جديد .در فئوداليزم بسر ببرد نزديك به دوهزار سال توانسته استايران 
نظامى فئوداليزم . صرفا مساله ويژه بودن انكشاف در آسيا را برجسته تر مى كند

پس چگونه دو هزار سال در . ده تر از برده دارىبه مراتب شكنناست بى ثبات و 
به دنيا آمدند كه به  "رفقا" يعنى از عهد باستان تا زمانى كه (ورد آايران دوام مى 

چرا در هيچ دوره اى از اين عمر دراز ). بزنند ستداظهار نظرات مشعشع  اين
براى اثبات اين بنابراين ؟ مناسبات كالايى درون آن نتوانستند توسعه پيدا كنند

   15!كل آسيا را به معما تبديل كردندچيز ويژه اى نيست وجه توليد آسيايى كه 

سازگار گردد همواره با خشونت  "منطق"به هر حال ايدئولوژى اگر نتواند با 
سيايي آوجه توليد بعد از اين مقررات جديد هرفردى كه از تئورى . همراه است

هر چند برخى از رهبران . مى شد ناميده بىو ضد انقلا تروتسكيستمى كرد دفاع 
منجمله خود تروتسكى، يا (اپوزيسيون چپ در روسيه مدافع اين تئورى بودند 

. بحث وجه توليد آسيايى به اپوزيسيون چپ خلاصه نمى شد) مثلا پروبرژنسكى
بدين ترتيب مسئله اما . برخلاف پلخانف، لنين خود از موافقين اين تئورى بود

يده شد و نه تنها به حوزه جنايي كش توليد آسيايى در جنبش جهانى وجه تئوري
مدافعان آن در روسيه ممنوع القلم شدند كه در كمينترن نيز با تقبيح و اخراج 

                                                           
 

براى مرورى بر بحث ھاى اين نشست ھا به فصل ھشتم کتاب زير در باره   ١٥
  :نيدوجه توليد آسيايى رجوع ک

Ernest Mandel, The Formation of the Economic Thought of Karl Marx, 
London 1971 
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تاريخ يا سكي يا دياكانف و شفايران شناسان روسي مثل پطرو. مواجه مى شدند
اين دوره بندى  يهو توج و محققين احزاب برادر نيز كتاب ها در توضيح نگاران

  . نداردهاى مصلحتى  نوشته اند كه هدفى جز تكذيب تئورى وجه توليد آسيايى 

زادي تحقيق در مورد وجه آاز دوره خروشچف به بعد زم روسى با اينكه ماركسي 
كسي كه در تمام دوران استالين  ،مثلا يوجين وارگا(سيايي را پيدا كرد آ توليد

و با  ،)منتشر كرد باره وجه توليد آسيايىممنوع القلم بود در اين دوره كتابي در 
وجه توليد  بحث 60 دههاينكه بعد از چاپ گروندريسه بزبان انگليسي در 

در  مجددا از سر گرفته شد، متاسفانه تا به امروز كار آن چنان عمده اىسيايي آ
در ميان ماركسيست هاى اروپايى و . تئورى مهم صورت نگرفته است رابطه با اين

و سطح دانش تئوريك  آمريكايى چندان نياز يا علاقه اى به آن احساس نشده
.  نداشته استنيز اگر عقب تر نرفته باشد، پيشرفتى  در باره اين تئورى چپ
بان هاى رايج به زكار زياد شده اما دست كم يا در كشورهاى مربوطه حتما  ،البته

ات موجود در باره آن ها كم است و يا در حد تكرار اطلاع اند و ترجمه نشده
بوضوح، اين از موضوعاتى است . مكررات اند و چيزى به دانش قبلى نمى افزايند

كه تحقيق جدى در باره آن بايد عمدتا توسط ماركسيست هاى خود اين كشورها 
. هنوز بر سر ها سنگينى مى كند "يرهگناه كب"اما خطر ارتكاب .  صورت گيرد

از هم پاشيده است اما ايدئولوژى آن هنوز پايدار ستى در روسيه استالينيدستگاه 
همان طور كه حزب توده ما ديگر آن حزب نيست اما توده ايزم نه تنها از . است

  .  سر بيرون مى آورد "چپ راديكال"ميان نرفته كه هر روز از دل 

  

  سياييآ توليد وجه اتمشخص

گفت تا كنون در  بايدتكامل جوامع بشري بطور كلي تحول و در رابطه با سير 
هنوز بحث و مشاجره  ،هاي اوليه يا جوامع مادرسالاري يعني كمون ،مورد فاز اول
در واقع اطلاعات زيادى در دست نيست و به  دورهرا كه از اين زياد است چ



 در باره وجه توليد آسيايى  177

١٣٩۴خرداد     kandokav.com  

. احتمالات ممكن نگاه كرد تا وقايع تاريخىتئورى هاى موجود بيشتر بايد در حد 
اما تا جايى كه واقعيات باستان شناسى نشان مى دهد از زمانى كه بشر كشاورزى 

جوامع بشرى  ) هزار سال پيش 7يعنى دست كم بيش از (را آغاز كرده است 
در هر حال قبل از دورانى كه بشر وارد مرحله كشور . جوامعى پدرسالار بوده اند

هنوز به طبقات دولت سازى شود قبايل بشرى قبايلى بودند پدر سالار كه  سازى و
. استنگرفته  شكل "وسائل توليد"مالكيت خصوصى بر تقسيم نشده اند و 

بنابراين همان طور كه ماركس در ايدئولوژى آلمانى ذكر كرده و در گروندريسه 
.  است) جمعى(نيز مجددا تكرار مى كند، اولين شكل مالكيت ارضى مالكيت ايلى 
اجتماعى وجود  - اين بدان معنى نيست كه در اين جوامع نابرابرى هاى اقتصادى

هاى  نابرابرىشكل گيرى ه معناى ايل پدر سالار نقدا بپيدايش . نداشته است
اما اين .  ستزنان ا ارگان توليد مثل مردان بر كنترلمردان و زنان و  اجتماعى

  .هنوز به معناى تقسيم طبقاتى نيست

به  مالكيت خصوصى و عمدتا سوال اين جاست كه چرا اين مالكيت ايلى در اروپا 
در وجه دولت كه  اينواقع در  يابه مالكيت دولتى منجر مى شود؟ عمدتا در آسيا 

و اينجاست كه  ؟قبل از پيدايش طبقات شكل مى گيردچرا و چگونه توليد آسيايى 
تصاحب خصوصى . له آب و آبيارى مصنوعى مطرح مى شودئشرايط اقليمى و مس

قبل از اما بخاطر . آسيازمين هنگامى معنى دارد كه آن زمين بارآور باشد، در 
مى ن زمين تامين آ مي بايست آبدن فايده اى داشته باشد آنكه صاحب زمين ش

ه آب ئلبلكه مس ،نيست "كمبود"ساده له آب اين جا فقط به معناى ئمس. شد
در چنين  . را نيز در بر مى گيرد غيرقابل دسترسىو يا  "بى موقع"، "زيادى"

شرايطى، گرايش به همكارى اجتماعى از گرايش به تصاحب خصوصى قوى تر 
در چنين جوامعى ايجاد شبكه هاى زير زمينى براى استخراج آب، كانال  .است

كشى و سد سازى براى انتقال آب از راه هاى دور، كنترل دشت هاى سيلابى و 
چنان باران هاى موسمى، و حفاظت و نگهدارى از اين شبكه آبيارى مصنوعى 

نوار و تيره كند كه از عهده خا درجه بالايى از سازماندهى جمعى را ايجاب مى
  .خاصى بر نخواهد آمد و اغلب حتى فراتر از توانايى هاى يك ايل منفرد است



بىويژه سوسياليزم انقلا  178 

June 2015   ٢کندو کاو  

بدين ترتيب هنگامى كه در اثر جنگ يا توافق مساله اتحاد و همكارى ايل هاى 
در دستور كار قرار مى گيرد، نقدا سازمان ) يعنى ايجاد كشور و دولت(مختلف 

بين در  "خدمات اجتماعى"م اين گونه اجرايى نيرومندى براى انجا-هاى ادارى
تصاحب و كنترل آن به مراتب پر امتياز تر است كه  گرفته استشكل  اين ايل ها

فراموش نكنيم كه رقابت هاى قبلى ايل ها نقدا اين . كشاورزى تا تصاحب اراضى
از دل همين . گونه سازمان هاى اجتماعى را در حوزه هاى نظامى ايجاد كرده است

بنابراين هر چند در آسيا تقسيم . شكل مى گيرد "آسيايى "سازمان ها دولت
، شرايط براى ايجاد بودجامعه به طبقات و رشد مالكيت خصوصى از اروپا عقب تر 

  .   تر استآماده دولت هاى متمركز و نيرومند  

ن نكته له كليدى در توضيح و درك ويژگى وجه توليد آسيايى نيز در هميئو مس
. مى گيرددولت قبل از پيدايش طبقات شكل در اين وجه توليد،  .نهفته است

در تصاحب  كهاخذ مى شود ) "خراج"(محصول اضافى اجتماعى بصورت ماليات 
كسانى در اين استثمار شريك مى شوند كه در  فقط. نه طبقه خاصى و دولت است

از همين  . ه اى گرفته اندسهمي به آن و يا بخاطر خدمتى اين دولت مقامى دارند
دولت . خصوصيت ديگرى استنتاج مى شود كه كمتر به آن توجه شده استپديده 

آسيايى نه تنها قبل از پيدايش مالكيت خصوصى و تقسيم جامعه به طبقات شكل 
هر جا كه . ش طبقات تبديل مى شودمى گيرد، بلكه خود به عامل بازدارنده پيداي

نفوذ تجارت، خوش خدمتى، ( صى صورت بگيردبه هر دليلى انباشتى خصو
، قدرت مركزى آن را خطرى براى حفظ سيادت خود خواهد ديد و ...)محلى
  . از ميان مى برد عاقبت

نيز نظير هر دولت مطلقه لايه هاى ممتاز و اشرافى پيرامون اين دستگاه دولتى 
را به دولت آسيايى شكل مى گيرند اما نه به آن درجه اى كه بتوانند ديگرى 

تحمل دولت آسيايى . رى ايجاد كننديچالش بطلبند يا در وجه توليدى موجود تغي
حتى آن ها كه مالكيت . از خود و در مقابل خود را ندارد مستقل طبقه حاكمه اى 

اعطا شده را چندين نسل در خانواده خود حفظ كرده اند مى توانند هر لحظه و با 
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آن چه را شاه بخشيده است شاه بعدى مى تواند پس  . يك فرمان از دست بدهند
صرفا بلكه   سرمايه دار بعدىاوليه طبقه نطفه هاى  نه اين جانيز در تجار . بگيرد

  .هستند خريداران اجناس براى دستگاه دولتى

 بسيار از طرف ديگر ميزان تحرك طبقاتى ميان پايينى ها نيز در اين وجه توليد
دست كم بسيار  –ماعى بين شهر و ده صورت نمى گيرد تقسيم اجت. پايين است

شهر ها در وجه توليد . پايين تر از نظام برده دارى تا چه رسد به فئوداليزم
تجارت  در مسير ىيآسيايى در واقع يا مراكز نظامى ادارى دولت اند يا ايستگاه ها

شهر آن چه ما در . مستخدمين دولت اندكم و بيش همگى شهر نشينان . خارجى
هاى اروپايى پيشه ور و صنعتگر مستقل مى ناميم در اينجا در واقع متشكل از 
كسانى است كه براى خدمت به ديوان سالاران و نظاميان در شهر جمع شده اند يا 

  . زور به شهر آورده شده اند با با دعوت و

 -  عملا خود جزيى از دستگاه دولتى است در اين جا خرده بورژوازى شهرى
عملا، جز اين رابطه . از مازاد اجتماعى غصب شده نيز به اينان مى رسدسهمى 

در چنين جامعه بى تحركى . غصبى، مبادله ديگرى بين شهر و ده وجود ندارد
عليه افزايش خراج و شورش هاى دهقانى  هاى دربارىجنگ طبقاتى به توطئه 

زتوليد هيچ كدام هم جز همان وجه توليد چيز ديگرى باو . كاهش مى يابد
تقسيم جامعه به  بهگرايش دستگاه حاكمه در چنين شرايطى . د كردننخواه

در هندوستان باز مانده هاى آن تا به امروز . بسيار قوى است كاست هاى منجمد
ساساني نيز دولت عملا نوعى نظام كاستى را مستقر دوره   در ايران. ديده مى شود

  .كرد

وجه ماركس را نيز جلب مى كند حالت از خصوصيات ديگر اين وجه توليد كه ت
اين وجه توليدى در طول نزديك به دو هزار سال چندين بار . ادوارى آن است

وجه توليد، هم اين در . كاملا از ميان رفته و مجددا خود را بازسازى كرده است
گرايش به از هم پاشى درونى بسيار قوى است و هم گرايش به باز سازى و از نو 

لازم افزايش  "خدمات اجتماعى"اجتماعى غصب شده دايم به نسبت  مازاد. سازى
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مفرى براى گسترش   اين وجه توليد "طبيعى"مى يابد و از آن جا كه اقتصاد 
صرفا به افزايش مصرف دولتيان و فساد درونى دستگاه مى اين مازاد  ،ندارد
سرعت ه ، جامعه نيز باز درون با از هم پاشى دستگاه قدرت مركزى. انجامد

خدمات "حالتى ملوك الطوايفى بخود مى گيرد كه هر چه بيشتر به اضمحلال نظام 
با تضعيف قدرت مركزى . اند، مى انجامداجتماعى كه پيش شرط توليد  "اجتماعى

ايل هاى طح محلى غصب مى كنند يا سيا امرا و با نفوذان محلى قدرت را در 
ان اند مناطقى را تحت اشغال در مهاجرى كه همواره در مرزهاى اين كشورها فراو

در هر دو صورت، به دنبال شدت بحران اقتصادى ناشى از فروپاشى . مى آورند
مجددا گرايش به تعاون و همكارى براى  پيش شرط هاى توليدى، پس از مدتى 

بازسازى اين زير بنا قوى مى شود و از دل آن دولت آسيايى جديدى شكل مى 
  . گيرد

مذهبى نيز نقش به مراتب برجسته - آسيايى دستگاه ايدئولوژيكدر وجه توليد 
باز توليد اين نظام استثمارى متمركز، ظاهرا غير . ترى را از اروپا بازى مى كند

قابل تغيير و همواره تكرارى، البته نيازمند دستگاه ايدئولوژيك نيرومندى نيز 
اى نقش واسطه بين ايف .سازد "مردم فهم"خواهد بود كه دائما مشروعيت آن را 

مستقلى  شبهنقش چنان و توده توليد كننده در وجه توليد آسيايى  مركزىقدرت 
و  .عمل مى كندچون دولتى درون دولت   غالبابه دستگاه مذهبى اعطا مى كند كه 

در دوران . نيست بعد از دوران صفويه اين پديده مختص اسلام يا دستگاه شيعه
  . همين وضعيت برقرار بودساسانيان هم كم و بيش 

را به  اويكى از دلايلى كه  ه مى شودكنستانتين گفت بر اساس خاطرات شفاهى
 ،متقاعد ساخت روم مذهب دولتى و رسمى امپراتورى عنوان مسيحيت به پذيرش

در حفظ و تداوم امپراتورى ساسانى  زردشتى دستگاه مذهبىمهم و موثرنقش 
خامنشيان و ساسانيان را در واقع بايد در تفاوت مذهب زردشتى دوران ه. بود

در چين، . تفاوت بين شكل اوليه و جا افتاده اين وجه توليد جستجو كرد
يا بهتر (لايه اجتماعى  سهبه و جسته و گريخته در همه ادوار،  ،هندوستان و ايران
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ندوق ، اضافه بر پرداخت از ص)دولت "مستخدمين"گروه از  سهاست بگوييم به 
حكومتى، سران : نيز داده مى شد) خراج گيرى( امكانات مالى مستقلدولتى،  

كه در دوران صفويه براى نگهدارى دستگاه  "اراضى وقفى"اصل  .مذهبى و نظامى
شيعه در ايران براه افتاد، نقدا در بين اقوامى كه دولت هخامنشى را تشكيل دادند، 

  . مرسوم بود

 به مفهوم اروپايى نيز "مبارزه طبقاتي"ده ما در اينگونه جوامع به پديبدين ترتيب 
، يعنى طبقاتى كه بخاطر موقعيت شان در توليد اجتماعى در كنيم  برخورد نمي

 .مبارزه كنندمنتج از اين موقعيت مقابل يكديگر قرار بگيرند و براى منافع خاصى 
است كه در واقع منجر به شكل گيري اى آن عاملى   مبارزهچنين دانيم كه  و مي

در مقابل طبقه ديگر  اى طبقه اگر. مي شود در جامعه "حقوق دمكراتيك"پديده 
قدرت او نشود، حقوق دموكراتيك نيز در  ساختنمحدود د و خواهان ريگنقرار 

اين پديده را ما در يونان باستان و روم باستان  .آن جامعه شكل نخواهد گرفت
اين پديده را ما در قرون وسطى و سپس در . ستان نداريمايران با مي بينيم اما در

در ايران، هندوستان يا  چنين پديده اي اما ،عصر روشنگرى در اروپا مى بينيم
دولت قدرت استبدادي  نيرويى كه بتواند در وجه توليد آسيايي .چين نداريم

است و به همين  و ضعيف ناچيزبسيار  ،بردبوال ئزير س مركزى را محدود سازد يا
تبديل مى شود كه امروزه نيز  شكل جا افتاده و رايجيچنان  به استبداد نيز جهت 

مستبد "و  "مستبد عادل"هنگامى كه در باره آن مى نويسيم فقط مى توانيم ميان 
   . تفاوت هايى قائل شويم "ظالم

  

  وجه توليد آسيايى در ايران

نه تنها در مورد تاريخچه اين وجه توليد ده ها سال است  اشاره شدهمان طور كه 
-كه سهل انگارى شده بلكه بويژه در رابطه با ايران كه بخاطر موقعيت جغرافيايى

 تر پيشرفتهتوسعه يافته و سياسى آن مى توانست از نمونه هاى تاريخى بسيار 
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ن يا بسيار كمتر از چي. است اين وجه توليد تلقى شود، كمترين كار شده
همسفر توده اى ما در ايران سخت  "روشنفكران"هنوز بسيارى از  . هندوستان

حتى در شرايطى . سرگرم اثبات نادرست بودن تئورى وجه توليد آسيايى هستند
  - پس از انتشار گروندريسهيعنى  –نيم قرن پيش  كه خود آكادمى علوم مسكو
! ورى را مجاز ساختفت و تحقيق در باره اين تئايرادات قبلى را پس گر

از حزب برادر هنگامى كه دو طرف معادله از بين رفته اند، نتايج  "استقلال"
     !  كميك اين چنانى نيز خواهد داشت

در اينكه مختصاتى كه در بالا در باره اين وجه توليدى برشمردم در مورد ايران 
البى منتشر قبلا در اين رابطه مط. نيز صادق است تصور نمى كنم ترديدى باشد

قصد  و شده است و خود من هم در دوره قبل از انقلاب در اين باره زياد گفته ام
حتى آثار ايران شناسان  . در واقع مشكل اينجا نيست. در اينجا تكرار كنمندارم 

روسى ضمن تاكيد بر قالب رسمى فئوداليزم به نكاتى انگشت مى گذارند كه در 
البته نظير پتروشفسكى . وليد آسيايى بكار گرفتواقع مى توان براى اثبات وجه ت

اما پس  ،يا احسان طبرى مى توان ادعا كرد كه اين در واقع همان فئوداليزم است
چنين و ده ها صفحه تاكيد ماركس بر تفاوت بين اين دو از انتشار گروندريسه 

بر  هر كسى به چنان درجه اى از دورويى وقيحانه نياز دارد كه از عهده ادعايى 
امروز ادعا كند من ماركسيزم را قبول دارم،  بتواند اينكه كسى! نخواهد آمد

در باره  مى توانم قبول دارم و اينكهنيز او در باره وجوه توليدى را  كلى ديدگاه
اما بهتر از  ،از او ياد گرفته امنيز زنم را بحرفى يا وجه توليد آسيايى فئوداليزم 

فقط يزم با وجه توليد آسيايى تفاوتى ندارد،  خود ماركس مى دانم كه فئودال
  .توانايى خود در وقاحت را دست كم گرفته است

دست كم در باره چند   ،هرچند اصولا تاريخ دقيقى از خود ايران در دست نيست
اتفاقا اگر بخواهيم وجه توليد آسيايى در . دوره مدارك بسيار روشن ترى داريم

، )پيدايش وجه توليد آسيايى(ه هخامنشيان ايران را مطالعه كنيم شايد دور
و  ) احياى مجدد آن(، سلجوقيان )شكل پيشرفته و جا افتاده آن(ساسانيان 
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اين چهار دوره . مهمترين نمونه ها باشند )شكل جا افتاده و معاصرآن(صفويان 
بنابراين مطلب براى . ندتاريخ ايران تعلق دار بالنسبه مستند تر ادوارآن به همه 
 نمونههمان طور كه قبلا هم اشاره كردم مطالعه  بعلاوه،. و تحقيق كم نيست كار

بويژه در . ايران مى تواند به تكامل خود تئورى وجه توليد آسيايى نيز كمك كند
به همين دليل مطالعه دوره . رابطه با انتقال از وجه توليد آسيايى به سرمايه دارى

براى ماركسيزم ايرانى  امروزه نشانه مى زندرا  صفويه كه آغاز اين دوران انتقال 
  . بيشترى برخوردار است تا اثبات وجود اين وجه توليد در ادوار گذشتهاز اهميت 

ماركس به تئورى وجه توليد آسيايى در دوره  مجددعلاقه دليل  شودياد آورى 
بررسى آن مناسباتى از مالكيت پيشا سرمايه دارى تلاش براى نگارش سرمايه 

در گرونديسه  ماركسجمعبندى .  نده اكه به رشد مناسبات كالايى كمك كردبود 
رشد مقاومت  اين مقابل درديگر بيشتر از همه اشكالآسيايي  شكلاين است كه 

مسائل و مشكلات بر سر هم بررسى دوره صفويه مى تواند  ،بدين ترتيب. كندى م
وهم  را روشن سازد ميلادى 18و  17راه رشد سرمايه دارى در ايران در قرون 

   . اينكه ارزيابى خود ماركس را بواسطه اين تجربه تاريخى بسنجد

به شكل گيرى لايه اى از صفويه ماركس، ما در دوره  انتظارمثلا، شايد بر خلاف 
در دوره  بين المللىتجارت  رشدكه دقيقا به خاطر  تجار مستقل بر مى خوريم

نه تنها حتى در دوران اوليه صفوى، مثلا دوره شاه عباس، . پيدا مى شودصفويه 
 ما كه مى شوندمستقل تجارى  برخى از تجار دولتى به تدريج وارد حوزه هاى 

مثلا در توليد (برخى مناطق ايران هستيم مانوفاكتورها در شاهد شكل گيرى حتى 
بب توسعه مناسبات كه شايد مى توانست خود مس اين لايه). شيشه و ابريشم

عدم اما اين . خود نابود شدپاشى سلسله صفوى  فرواز  حتى قبلكالايى شود 
انقباض حجم  عمدتا به دليل شكل آسيايى مالكيت بلكهموفقيت نه فقط بخاطر 

كشف راه هاى دريايى و تحت الشعاع قرار گرفتن راه هاى  با. بود تجارت خارجى
رونق افتادن جاده ابريشم كه مهمترين مسير  بويژه از( تجارت بين المللىزمينى 

شديدا كل درآمد ايران از تجارت خارجى  ،)تجارى ايران در آن دوران بود
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گذشته از فساد (اساسا يكى از دلايل فروپاشى خود سلسله صفويه  .يافتكاهش 
اگر  شايد.  كاهش درآمد آن از تجارت خارجى بودهمين ) درونى دستگاه آسيايى

يا سياست هاى ديگرى براى مقابله با كاهش  از هم نمي پاشيددولت صفوي 
كالايى رشد قابل ملاحظه ترى مناسبات  درآمدهاى تجارى خود اتخاذ مى كرد،

ماركس به اين جنبه نپرداخته است و بايد به اين تئورى افزوده . بخود مى ديد
  . شود

را نيز   صادىساختار اقتدولت صفوى همانند همه فروپاشى هاى قبلى  اضمحلال
اين . وجه توليد آسيايى نتوانست دوباره سر بلند كند اما اين بار . ويران ساخت

در شرايطى صورت مى گرفت كه وجه توليد سرمايه  دولتىبار ويرانى دستگاه 
دارى در اروپاى غربى و شمالى غالب شده بود و مناسبات كالايى در سطح بين 

بدين ترتيب، از هم پاشى . المللى در حال رشدى از لحاظ تاريخى بى سابقه بودند
دولت صفوى در واقع مصادف مى شود با آغاز دوران انتقال به سرمايه دارى در 

سال به طول مى انجامد، اما  150تا ايجاد دولت مركزى بعدى نزديك به . يرانا
همان استبداد آسيايى  تكرار هرچند در شكل ،آن چه عاقبت مستقر مى شود

  . برخوردار نيست در محتوى به هيچ وجه از بنيه مادى وجه توليد آسيايى ،است

وجه توليد ) وپردرآمد(در دوره قاجار انحصار دولت در دو حوزه تعيين كننده 
از صفويه تا  .مالكيت ارضى و تجارت داخلى و خارجى:  آسيايى از بين رفته است

هم تعداد تجار مستقل  قاجار هم مالكيت خصوصى بر اراضى بزرگ توليدى و 
آن چه در اين دوره به غلط فئوداليزم ناميده . رشدى غير قابل برگشت كرده اند

ى انتقالى هستند در گذار از وجه توليد آسيايى به اشكالهمين مى شود، در واقع 
  .  سرمايه دارى

، بويژه هنگامى كه بازسازى قدرت مركزى بطول مى فرو پاشي وجه توليد آسيايي
بدين ترتيب نه تنها در سطح سياسى . انجامد قدرت هاى محلى را عمده مى كند

بانفوذان محلى كه بلحالت ملوك الطوايفى جايگزين قدرت مركزى مى گردد 
نيز اراضى محلى را غصب  ...)خراج گيران، روحانيون، سران ارتش، ى محلىامرا(
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اولين گروه ها دستگاه روحانيت شيعه بود كه زمين هاى  مثلا يكى از. مى كنند
در اين دوره عنصر جديدى نيز به اين تركيب . وقفى را به تصاحب خود در آورد

اعلام استقلال از دولت . اضافه شده و آن مداخله نيروهاى استعمارى اروپايى است
يروهاى مركزى و تصاحب آن چه قبلا به دولت تعلق داشت، اكنون با پشتوانه ن

ل در خوزستان كاملا عمثلا ماجراى شيخ خز. نظامى خارجى نيز تضمين مى شود
   . ى نظامى انگلستان در جنوب بودهاساخته و پرداخته نيرو

د كه خود واز طرف ديگر، از دست رفتن اين منابع مهم درآمد دولتى باعث مى ش
و ليبرال ها را ن "خصوصى سازى". دولت نيز به فروش انحصارات خود دست بزند

هر چه را كه . شتدولت قاجار در خصوصى سازى همتا ندا. اختراع نكردند
رشد عظيم مالكيت خصوصى بر زمين متعلق به اين دوره . توانستند فروختند

در ايران . اما كوچكترين وجه اشتراكى با وجه توليد فئودالى ندارداين  .است
مالك در . تشكيل مى دادند "غايب"درصد عمده زمينداران بزرگ را زمينداران 

تهران زندگى مى كرد، اما ده ها روستا مثلا در جنوب ايران به ايشان تعلق 
حكايت از  اين شكل. عين همين پديده در هندوستان نيز شكل گرفت. داشت

سيايى به آبلكه شكلى است انتقالى از مناسبات مى كند فئودالى ن وجه توليد جديد
بنابراين، به اعتقاد من براى . ا زمين خود كالا شده استاينج در .كالايىمناسبات 

مهمترين جنبه انتقالى كه خود يكى از درك سرمايه دارى امروزه درك اين دوره 
كه بايد خاصى برخوردار است  از اهميت  اى تئورى وجه توليد آسيايى استه

   .  توجه ماركسيست هاى ايرانى را بخود جلب كند

هنگامى كه نوزادى بيش نبود به دست گوركنى ظالم "رى به گفته خنجى اين تئو
با اين همه چون جوهر حقيقت را در خود داشت و از آنجا كه  –زنده بگور گرديد 

حقيقت زنده جاويد است، پس از ساليانى دراز كه از گور تيره اش بيرون كشيده 
شد همچنان از نيروى حيات برخوردار بود و هنوز هم توان آن را دارد كه انبوه 



بىويژه سوسياليزم انقلا  186 

June 2015   ٢کندو کاو  

ه حقيقت تيرگيهاى تاريخ شرق را بشكافد و در ظلمات آن راهى به سوى چشم
  ".16بگشايد

                                                           
 

  ٣١ھمان جا، ص   ١٦
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